
هکرها برای فروش فایل کامل اطلاعات ۱۲ ترابایتی مبالغ میلیون دلاری درنظر گرفته اند

ترفندهای عجیب برای فروش ملک؛ مشاوران املاک 
چگونه یک خانه معمولی را لاکچری نشان می دهند؟

شعبده بازان املاک
  مشاوران املاک از ترفندهای روان شناسی برای مجاب کردن 

مشتریان استفاده می کنند صفحه ۸  

۱۳۶ روز بعد، شبی که 
سرخ ها از شادی گریستند
هفته بیست و پنجم در حالی به پایان می رسد که دوبازی 

پرسپولیس - استقلال خوزستان و آلومینیوم اراک - سپاهان 
می تواند درسرنوشت قهرمان فصل تعیین کننده باشد صفحه ۱۱

بهار، فصل نو شدن است؛ زمین جامه کهنه از تن می کند و در چمن هر ورقی 
دفتر حالی دگر است، پس به فرمان حضرت حافظ حیف باشد که ز کار همه 
غافل باشیم. مجموعه رسانه ای هفت صبح نیز در روزهای بهاری چنین حال 
و هوایی دارد و پس از چهارده ســال گام زدن در مسیر پیشین، حالا با نگاهی 
نو، تیمی پویا و رویکردی همگام با زمانه، فصل جدیدی از حیات خود را آغاز 
می کند.  اولین شمارۀ بهار 1404 که با همت و توانمندی جوانان خلاق، با تجربه 
و حرفه ای منتشر شده، فقط روزنامه نیست، بلکه از اراده ای سخن می گوید که 
عزم خود را برای شکستن چارچوب های کهنه و گام نهادن در مسیری نو جزم 

کرده است.
امروزه اغلب رسانه های ســنتی، به ویژه رسانه های مکتوب با چالشی بزرگ 
مواجه اند و آن، مخاطبی است که دیگر به روایت های یک سویه و گزارش های 
بی جان و تکراری بسنده نمی کند. روزگاری، رقص قلم بر کاغذ کافی بود تا 
خواننده را به تماشا وادارد، اما مخاطب امروز که در لحظه با جهان پیوند می خورد، 
تشنۀ صداقت، آگاهی عمیق و همراهی است. تکرار و سکون انسان را در منطقه 
امن و دایرۀ راحتی گرفتار می کند و شکســتن چنین فضایی، اراده ای آهنین 
می طلبد و ما در هفت صبح برآنیم از این دایره بیرون آییم. دیگر نمی خواهیم در 
پیلۀ عادت های قدیمی بمانیم و سوژه های فضای مجازی را در تکراری بی ثمر 
در هفت صبح منتشر کنیم؛ آمده ایم تا با نیرو های جدید، رسانه ای بسازیم که نه 
فقط اطلاع رسانی کند، که آگاهی ببخشد؛ نه فقط خوانده شود، که تجربه شود

روزنامه نگاران جدید هفت صبح، آمیزه ای از حرفه ای ها و جوانانی اند که به تکرار 
راضی نمی شوند و صد البته که فکر نو، نیروی نو می خواهد تا خانه ای بنا کنند 
برای فکرهای بکر و روایت هایی که از دل کوچه های شهر تا فراز سیاست، زنده 
و پویا باشد. طی این مدت علاوه بر دعوت از روزنامه نگاران حرفه ای و خلاق، 
با فراهم آوردن زیرساختی مجهز به فناوری های روز، از استودیوی صوتی و 
تصویری تا فعال کردن پلتفرم های چندرسانه ای کوشیدیم تا خانه ای نو بسازیم. 
همچنین برای تولید و انتشار بســته های صوتی و تصویری، در کنار ساخت 
استودیوهای مجهزی که در محل روزنامه دایر است، شبکه تی وی پلاس نیز 
به جمع ما پیوست و »چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد«. این همه برای 
آن است تا نیازهای مخاطب امروز را پاسخ گوییم؛ مخاطبی که نمی خواهد فقط 

بشنود، بلکه می خواهد ببیند، مشارکت کند و همراه شود.
بی تردید خوانندگان فرهیخته و وفادار هفت صبح چراغ راهند. نقدها و نظراتشان 
راهنمای ما و هفت صبح خانه آنهاست و ما این رسانه را نه برای آنها، که با آنها 
می سازیم. هفت صبح از امروز، بستری است برای گفت وگو و هم اندیشی؛ از 
صفحات کاغذی روزنامه تا شبکه های اجتماعی، از پادکست های شنیدنی تا 
ویدئوهای زنده، همه جا در کنار مخاطبانش می ایستد و برای هر مخاطبی به 
فراخور حال مطلبی دارد چرا که »ناطق کامل چو خوان باشی بوَُد؛ بر سر خوانش 

ز هر آشی بود«
فناوری برای ما شعار و مایۀ مباهات نیست، مجالی است برای تحقق رسالتی که 
بر دوش خود احساس می کنیم. هوش مصنوعی در تحلیل داده ها، پخش زنده و 
تعامل بی واسطه با مخاطبان، بخشی از این تحول است که با فناوری های جدید 
ممکن می شود. دیگر زمان آن گذشته است که رسانه ها فقط راوی باشند؛ رسانه 
بستری برای اندیشیدن و کنشگری است و فن آوری این هم اندیشی و همزبانی 

و همدلی را فراهم می کند. 
شاید برخی هنوز دل بستۀ گذشته باشــند و از تغییر بهراسند. اما معتقدیم که 
احترام به سنت، به تکرار روش های کهنه خلاصه نمی شود، بلکه زنده  نگاه 
داشتن سنت ها با نگاهی تازه است. رســانه ای که با نیاز زمانه همگام نشود، 

گوشه ای از تاریخ جا می ماند.
جوانان خلاق و عاشــق روزنامه نگاری نوین، هفت صبح را خانۀ خود بدانند. 
هرآنکه عطش آموختن دارد و نمی خواهد در چنبرۀ قدیم محصور بماند و نگاهی 
به آینده دارد، به ما سر بزند. هفت صبح با آغوشی باز و رویی گشاده دستتان را 
به گرمی می فشارد. اینجا فضایی خلق کرده ایم که هرکه سخنی نو دارد با قلم، 

تصویر و صدا، روایت های نو بسازد. 
راهی که پیش گرفته ایم، مسیری تازه است و بی تردید با چالش های جدیدی 
همراه خواهد بود، ما نیز همچون شما مشتاقیم تا ببینیم این تغییرات چگونه 
هفت صبح را به رسانه ای پویاتر و روزآمد تر تبدیل می کند. مسیر تازه را با امید به 
خدا، همت نیروهای جوان و خلاق، اشتیاق و همراهی شما آغاز کرده ایم؛ »تا 

یار که را خواهد و میل اش به که باشد«. 

وقت آن است که بدرود کنیم »دیروز« را

امیر تاجیک
مدیر مجموعه رسانه ای آفرینش
)راهبررسانههایهفتصبحوتیویپلاس(

زنـان  سازشان
را کوک می کنند

وقتی نت ها زنانه نواخته می شوند اما نامی از نوازنده نیست

سهم زنان از رهبری 
ارکستر و مدیریت 
موسیقی در ایران 

همچنان پایین است

H A F T - E - S O B H D A I L Y

روزنامه فرهنگي ،  اجتماعي
شهري  واقتصاد         ي ايران
شنبه  | ۱۶  فروردین ۱۴۰۴
12 صفحه
شماره ۴۰۱۷
 قيمت 10000 تومان

چهارده سال همراهی
اکنون فصلی نو در روایت زندگی

 افشین امیرشاهی
سردبیر

جاده های جنگی
هفت صبح از ثبت ۸۳۶ کشته 

در تصادفات نوروزی  گزارش می دهد

کمپین »نه به تصادف« فقط شعار بود 
مرگ به راه خود ادامه داد صفحه ۹

دختر ۱۶ ساله اراکی 
شب سال نو ناگهان ناپدید شد

یگانه
نوروز کجا بود؟

پلیس پایتخت رد دختر نوجوان را در حوالی 
پاکدشت زد  صفحه ۵

غیبت کوبیده
ناترازی بازار گوشت قرمز، گریبان سیزده بدر 

را هم گرفت  صفحه ۴

مرگ معمایی شیلان
از شیلا شهبازیان چه می دانیم؟ دختر گمشده 

کُرد در کانادا که پس از ۷۷  روز جسدش 
پیدا شد صفحه ۵

حراج اطلاعات ۴۲ میلیون ایرانی
خبرنگار هفت صبح به عنوان مشتری وارد دنیای هکرها شد

داغ ترین نوروز دیپلماسی در 
پیچ تاریخی روابط تهران و واشنگتن

عمان به جای وین
پینگ پونگ پیام ها
نامه ترامپ از امارات آمد، پاسخ ایران از خاک عمان پرواز کرد 

بازی بزرگ آغاز شد صفحه ۲

بازگشت پایتخت به آنتن ، سریالی محبوب که دیگر آن شخصیت های دوست داشتنی را ندارد

نقی معمولی در آینه زمان، چهره ای که دیگر آشنا نیست
پایتخت سقوط کرد؛ اما سیما را نجات داد

صفحه ۳

صفحه ۶ و ۷

صفحه ۶

ابراهیم افشار
نویسنده

1- صبح جمعه بــا صدای خش  دارش بیــدارم کرد. همین  اش 
هم خوب بود. بهتر از صدای نخراشــیده کاسه  بشــقابی  های 
لجوج آدینه  های کوچه  هــای بی  پیر طهران امروز بود که دنبال 
آب حوض خالی کــردن و خفه کــردن مادربزرگ  اند. تا سلام 
کشدارش را حواله کرد شــناختمش. با اینکه چندین سال بود 
زنگ نزده اما فوری شناختم. گفتم نکند باز کسی مرده، ناغافل 
می  خواهد خبرش را بدهد؟ همیشــه اینجور وقت  ها دلم هری 
می  ریزد پایین. اما این بار نریخت. کلی احوالپرسی کرد و آخرش 
گفت »خواب رئیس را دیده دم  صبــح.« گفتم »وای رئیس. باز 
رئیس. دوستی  های هزارساله شما هنوز تمام نشده؟ رئیس که 
خیلی سال است رفته آن دنیا.« گفت »رفته بودیم عراق. برای 
مسابقات آسیایی. »کج  بیل«اش )نوعی مدل تکل زدن رنجبر( 
را گذاشــت جلوی فورواردهای کافر بغدادی و عین سدسکندر، 
وایســتاد جلوی  شــان.« من فقط گوش می  کردم که ببینم آیا 
رئیس، سفارشی هم از آن دنیا برای من نکرده؟ اصلا او را در چه 
لباسی دیده؟ لباس سرهنگ  تمامی یا در جامه کاپیتان تیم ملی 
دهه  چهل ایران. اصلا حال رئیــس ما چطور بوده آن دنیا؟ نکند 
غیرمستقیم پیغام  پســغام بدهد که برایش خیرات بدهم؟ نکند 
طالب این شده که بلغور ببرم برای کفترهای امامزاده صالح و آنها 
بغبغو کنند و رئیس یک کمی سبک شود دلش در آن دنیا؟ عمو 
فرامرز سرصبحی روی دور داستانگویی افتاده بود. گفت که »به 
جون تو بعد از بازی با تیم ملی عراق کریم عبدالقاسم، بردمش 
بازار بغداد و یک جفت کفش عراقی واسه  ش خریدم. نشان به آن 
نشان که پل هم داشت کفش  اش. به سختی پایش کرد و عین 
بچه  تخس  ها ذوق کرد و گفت: »کُره! اینو می  شه مهمونی هم 
پوشیدها.« من فحش نافرمی بهش دادم به خاطر این حرفش و او 
شیرینکاری کرد با حسرت تمام و عین یک بچه  نوزاد که جغجغه 
برایش بخرد مادرش، چه ذوقی کرد خرس گنده. آخه این مثلا 
کاپیتان تیم ملی فوتبال ما بود؟« گفتم آره. اتفاقا او رئیس  ترین 
رئیس فوتبال ما بود. نه از این رئیس  های دوروزه که عق آدم را 
درمی  آورند. محمد رنجبر تنهــا رئیس واقعی بود که از جوانی تا 
روز مرگش برای فوتبال ما »رئیس« ماند. گیرم یک روزهایی 
حتی فرسخ  ها از ریاست و فوتبال دور بود. بالاخره همه او را به 
عنوان رئیس قبول کرده بودند؛ »روله سرهنگ محمدآقا رنجبر 

بچه تیر منطقه بیستون کرمونشا.«
2-گفت خوابش را دیدم. خواســتم بپرســم حالش خوب بود؟ 
صورتش را صفــا داده بود روله؟ توی گلســتان بود یا برهوت؟ 
چیزی سفارش نداد واسه یاکریم  های امامزاده  صالح؟ گفت نه، 
همان کفش  ها بغلش بود. انگار کــه جغجغه خریده بود برایش 
مادرش. یک  تنه جلوی فورواردهای شــیراوژن عراقی ایستاد و 
»کج بیل«اش را گذاشت جلوی  شان که ســمت دروازه ایران 
چپ  چپ نگاه نکنند. یادش بخیر، با آقای دهداری هم  اتاق بود. 
توی همین سفر بود که درد کلیه پرویزخان گرفت و با چهل درجه 
تب بازی کرد. من به رئیس قول داده بودم اگه فرصت گردنکشی 
به فورواردهای عراقی را ندهد یک جفت کفش بغدادی می  خرم 
برایش. او هم الحق نگذاشت نفس بکشند روله. بازار بغداد که 
رفتیم، یک جفــت 44 پل  دار که خریدیم دیــدم چه ذوقی دارد 

می  کند روله. گفت »کُرَه، اینا را مهمونی هم می  شه پوشیدها.« 
من مجبور شدم فحشش بدهم که در آن روزگار فحش مثل نقل 

و نبات بود توی دهن مبارك همه ما فوتبالیست  ها. 
3- صبح  جمعه با صدای خش  دارش بیدارم کرد. گفتم لابد کسی 
مرده. »باید برای روزنامه  ها پیام تسلیتی بفرستیم«...گفت نه. 
فقط خواب رئیس را دیده  ام، تو اگر تعبیرخواب بلدی، می  شــود 
بگویی کفش بغدادی چه اســتعاره  ای دارد؟ گفتم نه، بلد نیستم 
من عمو. او هم لاجرم ول کرد داستان کفش بغدادی رئیس را 
و شروع کرد به شعر خواندن. یک غزل پرسوز و گداز خواند که 
نفهمیدم از صائب بود یا معینی کرمونشاهی -همشهری رئیس- 
بیشتر درباره خاکســتر و برف و مرگ کاروانسالار بود. لاکردار 
صبح  جمعه هم مثل بقیه روزها و شــب  ها الحق یکجوری شعر 
می  خواند که عین جیوه وارد رگ  های قلب آدم می شد و تا آخرین 
مویرگ  های کله آدم پیش می  رود و دور می زند در اندرون آدم و 
از گوشش می  زند بیرون. آخر نه که صدایش کرشمه مردانه دارد 
و یک عمر برای هر کسی خواســته جوابی بدهد دست به دامن 
شعر شده، ماشالله تسلط دارد بهش.  عین دلمه برگ  مو می  چسبد 
به آدم. بعد از اینکه خوابش را که گفت و شعرش را خواند، ندا داد 
که »کم و کسری نداری؟ هرچیزی لازم داری به خودم بگو.« 
فهمیدم جمعه  صبحی با بهانه و بی  بهانه، یکی  یکی زنگ می  زند 
به قدیمی  ها که حال و روزشان را جویا شود و برای هر کدام  شان 
هم یک غزلی، قصیده  ای، مخمّسی مسمّطی، چیزی دکلمه کند 
که حال بیایند ســر صبح. از کجا معلوم که دو دقیقه دیگر زنده 
باشند؟ این خیلی خودش رشک  آور است که خودت معدن درد 
باشی اما جمعه  ها تلفن را بگیری دستت و احوال ازپاافتادگان را 

بپرسی. خیلی رشک  آور.
4-بالاخره عموفرامرز بود دیگر. شــاعرگلرها و گلرشــاعرها. 
آخرین بار که دیدم همین چند ماه پیش. دیده  بوسی کردیم. دیدم 
که رنگ به چهره ندارد. گفــت زنم مردها. الکی حرف را عوض 
کردم که نزنیم زیر گریه. گفــت از روزی که زنم رفته دیگر آخر 
تنهایی  ام. باز حرف را عوض کردم کــه زارزار نزنیم زیر گریه و 
او مثلا شعری بخواند که به دنیا و مافی  ها امیدوار بمانیم. گفت 
دو فقره عمل جراحی سنگین از ســر گذرانده و من باز حرف را 
عوض کردم که آبغوره نگیریم جلوی مردم. گفتم »عمو مدرسه 
فوتبالت در چه حال است؟ هنوز یک »رئیس« برای این فوتبال 
قازان  قورتکی ما پرورش ندادی؟« گفت »چهار ســال اســت 
مدرســه فوتبال نمونه می  شــوم اما جایزه  ای که این دفعه بهم 
دادند اگر بهت بگویم، ســرت را می  کوبی به دیوار.« گفتم چی 
دادند؟ زمین؟ سکه؟ اتومبیل؟ شمش؟ پول نقد؟ خندید.»یک 
دســت اســتکان  نعلبکی« دادند که روی دست  شان مانده بود. 
اولش خواستم بشــکانم  اش، بعد گفتم که حیف است. دادمش 
دست مش  قاســم که چایی بخورد تویش گهگداری. تو هم اگر 

استکان  نعلبکی خواستی بگو!«
5- دوستی »عموفرامرز و رئیس« از آن رفاقت  های اسطوره  ای 
بود که دیگر در تاریخ نمی  آید. وقتی که دوتاشان باهم می  شدند 
می  گفتند »من بمیرم ســعید صــدری را هم پیــدا کنید یک 
آبگوشتی بزنیم دورهم.« من یک آبگوشت چرب و چیل درست 
می  کردم و می  دیدم هر سه از خنده روده  بر شده  اند. سعید صدری 
داستان  های داوری  اش را می  گفت که اساسا از دقیقه هشتاد تا 

نود هر مسابقه، مال داور است! از آن روزها تعریف کرد که یکهو 
تصمیم می  گرفــت در دقیقه نود، روی خــط دروازه، برای تیم 
همین رفقایش خطا بگیرد یا کارت قرمز نشان  شان دهد و بگوید 
»یادتان نرود امشب همدیگر را تو کافه می  بینیم.« عموفرامرز 
و حشــمت  خان و رئیس، چنان دچار خنده هیستریک می  شدند 
که او را بعد از بازی می  بردند در گرمابه بیرون امجدیه، آنقدر با 
لنگ می  زدند که ســعید سیاه و کبود می  شد. بعد وقت نماز عشا 
که می  رسید، می  دیدم رئیس به نماز ایســتاد و وقتی دارد قنوت 
می  گیرد، یواشکی چشم  هایش را نگاه می  کردم که خیس خیس 
بود. بعــد از آنهمه خنده و قهقهه، حــالا نمی  دانم برای چه درد 
بی  درمانی یواشکی می  گریست که ما نبینیم. دوباره برمی  گشت 
اتاق و می  گفتیم عبادتت قبول و او با حسرت می  گفت لذتی که از 
پوشیدن آن کفش فوتبال عراقی برده، فوتبالیست  های امروزی 
حتی با تصاحب یک کامیون لباس و کفش ورزشــی آدیداس 
و پوما و یک اتومبیل بــوگاتی و یک خانــه لاکچری کوفت، 

نمی  برند. »نمی  برند روله! چکار کنم؟ نمی  برند دیگر روله.«
اول رئیس رفت و دوم سعید صدری و حالا در تعطیلات همین 
عید 1404، خبر رسید که عموفرامرز هم رفته است. نمی  دانم در 
لحظات آخر زندگی، وقتی با نکیر و منکر رو به رو شده، آیا شعری 
هم برای او خوانده است یا از رفتن به نزد رفقای قدیمش -رئیس 
و سعید- خوشحال بوده است؟ بعد از آن تلفن جمعه  صبحی  اش 
دیگر صدایش را نشنیدم تا همین چند ماه پیش که دیدم تکیده 
شده و از چشم  هایش غم می  بارد. گفت بعد از مرگ زنش، آنقدر 
تنها شده که تمام زندگی  اش در یک اتاق کوچک می    گذرد و دار 
و ندارش را به خاطر مداوای سرطان بی  پیر از دست داده است. 
گفت »رفتم مشــهد زندگی کنم اما زندگی نمی  گذرد.« آمدم 
بغض کنم، دیدم شروع کرد شعری از فریدون مشیری را خواندن 
که »بی  تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم...« و پشتبندش 
شاعرترین گلر ایران و گلرترین شاعر ایران، بی  هیچ دیده  بوسی و 
با همان کت و شلوار طوسی قدیمی  اش و چشمان پف  کرده  اش و 
آه  های سینه  سوز توی دلش، به سمت خیابان تخت  جمشید رفت. 

و جوری رفت که من خیسی چشمانش را نبینم. 

ُُشاعرگلرها و گلرشاعرها هم رفت

هفت صبح، همچنان پرقــدرت در مسیر خود پیــش می رود؛ زنده، 
پرجنب وجوش و مثل همیشه آماده مواجهه با تحولاتی که در جهان روی 
می دهد. تحولاتی که دیگر فاصله آنها از دهه ها به سال ها و اکنون به روزها 
رسیده است. هفت صبح چهارده سال است که با شماست و حالا بار دیگر 
زمان پوست اندازی فرا رسیده. دنیا در حال تغییر است و رسانه ای که برای 
مردم ساخته شده، نباید از این تغییرات جا بماند. هفت صبح رسانه ای بوده 
برای زندگی و اکنون که نسل هایی که در طول این چند دهه بر آمده اند، 
آرزوها و رویاهایی دیگر در سر دارند و جهان را از چشم خود می بینند و 
آن را دیگرگونه می خواهند. پس ما  نیز می خواهیم همه آنها را تا جایی 
که می توانیم در دایره مخاطبان خود قرار دهیم. رسانه ای که سلیقه های 
متنوع را در بر می گیرد.  تغییراتی که در جهان ما روی داده صرفا یک تغییر 
ظاهری نیست، تحولی عمیق است که لایه های زیرین روانی و ذهنی 

ما را هم شامل شده است. ما می خواهیم تاثیرگذار باشیم و البته متفاوت. 
در دنیای امروز، رســانه ها با سرعتی سرســام آور در حال تکامل اند. 
شبکه های اجتماعی، ابزارهای دیجیتال و پیشــرفت های فناوری، 
مسیر اطلاع رســانی را دگرگون کرده اند. هوش مصنوعی، رابطه ما را 
با عالم تغییر داده و هنوز در آغاز این راه به ســر می بریم. در این فضای 
پرتحول، مهم ترین اصل برای یک رسانه، حفظ ارتباط با مخاطب و 
ارائه محتوایی است که دقیقاً متناسب با نیازهای او باشد. مخاطبان هفت 
صبح از نسل های مختلف اند، هر کدام با دغدغه ها و انتظارات خاص 
خود. ما می خواهیم با نسل هایی که متفاوتند سخن بگوییم اما سخنی با 
موضوعات متفاوت. امروز برای گروه های مختلف اجتماعی موضوعاتی 
مثل معنای زندگی، عشق، آرزوها، ترس ها دل مشغولی ها مهم اند. آنها 
برای پاسخ به پرسش های خود به سراغ شبکه های اجتماعی، پادکست، 
رمان و شعر، موسیقی، سینما، تئاتر و بسیاری از این حوزه ها می روند تا 
جای خود را در این جهان بیابند. همه ما احساس می کنیم کشتی جهان در 
تلاطم است، موج های سنگین آمده اند و موج های سنگین تر پیش روی ما 
قرار دارند، کشتی که کژ می شود و مژ، جای ما هم عوض می شود. همه ما 
با این سوال مواجه ایم که کجاییم، از این زندگی چه می خواهیم، کجا باید 
بایستیم. این پرسش ها را با خود حمل می کنیم، به خانواده، دین، اقتصاد، 
سیاست، ادبیات و هنر، سرگرمی، شبکه های اجتماعی و بسیاری از این 
خانه ها سر می زنیم تا برای پرسش های خود پاسخی بیایم. این روزگاری 
پرتکاپو، پرهیجان است و روزنامه  نمی تواند به این تکاپوی پرتپش بی اعتنا 
باشد. می خواهیم از اخبار روزمره فراتر رویم و زاویه ای دیگر باز کنیم، 
می خواهیم بدانیم هر یک از ما چگونه چنین جهانی را تجربه می کنیم، 
با کدام ترس ها و بیم ها، رویاها و آرزوها، حسرت ها. به گذشته چگونه 
نگاه می کنیم، آینده را چه می بینیم، از کار و شغل خود چه می خواهیم، در 
سرگرمی چه چیزی می جوییم، از زمان و عمر خود چه می خواهیم، عشق 
و دوستی را در زندگی خود چگونه معنا می کنیم و بسیاری از این پرسش ها 

که این روزها در هر محفل و جمعی در میان است. 
با این رویکرد، هفت صبــح تلاش می کند روایت هایی تازه بســازد؛ 
روایت هایی که در دل تغییرات فرهنگی و اجتماعی، به جای کلی گویی های 
مرسوم، گوشت و پوست داشته باشد و برای ما ملموس باشد، به تحلیل 
می پردازیم اما نه آن که در هزار توی پرپیچ و خم مفاهیم انتزاعی غرقه 
شویم. ما به دنبال مواجهه مستقیم با زندگی هستیم، و اگر به جهان مفاهیم 
و اندیشه می رویم برای آن است که امکان یک زندگی واقعی را محقق 
کنیم. این آغازی نو و صد البته ماجراجویانه است، چنان که خود زندگی 

یک سفر ماجراجویانه جذاب است. قرار ما هفت صبح 



سياسی02
 روزنامه صبح ایران  سال چهاردهم  شماره 4017    شنبه  16 فروردین  1404 

از هفت تیر تا پارک وی با آقا رضا رازهای ناگفته قاضی القضات

حجت الاسلام حســینعلی نیری، مردی که 
نامش بــرای چندین دهه با حســاس ترین 
تصمیمات دستگاه قضایی ایران گره خورده 
بود، در یک روز بهاری – 14 فروردین 1404 
– از دنیا رفــت و این بار، خبر درگذشــت او 
بود که جنجال تــازه ای را در محافل خبری و 

سیاسی ایجاد کرد.
بلافاصله پس از شهادت حجت الاسلام رازینی 
و مقیســه،  ترور حجت الاســلام حسینعلی 
نیری به همراه آنها مطرح شــد که از ســوی 
مرکز رســانه قوه قضائیه تکذیب شد و امروز 
با درگذشــت او این احتمــال در تحلیل ها و 
بحث ها قوت گرفته است که قاضی نیری نیز 

در این حادثه مجروح شده بوده است.
 داستان زندگی نیری را می توان روایتی از فراز 
و نشیب های نظام قضایی ایران در چهار دهه 
گذشته دانســت. او در سال 1۳۳۵ در گیلان 
متولد شــد و در نوجوانی راهی حوزه علمیه 

قم شــد تا مســیر زندگی اش را در زیر سایه 
روحانیون سرشــناس آن زمان تعیین کند. 
شاگردی آیت الله محمدی گیلانی و تحصیل 
در مدرسه حقانی، به سرعت او را به چهره ای 
مورد اعتماد در دستگاه قضایی نوپای پس از 

انقلاب تبدیل کرد.
ورود نیری به دنیای قضاوت در اوایل انقلاب 
و به پیشنهاد شهید بهشــتی رقم خورد. او 
به عنوان حاکم شرع زندان اوین منصوب شد؛ 
مســئولیتی که تا همین امروز هم بحث ها و 
گمانه زنی های زیادی را به دنبال داشته است. 
حساسیت جایگاه او زمانی برجسته تر می شد 
که برخی از سرنوشت ســازترین تصمیمات 
قضایی آن دوران با نام و امضای او گره خورده 

بود.
یکــی از جنجالی تریــن پرونده هایی که در 
ســال های اخیر نام نیری را بار دیگر بر ســر 
زبان ها انداخت، انتشــار اخبــاری در مورد 

مصادره خانه حسن شــماعی زاده، خواننده 
مشــهور پیش از انقلاب بود. بر اساس ادعای 
این خواننــده، رئیس دادگاه ویــژه اصل 4۹ 
حکمی صادر کرد و خانه شماعی زاده را به نفع 
بنیاد مســتضعفان مصادره کرد. این خبر که 
هیچگاه به صورت رسمی تایید یا تکذیب نشد، 
واکنش ها و انتقاداتی را در داخل و خارج کشور 
به همراه داشت. پرونده ای که هنوز هم گاه به 
گاه به عنوان مثالــی از پیچیدگی تصمیمات 

دستگاه قضایی در رسانه ها مطرح می شود.
اما این تنها گوشه ای از زندگی قضایی نیری 
بود. در ســمت رئیس دادگاه عالی انتظامی 
قضات تلاش کرد تا دســتگاه قضایــی را از 
تخلفات پاکسازی کند؛ مأموریتی که به همان 
اندازه تحســین برخی را برانگیخت که انتقاد 

شدید دیگران را در پی داشت.
آخرین سمت رسمی نیری، مشاور عالی رئیس 
قوه قضائیــه بود؛ جایی کــه حضورش کمتر 
جنجالی، اما همچنان تأثیرگذار بود. او مشاور 
شــخصیتی بود که تصمیماتش مسیر آینده 

قضاوت در ایران را شکل می داد.
مرگ نیری اگرچه پایان یک زندگی است، اما 
بی تردید پایانی بر بحث ها و جنجال هایی که 
همواره نامش را احاطه کرده بود، نخواهد بود. 
میراث قضایی او همواره در مرزی مبهم بین 
تحسین و انتقاد باقی خواهد ماند؛ و داستان 
مصادره ها شاید برای همیشه نمادی باشد از 
پیچیدگی های زندگی و قضاوت های انقلابی 
که بیش از 4 دهه در قالب دادگاه های اصل 4۹ 

قانون اساسی بازتاب یافت.

»ترامپ دیگه یه شوخیه آقا، ترس نداره که!«
این را آقا رضا، راننده تاکســی خط هفت تیر-
پارک وی، مردی حدوداً ۵0 ســاله با ســبیل 
پرپشــت و صورتی آفتاب خــورده می گوید و 
آینه وســط را کمی جابه جا می کند که چهره 
مرا واضح تــر ببینــد. خیابــان ولیعصر مثل 
همیشه شلوغ اســت و رادیوی ماشین دارد از 
 تهدیدهای جدید ترامپ علیه ایران می گوید.

راننده دستش را از پنجره بیرون برده و بی اعتنا 
به موتوری که با بوق ممتد از کنارش رد می شود 
ادامه می دهد: »آمریکا اگه واقعاً می تونســت 
کاری کنه تا حالا صدبار کرده بود. این ترامپ 
اهل معامله است، مرد جنگ نیست. زیاد حرف 
 میزنه تا بتونه امتیاز بگیره، اینا همه ش کلکه.«

چراغ قرمز می شــود و ماشین ها پشت سر هم 
توقف می کنند. راننده با یک دســت، فرمان 
و با دســت دیگرش که حالا در هواست انگار 
دارد حرف هایــش را به شــکلی نامرئی تیک 
تایید می زند: »الان دیگه اون دورانی نیســت 
که با چهار تا تهدید بشــه کشوری رو ترسوند. 
مردم هم عادت کردن به ایــن حرف ها. من از 
صبح تا شب اینجا پشــت فرمونم، مسافرا رو 
که می بینم، کســی دیگه با ایــن حرفا نگران 

نمیشــه. ترامپ هم مثل اون مسافراییه 
که پــول خرد نــداره و فکر می کنه 

 هر چی بگه بایــد قبول کنی.«
صــدای بوق ماشــین های 
پشت ســر باعث می شود 
راننده به خــودش بیاید و 

دنده را عوض کند. ماشــین 

حرکت می کند و او که هنــوز دارد در ذهنش 
تحلیلــش را کامل تــر می کنــد می گویــد: 
»آقــا جون، سیاســت مثــل ترافیکــه، باید 
خونســرد باشــی. عجله کنی میزنی به یکی 
دیگه. ترامپ فعلًا همــون راننده ایه که مدام 
 بوق میزنه ولی جرأت ســبقت گرفتن نداره.«
مــن بــا لبخنــد خفیــف روی لبم نشــان 
می دهــم کــه حرف هــای راننــده برایــم 
جالــب اســت. آرام می پرســم: »پــس فکر 
 نمی کنیــد ایــن تهدیدهــا جدی باشــه؟«

راننده می خنــدد و می گوید: »جدی باشــه یا 
نباشــه، تو این ترافیک جهانی، کسی نمی تونه 
همینجوری فرمــون رو بچرخونه ســمت ما. 
آخرش باید راهنمــا بزنه، ببینــه می تونه بیاد 
 یا نه. ترامــپ هم فقــط بلــده دوردور کنه.«

ماشــین کنــار خیابــان توقــف می کنــد. 
راننده تاکســی نگاهی به پــول کرایه می کند 
و با خنده ای دوبــاره اضافه می کنــد: »ترامپ 
 رو ولــش کــن، اینجــا پیــاده می شــی؟«

از ماشــین پیاده می شم و ماشــین دوباره در 
هیاهــوی شــهر گــم می شــود؛ در حالی که 
 رادیو هنوز مشــغول اعلام آخرین تهدیدهای 

ترامپ است.

     پشت فرمان      کلوزآپ

یک دهه از تولد مولود بدفرجــام برجام در وین 
گذشــته و حالا عمانی ها می گوینــد که توافق 
تهران – واشنگتن در عمان ســریع تر از توافق 
هسته ای 201۵ حاصل خواهد شد؛ توافقی که 
اگر صورت پذیرد، معجزه دیپلماسی در سال مار 

خواهد بود!
در دو هفته ای که کشور در تعطیلات سال نو به 
سر می بُرد، بازار سیاســت نه تنها تعطیل نبود، 
بلکه بســیار داغ بود. نوروز 1404 برای ایران در 
یکی از بزرگترین پیچ های سیاسی تاریخ معاصر 
گذشت. ایران برای اولین بار پس از انقلاب ۵7، 
به صورت رســمی و علنی پاسخ نامه یک رئیس 
جمهور آمریکا را داد و گرچه پیش پا افتاده است 
اما برای دو کشــوری که رابطه شــان با مذاکره 
مستقیم، مثل جن و بسم الله است درخور توجه 
بود که یک مقام ارشد کاخ سفید زیر توئیت وزیر 
خارجه یکی از دولت های پس از انقلاب، کامنت 

گذاشت.
نامه  ترامپ را انور قرقاش اماراتی، 22 اسفند به 
ایران رساند. ایران اما ششــم فروردین، عمان را 
به عنوان قاصد پاسخ نامه انتخاب کرد. انتخابش 
اسباب طنز شد و برخی به طعنه آن را مذاکرات 
»غیرمستقیم ِ غیرمستقیم« خواندند.  برخی نیز 
تاکید کردند که تهران هوشمندانه واسط میان 
خود و واشــنگتن را تغییر داد؛ تغییر از اماراتی 
که مورد اعتمادش نیســت، رفاقت با اســرائیل 
دارد و آلوده به پیمان ابراهیم اســت، به عمانی 
که عضو پیمان ابراهیم نیســت و سابقه روشنی 
در میانجی گــری میان ایران و ایــالات متحده 

آمریکا دارد.

    تهدیدهای پینگ پنگی
پس از ارســال نامه ایران، رســانه های عربی با 
اســتناد به منابع آگاه خود نوشــتند که تهران 
تمام بندهای نامه ترامپ با تمرکز بر چهار محور 
هسته ای، موشــک های بالستیک، سیاست های 

منطقه ای و تهدیدها را پاسخ داده است. 
اینکه جزئیات این پاسخ دقیقا چه بوده مشخص 
نیســت اما تحلیل ها و گزارش های غیررسمی 
حاکی از این اســت کــه ایــران از بندهایی که 

حامل پالس مذاکره بوده اند اســتقبال 
کــرده و در برابــر تهدیدهــا، بر 

موضع همیشگی خود مبنی بر 
گفت وگوی برابر تاکید کرده 

است. 
فــارغ از اینکــه محتوای 
نامه هــا چه بــوده، آنچه 
بلافاصلــه بــروز کــرد، 
تهدیدهای پینگ پنگی 
بود. همزمــان که ایران 
اعلام کرد پاســخ نامه 
آمریکا را از طریق عمان 

ارسال کرده اســت، ترامپ طی اظهاراتی تهدید 
کرد کــه در صورت عدم توافق تهــران با ایالات 
متحده، ایــران بمباران خواهد شــد. او چندین 
نوبت هشدار داد که عواقب بسیار بدی در انتظار 

ایران است.
آغاز حملات به یمن با اشاراتی به ایران، استقرار 
بمب افکن های اتمــی در پایــگاه نظامی هند، 
در نزدیکی ایران و یمن و انتقــال جنگنده ها و 
تسلیحات نظامی بیشــتر به خاورمیانه با عنوان 
»آماده باش برای حمله به تاسیســات هسته ای 

ایران« شکل عملی این تهدیدها بود. 
در پی تهدید به بمباران، تهــران علیه ترامپ به 
شورای امنیت ســازمان ملل شکایت کرد. رهبر 
انقلاب در خطبه های نماز عید فطر تاکید کردند 
»اگر شــرارتی انجام بگیرد قطعاً ضربه متقابل 

محکم خواهند خورد.«
امیرعلی حاجــی زاده، فرمانده نیروی هوافضای 
ســپاه به وجود 10 پایــگاه آمریکایی در اطراف 
ایران با بالغ بــر ۵0 هزار نیرو اشــاره و آن را به 
معنای نشستن در اتاق شیشه ای تعبیر کرد. در 
ادامه تصریح کرد »کســی که در اتاق شیشه ای 
می نشیند سمت کسی سنگ پراکنی نمی کند.«

در واکنش به این سخن؛ پنتاگون اعلام کرد که 
»اگر ایران یــا نیروهای نیابتــی آن منافع ما در 
خاورمیانه را تهدید کند، برای دفاع از مردم خود 

اقدام قاطعانه انجام خواهیم داد.«

   »تنها بمب نجاتمان خواهد داد«
تهدید دونالد ترامپ به بمباران ایران، باعث شد 
بار دیگر مطالبه ساخت بمب اتم از سوی برخی 
سیاســیون و طیف ها قوت بگیرد؛ به ویژه آنکه 

ترامپ همزمان بــا تهدید مکــرر و بی محابای 
تهران، کیــم جونــگ اون در پیونــگ یانگ را 
می ستاید و از کره شــمالی به عنوان »کشوری 

هسته ای با رهبری باهوش« یاد می کند. 
این اســتاندارد دوگانه برای بسیاری حاوی این 
پیام اســت که مذاکره و توافق ســراب است و 
نجات بخش اصلی مسلح شدن به بمب هسته ای 

است.
نه تنها در سطح شــماری از سیاســیون، بلکه 
علی لاریجانی به عنوان مشاور رهبر انقلاب نیز 
در صفحه تلویزیون قدرت ســلاح هسته ای به 
عنوان یک تهدید جدی را به کار گرفت و هشدار 
داد که اگر آمریکا در مســئله هســته ای ایران 
مسیر اشــتباهی را برود، با دست خودش ایران 
را مجبور به داشتن سلاح هسته ای خواهد کرد. 

او مشــخصا گفــت: »ایران 
نمی خواهد این کار را بکند 
ولی به هر حال وقتی شــما 

فشــار آوردید آن وقت 
جیــه  تو
یــه  نو ثا

پیدا می کند و 
ایــران چاره ای 

ندارد و مردم فشــار 
می آورند که برای امنیت 

کشور باید این کار را بکنید.«

 »Great« بااستعداد« برای پرزیدنت و«   
برای آقای وزیر

تهدیدهای پینــگ پنگی اما تمــام آنچه در دو 
هفته نوروز اتفاق افتــاد، نبود؛ نه تنها نبود، بلکه 
در کفه ترازو، چــه بســا وزن پالس های مثبت 

بیشتر بود. 
علی لاریجانی همزمان که به ایالات متحده 
نسبت به هر اشــتباهی که تهران را به سوی 
سلاح هسته ای ســوق دهد، هشدار می داد، 
اظهارات قابل تاملی دربــاره روابط اقتصادی 

ایران و آمریکا طرح کرد. 
موقعیت سیاسی او در جایگاه مشاور رهبری، 
اهمیــت اظهاراتــش را دوچنــدان می کند. 
لاریجانی با اشــاره به اینکه شــعارهای ترامپ 
برای آمریکا بیشــتر جنبه اقتصادی دارد، تاکید 
کرد که آمریکایی ها می توانند با ایران در مسائل 
اقتصادی همکاری عادلانه ای داشته باشند و این 
به نفع هر دو اســت.  بعد از تلویزیون، در ایکس 
هم همین گفته را تکرار کرد و نوشــت: »آقای 
ترامپ فرد با استعدادی است که توانسته در 
تجارت خود اینقدر پولدار شــود. آمریکا 
می توانــد منافــع اقتصادی بــا ایران 
تعریف کنــد.« پس از ایــن تمجید 
بی ســابقه از ترامپ، اضافه کرد که 
»حمله به ایران بدون تبعات نیست 
و فرماندهان نظامی بــا تجربه ای 

داریم.«
یکی دیگــر از پالس های مثبت، 

توئیــت وزیــر خارجه ایــران و 
کامنت نماینده ترامپ بود. وقتی 

عباس عراقچــی در ایکس بار دیگر 
تکرار کرد که ایــران هیچ گاه و تحت 

هیچ شــرایطی به دنبــال تولید یا به 
دست آوردن سلاح هســته ای نخواهد 

بود، اســتیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ 
در امــور خاورمیانــه زیر توئیت او نوشــت 

.»Great«
گرچه ویتکاف دقایقی بعد 
آن کامنت را حذف کرد اما 
آنچــه رخ داده بود به زعم 
بسیاری مســتقیم ترین 
شکل گفت وگوی علنی 
میــان دو مقام ارشــد 
ایــران و آمریــکا طی 

چهار دهه اخیر بود. 

نامه ترامپ از امارات آمد، پاسخ ایران از خاک عمان پرواز کرد؛ بازی بزرگ آغاز شد

داغ ترین نوروز دیپلماسی در پیچ تاریخی روابط تهران و واشنگتن

عمانبهجایوین؛پینگپونگپیامها
پسر خوب، داماد محبوب، برادر معتمد؛ 

سیاست یا دفتر خانوادگی

صندلی های ارثی

در جهان پیچیده  سیاست، جایی که صندلی های 
قدرت گاهی بــا گره هایی نامرئی بــه هم دوخته 
می شــوند، اغلب جــای پــای خانواده هــا پیدا 
می شود. آن جا که سیاســت مدار، دفتر کارش را 
با خانه اش اشتباه می گیرد و تصمیم گیری ها بوی 
صمیمیت های خانوادگی می گیرد، داستان تازه ای 
متولد می شــود؛ داســتانی که از یک نگاه، شاید 
حکایت اعتماد و نزدیکی باشــد و از نگاهی دیگر، 

بوی تبعیض می دهد.
در همین روزها، در قاب دوربینی که جلسه  فعالان 
اقتصادی حوزه گردشگری در نوشهر را ثبت کرده، 
چهره هایی دیده می شــوند که نام  خانوادگی شان 
کافی ســت تا گرد و خاکی در فضای مجازی بلند 
شود: همسر و فرزند محمدرضا عارف، معاون اول 
دولت، در نشستی نیمه رســمی کنار مسئولان و 
ســرمایه گذاران حضور دارند؛ بــدون هیچ عنوان 
رســمی، بدون دلیل مشــخصی برای بودن شان، 
جز همان نامی کــه روی شناسنامه شــان حک 
شده است. این تصویر، نه اولین است و نه آخرین. 
پیش تر هــم از داماد و پســر رئیس جمهور گفته 
شده بود که بی هیچ تعارفی در دولت حضور دارند، 
صاحب ســمت اند و در حلقه  قــدرت، جا خوش 
کرده اند. انگار حلقه  سیاســت، در چشــم برخی، 
حلقه ای خانوادگی ســت و فقط ایــن خانواده ها 

هستند که با هر انتخاب تغییر می کنند.
اما این قصه فقط به اینجا ختم نمی شــود و البته 
فقط قصه  ما نیســت. هزاران کیلومتر آن طرف تر، 
در کاخ سفید، همین ماجرا بارها تکرار شده. جان 
اف. کندی، وقتی رئیس جمهور بــود، برادرش را 
دادستان کل کرد و نپرســید کسی معترض است 

یا نه. 
دونالد ترامپ هــم دختر و دامــادش را به عنوان 
مشــاوران ارشــد بــه کاخ ســفید آورد و زیر بار 
انتقادهای ســنگین رســانه ها هم شــانه خالی 
نکرد. همه   اینها، در کشــوری که قانون آشــکارا 
علیه اســتخدام خویشاوندان اســت. اگر سری به 
شــرق بزنیم، در ســریلانکا خانواده   راجاپاکســا 
آن قــدر قــدرت را بیــن خودشــان تقســیم 
کردنــد که مــردم یک صــدا فریاد زدنــد: »این 
 کشــور برای ماســت، نه برای خانواده  شــما!«

در تاجیکســتان، فرزند رئیس جمهــور همزمان 
ریاست مجلس و شــهرداری پایتخت هم بر عهده 
دارد.در دوران حکمرانی قزافی در لبنان و بشــار 
اسد در سوریه و صدام حســین در عراق، خانواده 
آنها بخش های کلیدی قدرت را در اختیار داشتند.

اما بیایید منصف باشیم. همیشــه این انتصاب ها 
بد نیســت. گاهی نزدیکی خانوادگی می تواند به 
انسجام در تصمیم گیری ها، اعتماد در تیم و سرعت 
عمل در مدیریت منجر شود. بعضی ها معتقدند چه 
کسی بهتر از یک فرد مورد اعتماد برای همراهی در 
مسئولیت های بزرگ؟ اما درست در همین نقطه، 
باید ایســتاد و یک سوال پرســید: اگر این اعتماد 
جای شایستگی را بگیرد چه؟ اگر استعدادها پشت 
درهای بســته بمانند چون برادر یا دامادی در کار 

نیست، آن وقت تکلیف چیست؟
مســئله، فقط حضور یک فرزند یا همسر در یک 
جلسه نیست. مسئله، آن مرز باریکی ست که بین 
اعتماد خانوادگی و فساد سیســتماتیک کشیده 
شــده؛ آن خط نازکی که اگر رد شود، دیگر فرقی 
نمی کند چقدر کارآمد و ســالم باشی، چون ذهن 
مردم پر شــده از تردید و بی اعتمــادی. مردمی 
که سال هاست چشم شان به ســفره  دولت خیره 
مانده، حق دارند بپرسند این صندلی ها سهم چه 

کسانی ست؟ خون تا کجا مجوز ورود می دهد؟
در روزگاری که هر تصویر، هزار تماشــاگر دارد و 
هر قاب می تواند به ســوژه ای بــرای هزار قضاوت 
تبدیل شــود، حضور حتی بی صــدای یک چهره  
آشنا، بی توضیح و بی دلیل، پرسش برانگیز می شود. 
لبخند یــک فرزند در گوشــه  تصویر، شــاید در 
واقعیت چیزی جز یک همراهی ســاده نباشد، اما 
وقتی مخاطب نداند چرا، ذهنــش دنبال چرایی 
می گردد. آن چه میان مردم و صاحبان قدرت فاصله 
می اندازد، الزاماً تصمیم های بزرگ نیست؛ گاهی 

یک حضور بی توضیح است، در یک قاب رسمی.
امروز، ســکوت خود به خود معنا می سازد و نبود 
توضیح، فضا را برای گمانه زنی باز می گذارد. دوره ای 
نیست که بتوان گفت »مســئله مهمی نیست«، 
چون حالا هر چیز کوچــک، تکه ای از پازل بزرگ 
بی اعتمادی یا اعتماد عمومی ست. این که نام های 
تکراری در حلقه  تصمیم گیری ظاهر شوند، بدون 
آن که درباره شان شفاف ســازی شود، دقیقاً همان 
چیزی ست که ذهن جامعه را مشــغول می کند، 

بیشتر از خودِ تصمیم ها.
اعتماد دیگــر یک امتیــاز پیش فرض نیســت؛ 
چیزی ست که باید ساخت، باید توضیح داد، باید 
مراقبش بود. و هر غفلت، هر سایه، حتی اگر واقعی 
هم نباشــد، می تواند آن چه ساخته شده را سست 
کند. در دنیایی که همه چیز دیده می شود، غیبت 

توضیح، خود تبدیل به روایت می شود.

    یادداشت

تهدید های آمریکا از نظر راننده ای که هر روز از تحریم رد میشه حسینعلی نیری ۱۴ فروردین ۱۴۰۴ درگذشت، اما گمانه زنی ها درباره مرگ او ادامه دارد

محبوبه ولی  
روزنامهنگار

بابک نبی   
دبیرگروهسیاسی

ایران اعتماد کافی به آمریکا برای مذاکره مستقیم ندارد و در نامه خود نیز آمادگی برای 
مذاکرات »غیرمستقیم« را اعلام کرده است. ترامپ اما به دنبال مذاکره مستقیم است. 

او روز پنجشنبه با این جمله که »نامه ها را فراموش کنید«، به خبرنگاران گفته که ایران 
علاقه مند به گفت وگوی مستقیم با آمریکاست. 

پس از او، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نیز اظهار کرده که »مذاکره غیرمستقیم 
در دستور کار نیست و در حال فشار به جمهوری اسلامی برای مذاکره مستقیم هستیم«.
رسانه ها اما فارغ از مستقیم یا غیرمستقیم بودن مذاکرات، اصل گفت وگو میان دو طرف 
را قریب الوقوع اعلام می کنند. رسانه امارات فارسی به نقل از منبع آگاه عمانی نوشته که 
مذاکرات ایران و آمریکا با شانس موفقیت ۹0 درصد پیش می رود.  منبع عمانی این رسانه، 
به آن گفته که ترامپ حتی برای اطمینان از حصول توافق، اســرائیل را از روند مذاکرات 
حذف کرده است. همچنین اضافه کرده که »به دلیل برخی انعطاف های ایران در پاسخ 
به نامه ترامپ، محتوای این نامه تاکنون فاش نشده تا مبادا به عنوان عقب نشینی در برابر 

فشار های فزاینده آمریکا تلقی شود.«
همزمان لارا روزن، خبرنگار آمریکایی به نقل از یک منبع ایرانی نوشته که »ایران با انجام 
مذاکرات اولیه غیرمســتقیم با ایالات متحده درباره موضوع هسته ای موافقت کرده و در 
صورت پیشرفت در گام های اولیه برای توافق بر سر چارچوب مذاکرات، مذاکرات مستقیم 

را دنبال خواهد کرد.«
به گفته این منبع ایرانی، اگر ایالات متحده موافقت کند، مذاکرات غیرمستقیم احتمالًا 

ظرف دو تا سه هفته آینده در عمان و بدون پوشش رسانه ای برگزار خواهد شد.
با وجود تمام این تحولات، هنوز پیش بینی درباره اینکه بالاخره چه خواهد شــد، بسیار 
سخت و دشوار است. طی هفت سال گذشــته، در موقعیت های مختلفی همچون رفتن 
ترامپ جمهوریخواه از کاخ سفید و آمدن بایدنِ دموکرات، زمزمه مذاکره بلند شده است. 

زمان اما نشان داد توافق همان اندازه که محتمل می نمود، دور از دسترس بود. 
به عبارتی هفت سال است که درِ دیپلماسی برای حل مناقشه تهران – واشنگتن نیمه باز 
مانده است؛ نه به کلی بسته می شود و نه کاملا باز می شود که بتوان تحریم را از آن بیرون 

کرد. باید دید این بار چه خواهد شد؛ پیمان عمان در راه است یا دلار 1۳0 هزار تومانی؟!

   مذاکره مستقیم؛ از تهران انکار،  از واشنگتن اصرار



اقتصاد
03 روزنامه صبح ایران  سال چهاردهم  شماره 4017    شنبه  16 فروردین  1404 

      سوژه روز

  حاشیه های انتشــار خبر ادعای هک برخی از اطلاعات تعدادی از 
مشتریان بانک سپه، قطعا از آن دســت اتفاقات است که سال ها بعد 
به عنوان یک کیس آموزشــی در کلاس های روزنامه نگاری و روابط 

عمومی تدریس خواهد شد.
البته گره  ذهنی اصلی من درباره موضوع دیگری ایجاد شــده است. 
نقش بانک مرکزی بــه عنوان نهاد ناظر چیســت؟ چــرا یک خط 
اطلاع رسانی صورت نمی گیرد؟ چرا حتی گفته نمی شود که صحت 
این ادعا را پیگیری می کنیم؟ آیا مردم نازنین کشورمان را در این حد 

هم قابل نمی دانیم؟

ماجرا وقتی عجیب تر می شود که به برخی اتفاقات سال گذشته حوزه 
مالی نگاه کنیم. سال گذشته سال سختی برای شرکت های حوزه های 
پرداختیاری، فین تک، لندتک، رمرز ارز، طلا و... بود. این شرکت ها، 
بارها و بارها با محدودیت و اختلال های مختلف )البته هر ســری با 

روشی جدید( از سوی بانک مرکزی روبه رو می شدند. 

 اکثر ایــن محدودیت ها نیز معمولا در روزهای آخــر هفته یا قبل از 
تعطیلات رسمی، بدون هیچ گونه اطلاع رسانی رسمی به این شرکت ها 
صورت می گرفت که عملا در دو، سه روز اولیه هر محدودیتی، حتی 
نمی توانســتیم علت آن را متوجه شویم! )چه برســد که شرکت ها 

بخواهند برای رفع آن اقدامی انجام دهند.(
آخرین آن هم در ۲۸ اسفند رخ داد و محدودیت های جدیدی اجرا شد 
که روند فعالیت بسیاری از کسب وکارها را در ایام نوروز دچار اختلال 
کرد. بررسی چرایی دلایل اجرای این محدودیت های چندین باره و 
ناگهانی در حوزه تخصصی من نیست، چون حتما بانک مرکزی دلایل 
کارشناسی و متقنی دارد. سوال من درباره چرایی عدم اطلاع رسانی 
رسمی قبلی این تصمیمات و انجام محدودیت ها به صورت یک شبه، 

در روزهای آخر هفته یا قبل از تعطیلات رسمی است.
بانک مرکزی درباره اقدامات این چنینی، همواره چند پاسخ مشابه 
داشته که یکی از پاسخ ها این بوده که این نهاد ناظر، مسئول نظارت 
بر حفظ دارایی و سرمایه های مردم است و اگر یکی از استارتاپ ها یا 
شرکت های خصوصی حوزه مالی، تخلفی انجام دهد، بانک مرکزی 
مسئولیت پیگیری و کنترل آن را دارد. ســوال من این است که آیا 
روابــط عمومی بانک مرکــزی درباره ادعای هــک برخی اطلاعات 

مشتریان یک بانک دولتی چنین مسئولیتی ندارد؟

معمایهکوسکوتبانکمرکزی

      مرور

آیندهساختوسازدرگروی
صنعتیسازی،چرابایدتغییرکنیم؟

آجرهاپیرشدند
فناوریجوان

مدیریت همزمان سه عنصر کیفیت، قیمت تمام 
شــده و زمان اجرا در صنعت ســاخت و ساز، در 
گروی افزایش سهم صنعتی سازی )اجرای کامل 
مبحث 11 مقررات ملی و کنترل ســاختمان( و 
توسعه ســازه  های آماده و تیپ است. اما اهمیت 
صنعتی ســازی، به این سه عنصر کلیدی محدود 

نمی شود.
کارگاه هــای ســاختمانی بعد از معــادن، دارای 
بیشترین تعداد و شدت حوادث ناشی از کار نسبت 
به سایر مشاغل هستند. بر اساس آمارهای موجود 
حدود  ۳0 درصد حوادث شغلی کشور به صنعت 
ساختمانی اختصاص داشــته و میزان فوت ناشی 
از حوادث در این صنعت معادل 1۵ درصد برآورد 
شده  اســت، که میزان قابل توجهی است. با رواج 
صنعتی سازی، شاهد کاهش حوادث نیرو حین کار 
خواهیم بود. صنعتی سازی همچنین باعث آموزش 
و ارتقای نیروی کار می شــود که یکی از مقدمات 
صادرات خدمات فنی مهندســی بــه بازارهای 

منطقه ای است. 
یکی از گلوگاه های اجرای پروژه های نهضت ملی 
مســکن، محدودیت های مربوط بــه نهاده های 
تولید از قبیل فولاد، ســیمان و ... است. صنعتی 
سازی می تواند به افزایش بهره وری در استفاده از 
مصالح منجر شــود که در نهایت، راندمان نهضت 
ملی مســکن را ارتقــا خواهــد داد. همچنین با 
صنعتی  سازی، نیاز سرمایه  گذاری به لحاظ حجم 
و زمان انتظار کم می  شود. از این طریق، می  توان 
فشــار تقاضای منابع بانکی از سوی نهضت ملی 
مسکن را کاهش داد که موجب تسهیل تامین مالی 
در سایر حوزه  های اقتصادی کشور به ویژه توسعه 
صنایع پایه و SMEها خواهد شد. از سوی دیگر، 
منابع مالی دوره برگشت سریع تری خواهد داشت. 
البته مشــروط بر آن که تامین مالی 60 درصدی 
پروژه ها با سرعت انجام شــود تا شاهد تولید 70 
درصد سازه  ها به صورت تولید صنعتی در زمان دو 

سه هفته  ای باشیم. 
یکی از مشکلات موجود در کشــور آشنا نبودن 
مهندســان و عوامــل اجرایــی با بســیاری از 
فناوری های نوین ساختمانی است. مرکز تحقیقات 
راه، مســکن و شهرســازی می  تواند با برقراری 
اتصالی مناســب بین سیســتم های فناور ی های 
نوین ساختمانی و پروژه های مسکن به ویژه نهضت 
ملی مسکن، سطح آشــنایی با فناوری  های نوین 
را ارتقا دهــد. در این زمینه عــلاوه بر تحقیقات 
دانشگاهی و فعالیت  های پژوهشی و ارتقای دانش 
فنی شرکت  های مشاور و پیمانکاری، سازمان فنی 
و حرفه  ای نیز می  تواند با تربیت تکنیســین های 
آشنا با فناوری های نوین ســاختمانی، در مسیر 

صنعتی سازی ساختمان نقش  آفرینی کند.
یکی از چالش های صنعتی ســازی ســاختمان، 
ریسک ســرمایه گذاری در تجهیزات تولید است. 
این ریســک فراتر از حد و حدود بخش خصوصی 
بوده و حمایت و تضمین دولت را می طلبد و باید 
سیاست های تشویقی جدی از طرف دولت برای 
تولید و به کارگیری مصالح نوین و فناوری جدید 
در این بخش و همچنین ترویج و فرهنگ ســازی 
در نظر گرفته شود. همچنین دولت علاوه بر ایجاد 
انگیزه در گسترش بازار مصالح و خدمات، درصدد 
کاهش هزینه های مبادلات و جابه جایی، توسعه 
تجارت فناوری های نوین، تضمین سرمایه گذاری 
و بسترسازی در جهت انتقال ساده آن به این بازار 

بکوشد تا زمینه سازی توسعه انجام شود.
امروز نگرانی بخش خصوصی از اینجاست که چه 
اعتمادی وجود دارد که دولت سرمایه گذاری آنها 
را تضمین کرده و فعالان بخش صنعتی ســازی را 

مورد حمایت قرار دهد؟
شکی نیست که ایجاد کارخانجات بزرگ صنعتی 
برای تولید مصالح و قطعات نوین، پیش ســاخته 
و سازه های جدید نیاز به سرمایه  گذاری سنگین 
دارد. در بحث صنعتی  سازی نقش سرمایه گذاران 
بســیار کلیدی و مهم تلقی می شــود و تغییر در 
سیاســت  های کلان باید به گونه ای باشد که راه 
برای سرمایه گذاران چه توسط بخش خصوصی 
و چه توسط سرمایه گذاری خارجی هموار شود. 
این نوع ســرمایه گذاری ها باعــث بهبود کیفیت 
ساخت و ساز و افزایش استانداردها، حرفه  ای شدن 
ساخت و ساز، رقابتی شدن بازار و در نهایت رونق 
کسب و کار در این حوزه می  شود. نقش دولت در 
این خصوص، تشویق ســرمایه گذاران و تضمین 
ســرمایه گذاری اســت. از طرفی باید بکوشیم تا 
قوانین را به گونــه ای تنظیم کنیم که ســرمایه 
گذاری به سوی پروژه های نامناسب که منجر به 
فعالیت های سوداگرایانه می شود، نرود و به تولید 
کنندگان و مجریان ذیصلاح واگذار شود. همچنین 
در صورت تصویب اعتباراتــی در این حوزه، باید 
اینگونه اعتبارات هدایت شده باشد و پرداخت آن، 
پس از ارزیابی کافی صورت پذیرد. زیرا اختصاص 
کمک  هــای مالی در قالب وام بــه پروژه  های غیر 
مولد، هم ریسک بانک  ها را افزایش می  دهد و هم 
باعث انحراف اعتبارات از بخش صنعت می شود. از 
طرفی، مسایل دارایی و اصلاح قانون مالیاتی نیز 
باید همراستای این تغییرات باشد تا خود تبدیل 
 به مانعی دیگر در راه صنعتی  ســازی ســاختمان

 نشود.

خبرنگار هفت صبح به عنوان مشتری وارد دنیای هکرها شد

حراج اطلاعات ۴۲ میلیون ایرانی
هکرهاقیمتفروشفایلکاملاطلاعات۱۲ترابایتیبانکسپهرامبالغمیلیوندلاریاعلامکردهاند

مهدی خاکی فیروز  
             دبیر گروه اقتصاد

ششــم فروردین در حالی که روزنامه ها در تعطیلات 
به ســر می بردند، گروه هکری »کد بریکرز« ادعا کرد 
که به اطلاعات بیش از ۴۲ میلیون مشــتری بانک سپه 
دسترسی پیدا کرده و بیش از ۱۲ ترابایت داده شامل اطلاعات مالی، هویتی و سکونتی این مشتریان را در 
اختیار دارد. نخستین واکنش رسمی، تکذیب بود و ادعای این که کدنویسی این بانک، اجازه هیچگونه 
نفوذ را نمی دهد. اما گروه یادشده، با انتشــار نمونه هایی از این اطلاعات، دسترسی خود -دست کم به 
بخشی از اطلاعات مشتریان بانک- را اثبات کرد. اکنون دو سناریوی قابل بررسی، روی میز است. نخست 
این که به ادعای گروه هکری اعتماد کنیم که گفته اند: »پروتکل AES-۲56 شما مثل قفل کاغذی جلوی ما 
باز شد. دیوارهای آتشین تان ذوب شدند و رمزنگاری های تان مثل شیشه در برابر الماس خرد شدند.« اما 
بر مبنای سناریوی دوم، اطلاعات توسط نیروی نفوذی در بخش فناوری اطلاعات این بانک کپی شده است. 
حقوق های نابرابر و ناکافی، نااطمینانی شغلی به ویژه پس از ادغام بانک های نظامی در سپه و...، رضایت 
شغلی در این بانک را به میانگینی پایین تر از سایر بانک ها رسانده است و احتمال نشست اطلاعات توسط 
نیروی انسانی را افزایش می دهد. یک پیام در گروه های تلگرامی بازنشر شد که بر مبنای آن، » الگوریتم 
رمزنگاری AES-۲56 با کلید ۲56 بیتی طراحی شده که حتی با کامپیوترهای کوانتومی فعلی هم عملًا 
نشکنه.  با اینکه الگوریتم گروور )Grover( تو کوانتوم می تونه زمان جستجو رو از ۲ به توان ۲56 به ۲ به 
توان ۱۲8 برسونه، ولی این هنوز هم یه عدد نجومیه )۱0 به توان 38 سال با پردازنده های امروزی(.  این 
الگوریتم توی رمزنگاری دیتای کیف پول ها استفاده میشه. مثلا لجر و trezos از این استفاده می کنند. 
 بعضی از صرافی ها مثل بایننس هم برای ذخیره دیتای ثابت از این الگوریتم استفاده می کنند.  اگر هکرها 
چنین الگوریتمی رو تونستن بشــکنن، به جای اخاذی از بانک بهتر بود صرافی هایی مثل binance رو 
هک می کردن!  قطعا قطعا این هک نیست! نشت اطلاعاته.  حتی ممکنه کل اطلاعات هم هک نشده باشه. 

 قسمتی ازش به دلایل سیاسی یا اخاذی مالی منتشر شده باشه!«

پانزده حساب با بالاترین موجودی-  ) در 30 آذر 1403 میلیارد تومان(

یک سوال مهم این  که صرف نظر از هک یا نشست 
اطلاعات، آیا همه اطلاعات در دسترس این گروه 
هکری قرار دارد یا صرفــا بخش هایی از آن را در 

اختیار دارند؟
خبرنگار ما برای بررســی دقیق تر ایــن ماجرا، 
در قالب یک مشــتری اطلاعات، به ســراغ این 
گروه هکری رفت و قیمت فــروش فایل کامل را 
پرســید؛ »4۲ میلیون دلار« یعنی چیزی حدود 
4 هزارمیلیارد تومان. وقتی بحث از تخفیف شد، 
با قاطعیــت رد کردند. روش انتقــال رمزارز تتر 
اعلام شــد و این که خریدار می تواند سوال های 

مورد نظر خود در مورد حساب آشنایان را مطرح 
کند تا از کامل بودن فایل ها مطمئن شــود. البته 
که نتیجه آزمون، مثبت بود. نمونه فایل های 40 
هزار اطلاعات کامــل و ۵00 هزار فایل ناقص هم 
به عنوان نمونه رایگان برای مشــتریان احتمالی 
ارسال می شود. هنگام پرســیدن قیمت فروش 
از واسطه ها، قیمت ها تا ۲00 دلار هم پایین آمد. 
هر چند فقط بــرای یک میلیون رکورد دارندگان 
حساب ها. در حالی که نسخه کامل شامل اطلاعات 
حســاب ها، وام ها، موبایل بانک، دستگاه های پوز 
و ... می شــود. یکی از دلایل این قیمت از طرف 

فروشــنده، این موضوع اعلام شــد که هر فایل 
را برای 10 مشــتری می خرند تا قیمت، تقسیم 
و سرشکن شــود. این فروشــنده، پیشنهادهای 
دیگری هم دارد؛ ۸0 میلیون شــهروند ایرانی از 
سرور ثبت احوال، پنج میلیون کاربر سیب اپ، ۵.۵ 
میلیون کاربر رایتل و اطلاعاتی از ســایت فروش 
بلیت علی بابا. این واســطه در مــورد قیمت ها، 
تخفیف های هیجان انگیزی را پیشــنهاد می کند 
که رقم نهایی از 10 تــا ۸0 میلیون تومان متغیر 
است. دیتابیس ایرانسل هم که بیش از یک دهه 
پیش لو رفته و به رایــگان در انجمن های هکری 

عرضه می شود. از او درباره سامانه موسوم به عدالت 
علی که اطلاعات پرونده های قضایی را در اختیار 
قرار داده می پرســیم که می گوید: این سایت بو 
می دهد! کارهایی انجام می دهد که نشان می دهد 
افراد مهمی پشت آن هستند و ما در این زمینه ها 
ورود نمی کنیم. این اطلاعات را می توان از دارک 
وب به دســت آورد ولی دنبــال آن نروید، چون 

خطرناک است!
قیمت گــذاری اطلاعات هک شــده بــه عوامل 
متعددی مانند حجم داده ها، حساسیت اطلاعات 
و تقاضای بازار بستگی دارد. در ۳ سال اخیر شاهد 

چنــد نمونه فــروش اطلاعات بودیم. بر اســاس 
گزارش دیجیاتو در دی ماه 1400  گزارش هایی 
مبنی بر نشت اطلاعات 7۵ میلیون مشتری بانک 
ملی منتشر شد. شنیده ها حاکی از آن بود که این 
اطلاعات با قیمتی نزدیک به 160 میلیون تومان 
)با قیمت دلار ۲6 هزار تومان( به فروش می رسد.
دی ماه 140۲ نیز مگنو خبری مخابره کرد مبنی 
 بر این که اطلاعات هک شده از اسنپ فود، شامل

 ۳ ترابایت داده، به قیمــت ۳0 هزار دلار فروخته 
 شــد.این قیمت ها نشــان می دهد کــه قیمت 
4۲ میلیون دلاری هکرهای سپه بسیار گران است.

فرید عطارزاده  
             کارشناس روابط عمومی 

شعیب کاسه  گر محمدی  
             مدرس مهندسی سازه 

برخی افراد دارای چند حساب مختلف و بعضا حساب های متعدد ریال و ارزی هستند. به همین 
دلیل موجودی 63۲ میلیارد تومانی نفر اول که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، حاصل 

جمع مجموع حساب های او می باشد. 

14 نفر
بالای ۱00 میلیارد تومان

30 نفر
50 تا ۱00 میلیارد تومان

194 نفر
۲0 تا 50 میلیارد تومان

میلیاردهای مشتری بانک سپه

فاقد نشانی3۱8

فاقد نشانی۲96

تهران۲35

تهران۱۴9

تهران۱۴7

تهران۱۴۱

فاقد نشانی۱39

فارس۱۲0

فاقد نشانی۱۲0

تهران۱۲0

قم۱09

قم۱03

کرمان۱0۱

اصفهان96

تهران89
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تهران۱۴9

تهران۱۴7

تهران۱۴۱

فاقد نشانی۱39

فارس۱۲0

فاقد نشانی۱۲0

تهران۱۲0

قم۱09

قم۱03

کرمان۱0۱

اصفهان96

تهران89

هــک بانــک تجارت 
)ســال ۱۴0۲(: اطلاعات 
نام و شــماره تماس بیش 
دارنــده  میلیــون   6 از 
حســاب بانک تجارت افشا 
شــد. بانک تجــارت این 
 نشــت اطلاعات را تکذیب

 کرد.

حمله بــه جایگاه های 
سوخت )آبان ۱۴00 و آذر 
۱۴0۲(: در ایــن دو حمله 
ســایبری، سیســتم های 
سوخت رسانی کشور مختل 

شدند.
این موارد نشان دهنده نیاز 

فوری به تقویت زیرســاخت های امنیت ســایبری و 
تدوین قوانین جامع برای حفاظت از داده های شخصی 

در ایران است.
یک کارشناس سابق )...( در این خصوص به خبرنگار 
ما گفت: ممکن است برخی گروه های هکری، در تعامل 
با سرویس های امنیتی معارض قرار داشته باشند و از 
پشتیبانی فنی آنها بهره گیری کنند تا اهداف خاص را 

دنبال کنند. 

هک تپســی )شــهریور 
۱۴0۲(: در این حمله، اطلاعات 
بیش از ۲7 میلیون مســافر و 
6 میلیون راننده، شــامل نام، 
شماره تماس و جزئیات سفرها، 
به ســرقت رفــت. مدیرعامل 
تپســی اعلام کرد که با هکرها 

همکاری نکرده و از آنها شکایت کرده است.

هک اسنپ فود )دی ۱۴0۲(: 
در این واقعــه، داده های بیش 
از ۲0 میلیــون کاربــر، ۸۸0 
میلیون سفارش و ۵1 میلیون 
موقعیت مکانی توســط گروه 
هکری »IRLeaks« به سرقت 

رفت. اسنپ فود با هکرها مذاکره کرد تا از فروش داده ها 
جلوگیری کند.

هک شرکت های بیمه )تیر و 
مرداد ۱۴0۲(: در این حملات، 
داده های ۲۳ شــرکت بیمه با 
مجموعاً حــدود 1۵۸ میلیون 
رکورد، شامل اطلاعات هویتی 
افراد بیمه شده، به سرقت رفت.

آیاهکرهااطلاعاتهمهمشتریانرادارند؟
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  آبنبات های رایگان
وقتی در دنیای واقعی آب نبات هر روز گران می شود، کندی 
کراش ابزاری است برای دستیابی روزانه به هزاران آب نبات 

رنگارنگ و رایگان

   بازی

کندی کراش و ملکه ای از جنس صبر
دنیایرنگارنگآبنباتها

غیبت کوبیده
ناترازیبازارگوشتقرمز،گریبان

مراسمسیزدهبدرراهمگرفت

حمید بهشــتی | ۱۲ فروردین را می تــوان علاوه بر 
مناســبت های سیاســی، روز خرید مواد لازم برای 
طبیعتگردی و پارک نشینی ۱۳ فروردین هم به شمار 
آورد. مرغ هایی که به قطعات ریز تقسیم می شوند تا 
پس از مرینیت شدن، ماده اولیه جوجه کباب را تشکیل 
دهند و گوشت های چرخ کرده ای که پس از ترکیب با 
پیاز و ادویه، مایه کباب کوبیده را تشکیل می دهند. در 
حالی که در روز طبیعت، آسمان برخی شهرهای کشور 
به ویژه در استان لرستان را دود کباب فرا گرفته بود، 
ساکنان پایتخت امســال با کمبود گوشت چرخ کرده 
مواجه شدند. قفســه های گوشــت قرمز در اغلب 
فروشگاه های زنجیره ای خالی بود و در فروشگاه های 
آنلاین، هنگام جســتجو برای گوشــت چرخ کرده، 

گزینه هایی مانند نودل با طعم گوشت ظاهر می شد!

چاه های آبی و سهم نسل ما در ویرانگری تمدنی

چاه ها، قاتل منابع آبی

به جز نوار 1۵ درصدی خطه سبز شمال، ایران همواره سرزمینی کم آب در طول 
تاریخ بوده است. میزان بارش سالانه در برخی مناطق به کمتر از ۲0 میلی متر 
در سال می رسد. کویر لوت، یکی از گرم ترین نقاط روی زمین، در نوار مرکزی 

ایران قرار دارد.
تا سال 1۳40 خورشیدی، اقتصاد ایران بر پایه تولیدات کشاورزی، دامداری و 
تجارت استوار بود. کشاورزی در نواحی مرزی زاگرس از سراب های جاری و در 
نواحی مرکزی از قنات های آبی بهره می بــرد. در این دوران، جمعیت ایران در 
همین جغرافیای امروزی، حداقل تا سال 1۳04، از 14 میلیون نفر فراتر نرفته 

بود.
اما با ملی شــدن صنعت نفت و افزایش جمعیت، محور اقتصاد ایران به سمت 
صنعت تغییر جهت داد. از دهه 40 خورشیدی تا وقوع انقلاب ۵7، توسعه کشور 
صنعت محور شد. با ظهور تکنوکرات های تحصیل کرده در غرب، تمرکز توسعه 

بر صنایع مختلف، به ویژه پتروشیمی، قرار گرفت.
ایران، علاوه بر برخورداری از منابع کانی و معدنی، جزو سه کشور نخست جهان 
در حوزه نفت و گاز محسوب می شود و همچنین دارای طولانی ترین سواحل 

دریایی در جنوب و شمال کشور است.
شوربختانه، از سال 1۳60 با توقف توســعه صنعتی، سیاست غیرژئوپلیتیکی 
خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی در دستور کار دولت قرار گرفت و صدور 
مجوز برای صدها هزار حلقه چاه آب آغاز شد. درحالی که حفر چاه کشاورزی در 
دهه 40 و ۵0 غیرقانونی و دارای مجازات های سنگین بود، در 46 سال اخیر به 
امری عادی تبدیل شده است؛ روندی که آغازگر فاجعه زیست محیطی بود و در 

صورت ادامه، به بحرانی تمدنی خواهد انجامید.

   یک نمونه عینی از بحران آب
به عنوان مثال، شهر کنگاور با ده ها سرچشمه سراب، نمونه ای مطلوب از اقتصاد 
کشاورزی و دامداری بود. تا سال 1۳60، کشاورزی در این منطقه بر دو الگوی 
کشت دیم و آبی استوار بود. مزارع آبی با استفاده از آب سراب ها و رودخانه های 
دائمی و نظام تقسیم آب آبیاری می شدند، درحالی که زمین های دیم بر اساس 

الگوی بهره برداری سنتی اداره می شدند.
اما از دهه 60 به بعد، صدور مجوزهای متعدد برای حفر چاه های کشاورزی آغاز 
شــد. علاوه بر چاه های مجوزدار، چاه های غیرقانونی متعددی نیز حفر شدند. 
به عنوان مثال، روستایی با ۸4 جفت نسق 1۲ هکتاری توانسته ۸4 مجوز چاه 
دریافت کند، اما در عمل، تعداد چاه های حفر شده در یک منطقه هزار هکتاری 

دیم کوهپایه ای به بیش از 600 حلقه رسیده است.
اکنون اگر همین الگو را در سراسر ایران تعمیم دهیم، عمق فاجعه آشکار می شود. 
بنابراین، خشک شدن دریاچه ارومیه، تالاب گاوخونی، دریاچه بختگان و هزاران 

سرچشمه سراب، جای تعجب ندارد.
در برخی مناطق کنــگاور، ســودجویان در فاصله چند متری از ســراب ها و 
رودخانه ها اقدام به حفر چاه کرده اند؛ اقدامی که بی تردید بدون رانت اطلاعاتی 

و حمایت های خاص امکان پذیر نبوده است.

   پیامدهای حفر چاه های بی رویه
 تغییر سبک کشت و معیشــت میلیون ها ایرانی، به گونه ای که بازگشت به 

اقتصاد بدون چاه در آینده دشوار خواهد شد.
 گسترش بی محابای کشاورزی سنتی و غیراقتصادی غرقابی، به قیمت مرگ 

تالاب ها، سراب ها و دریاچه های هزاران ساله.
  اســتفاده از منابع آبی به عنوان ضامن حیات آینده برای کشت محصولاتی 

مانند هندوانه، گشنیز و گندم، تحت عنوان »جشن خودکفایی«.
  استخراج بی رویه منابع آبی بین نسلی؛ در برخی مناطق، حفر چاه ها به عمق 

۲00 متر رسیده است.
 بحران نشست زمین در آینده ای نزدیک.

 مهاجرت جمعیتی گسترده به دلیل فقدان منابع آبی حیاتی.

   چه باید کرد؟
مقابله با این وضعیت تمدن ستیز دشوار است و تغییر آن مستلزم اراده عمومی 
است. تا زمانی که آگاهی عمومی در این زمینه شکل نگیرد، تغییر چشمگیری 

رخ نخواهد داد. بنابراین پیشنهاد می شود:
 سازمان های مردم نهاد برای حمایت از منابع آبی تشکیل شوند.

 این سازمان ها با آگاهی بخشی عمومی، شیوه های بهره برداری صحیح از منابع 
آبی را ترویج کنند.

بازار سهام و طلا؛ رقابتی نابرابر؟
در هفته های اخیر، صحبت از سرمایه گذاری در بورس دیگر مثل گذشته برای 
فعالان بازار جذاب نیست. دلیلش هم کاملًا روشن است؛ در سه ماه اخیر، تقریباً 
هر هفته طلا برنده بی رقیب بازدهی بازارها بوده است. افزایش پی درپی قیمت 
اونس جهانی طلا و نرخ دلار آزاد، در حالی که شاخص بورس با افت مواجه بوده، 

باعث شده پرتفوی سهامداران کم فروغ تر از همیشه به نظر برسد.
اگر بورس را بــه امیدی برای آینده تشــبیه کنیم، طلا ایــن روزها حکم یک 
تفریحگاه امن را پیدا کرده؛ جایی که نه تنها ارزش سرمایه را حفظ کرده، بلکه 
باعث رشد آن هم شده است. در همین تعطیلات نوروز هم قیمت طلا رکوردهای 
تازه ای ثبت کرد، تا جایی که حالا دیگر نمی توان با اطمینان گفت که »بورس 
در بلندمدت از همه بازارها بازدهی بیشتری دارد.« این جمله ای بود که همیشه 
شنیده می شد، اما با این وضعیت، خیلی ها دیگر حاضر نیستند فقط با امیدِ آینده، 

ریسک سرمایه گذاری در سهام را بپذیرند.

   عدد و رقم چه می گویند؟
در میان حدود 600 شــرکتی کــه در بورس تهــران فعال انــد، فقط تعداد 
انگشت شماری از نمادها همچون هپرتو و ثامان توانسته اند در یک سال اخیر 
بازدهی بهتری از طلا داشته باشــند. همین موضوع باعث شده ارزش کل بازار 
سهام، اگر بر حسب تعداد سکه طلا محاسبه کنیم، به کمترین میزان خود در 
سال های اخیر برسد. این یعنی سرمایه گذاران سهام، از رشد بازارهای موازی 
عقب مانده اند و حتی شــاهد کاهش ارزش دارایی خود در مقایسه با طلا هم 

بوده اند.

   چرا طلا رشد کرد و بورس جا ماند؟
درباره  رشد اونس جهانی طلا و افزایش قیمت دلار در ایران، تحلیل های زیادی 
منتشر شده است. اما آنچه مشخص است، ترکیب عوامل داخلی و خارجی، این 
شرایط را رقم زده است. جنگ های ژئوپلیتیکی، بحران های اقتصادی و افزایش 
تقاضا برای دارایی های امن، اونس طلا را به قله های جدیدی رســانده است. از 
سوی دیگر، در داخل کشور هم تورم بالا و انتظارات تورمی باعث رشد دلار شده 

که به طور مستقیم قیمت طلا را هم بالا برده است.

    یادداشت

    بورس با علی آقا

در روزهای آغازین سال 1404، بازار گوشت قرمز در ایران 
با چالش ها و تغییرات قابل توجهی مواجه شد که تأثیرات 
آن بر بازار مصرف  مشــهود بود. افزایش قیمت ها، کمبود 
در برخی فروشگاه ها و عرضه کم کیفیت در بازار سنتی، 
از جمله مسائل مهمی بودند که نیازمند تحلیل و بررسی 

دقیق هستند.

   افزایش قیمت ها و تنوع قیمت در بازار
با شروع سال جدید، قیمت گوشت قرمز در بازار افزایش 
یافت. بر اســاس اطلاعات منتشر شــده در خبرآنلاین و 
شرق، قیمت هر کیلوگرم ران گوســفندی در تاریخ 10 
فروردین 1404 به یک میلیون و 1۹0 هزار تومان رسید. 
همچنین، راسته گوســفندی با قیمت یک میلیون و ۸۵ 
هزار تومان و راسته بدون اســتخوان گوسفندی با قیمت 
یک میلیون و ۸4۹ هزار تومان عرضه می شــد. در بخش 
گوشت گوساله نیز، راسته گوســاله به قیمت ۹۳0 هزار 
تومان و ران گوســاله با قیمت ۸۵۹ هــزار تومان در بازار 

موجود بود.

  کمبود گوشــت چرخ کرده در فروشگاه های 
زنجیره ای و آنلاین

با وجود افزایش قیمت ها، برخی فروشگاه های زنجیره ای 
و آنلاین با کمبود گوشــت چرخ کرده مواجه شدند. این 
کمبود به ویژه در بســته های 1۸00 گرمی محسوس بود 
که اواخر سال گذشته با قیمت هایی بین 400 تا 600 هزار 

تومان عرضه می شدند. این بسته ها تحت عنوان »تنظیم 
بازار« شناخته می شــدند و به دلیل چربی بیشتر، رنگی 
سفیدتر از گوشت چرخ کرده معمولی داشتند. با این حال، 
ترکیب آنها از نظر بهداشتی قابل اعتماد به نظر می رسید. 

 واکنش مسئولان و برنامه ریزی های آینده
در واکنش به افزایش قیمت و کمبود گوشــت، مسئولان 
دولتی و صنفی اظهار نظرهای مختلفی داشتند. به عنوان 
مثال، منصور پوریان رئیس شــورای تأمین دام کشور در 
دیماه سال گذشــته اعلام کرد که با افزایش جمعیت دام 
سبک، عرضه دام و گوشت به بازار افزایش یافته و قیمت ها 
کاهش خواهد یافــت. وی افزود که بــرای مدیریت این 
شــرایط، برنامه هایی برای صادرات دام کشتاری تدوین 

شده است.
همچنین رئیس اتحادیه گوشــت گوسفندی اواخر سال 
گذشته اظهار داشــت که میزان دام های مولد نسبت به 
نیمه اول ســال بالاست و با احتســاب زایش های بهار، با 
حجم بالای دام روبه رو خواهیم بود. وی نیاز سالانه گوشت 
قرمز کشور را یک میلیون تن اعلام کرد و افزود که با توجه 
به رشد کمی و کیفی تولید، پتانسیل لازم برای تأمین نیاز 

داخلی وجود دارد.

 تأثیر خشکســالی و کمبود نهاده های دامی بر 
تولید گوشت

دامپروران نظری متفاوت دارند و می گویند خشکسالی و 

کمبود شدید و گرانی نهاده های دامی، آنها را زیر فشارهای 
سنگینی قرار داده و توان ادامه تولید در شرایط کنونی را 
ندارند. در همین حال، برخی گزارش ها از کاهش کیفیت 
گوشت قرمز تولید شده در ایران خبر می دهد. دامداران 
توان پرداخت هزینه سنگین نهاده های دامی را ندارند، از 
سوی دیگر خشکسالی سبب شده که کاه و یونجه و کلش 
که به عنوان خوراک دام استفاده می شد نیز به میزان کافی 

در دسترس دامداران نباشد.

 جمع بندی و راهکارهای پیشنهادی
حل مشکلات بازار گوشــت، نیاز به همکاری بین دولت، 
تولیدکننــدگان و توزیع کننــدگان اســت. برنامه ریزی 
مناســب، تأمین به موقــع نهاده های دامــی و مدیریت 
تقاضــا در کنار تامیــن به موقــع و کافــی ارز وارداتی، 
بهبــود وضعیــت بــازار را بــه دنبــال دارد. همچنین 
نظارت دقیق بــر قیمت گذاری محصولاتی کــه از یارانه 
 برخوردارنــد و ارزیابــی کیفیــت محصــولات ضروری

 است.
در نهایــت، توجــه به مســائل بهداشــتی و ســلامت 
مصرف کننــدگان بایــد در اولویت قرار گیــرد تا اعتماد 
عمومی به بازار گوشت حفظ شــود. چیزی که در برخی 
مبادی فروش به ویژه بازار شهرســتانی در حوالی میدان 
امام حسین، جنبه طنز دارد! جایی که گوشت چرخ کرده 
را می توان با قیمت کیلویی ۲00 هزار تومان هم تهیه کرد. 

اما با ترکیبی از سنگدان مرغ، گوشت یخی قدیمی و ...  

قیمت )تومان(نوع گوشتتاریخ

۱.۰۸۵.۰۰۰راسته گوسفندی۲ فروردین

گوشت قیمه ای ۸ فروردین
گوساله

۹۲۸.۰۰۰

۹۰۹.۰۰۰ران گوساله۱۰ فروردین

۶۴۹.۰۰۰دنده گوساله۱۱ فروردین

این جدول نشان دهنده نوسانات قیمت در بازار گوشت 
قرمز در هفته های ابتدایی فروردین ۱۴۰۴ است.

جدولقیمتانواعگوشتقرمزدرفروردین۱۴۰۴

     بازی پایدار
راز موفقیت این بازی ساده در چیست؟ کارشناسان می گویند سادگی مکانیزم، 
جذابیت بصری و حس رضایت از حل مسائل، کندی کراش را تبدیل به یکی از 
پایدارترین بازی ها در عرصه موبایل کرده است. طبق آمار، بسیاری از کاربران 
کندی کراش را نه تنها برای سرگرمی، بلکه برای کاهش استرس و بهبود تمرکز 
ذهنی انتخاب کرده اند. داستان های شخصی کاربران این بازی هم اغلب جالب 

و تأمل برانگیز است.
یکی از این داستان ها متعلق به خانم ملک میرمهدی است؛ زنی ایرانی که متولد 
سال 1۳44 بوده و بیش از 1۲ سال است که هر روز در دنیای رنگین این بازی 
غرق می شود. ما با او به گفت وگویی صمیمی نشســتیم تا از دلایل این علاقه، 

تجربیات شخصی و تأثیر این بازی در زندگی اش مطلع شویم.

     غرق در دنیای آب نبات های رنگی
خانم ملک لبخند به لب، روی مبل راحتی نشســته و با گوشــی در دستش، صفحه 
رنگارنگ کندی کراش را بالا و پایین می کند. او که متولد سال 1۳44 است، حالا بیش 

از 1۲ سال است که روزانه در دنیای آبنبات های رنگی غرق می شود.

      خانم ملک، چه چیزی شما را این همه سال پای کندی کراش نگه داشته 
است؟

لبخندی گرم می زند و می گوید: »شاید برایتان عجیب باشد، اما کندی کراش برای 
من بیشتر از یک بازی ساده اســت. این یک جور مدیتیشن است. وقتی آبنبات ها را 
کنار هم جور می کنم، ذهنم کاملًا آرام می شود. این بازی باعث می شود تنهایی هایم 

پر شود و فقدان عزیزانم را راحت تر تحمل کنم.«

       در این مدت، خانواده یا اطرافیان نسبت به این علاقه شما چه واکنشی 
داشته اند؟

خنده ای آرام می کند: »اوایل پسرم به شوخی می گفت معتاد کندی کراشم. اما حالا 
همه پذیرفته اند. گاهی هم با محبت می گوید: مامان هنوز گیر اون مرحله هستی؟«

نگاهش لحظه ای به نقطه ای دور خیره می شود و می گوید: »شوهرم سال ها پیش فوت 
کرد. پسر کوچکم هم بیش از 10 سال است که از دست دادم. فقط یک پسر بزرگ دارم 

و حالا تمام دلخوشی ام اوست.«

        سخت ترین مرحله ای که تجربه کردید، کدام بوده است؟
با هیجان خاصی تعریف می کند: »مرحله 1۲۸۸! دو ماه تمام سرش ماندم. دیگر داشتم 
ناامید می شــدم، اما همان روزی که فکر کردم دیگر این مرحله ردشدنی نیست، یکهو 
معجزه ای شد و آن را رد کردم. تا حالا هیچ وقت آن حس خوشحالی را فراموش نکرده ام.«

         فکر می کنید این بازی چه تأثیری روی زندگی 
شما گذاشته است؟

»این بازی به من صبر کردن را یاد داد. یاد گرفتم که همیشه 
برای حل مشــکلات، چندین راه مختلف وجــود دارد و هیچ 

بن بستی دائمی نیست.«
خانم ملک دوباره به گوشی اش نگاه می کند و با خنده ای پرمهر 
اضافه می کند: »حالا اگر اجازه بدهیــد، مرحله جدیدم دارد 

صدایم می کند!«
مصاحبه با لبخند و صدای شیرین آبنبات ها به پایان می رسد؛ 
مصاحبه ای با ملکه ای که هنوز هم، بعد از 1۲ سال، تاج کندی 

کراش را بر سر دارد.

         تحلیل؛ چرا کندی کراش محبوب است؟

کندی کراش فقط یک بازی نیست، آینه ای از دنیای واقعی است 
که در آن، ما یاد می گیریم چطور برای مشــکلات راه حل پیدا 
کنیم، چطور از بن بست ها نترســیم و همواره امیدمان را حفظ 
کنیم. این بازی با ایجاد لحظه هایی کوتاه اما مکرر از پیروزی، به 

تقویت روحیه بازیکنان کمک می کند.
مورد خانم ملک نیز نشــان دهنده آن است که این بازی چگونه 
می تواند در زندگی روزمره و عواطف انسانی نقش آفرینی کند. او 
کندی کراش را به عنوان ابزاری بــرای مقابله با فقدان و تنهایی 
خود انتخاب کرده است. در واقع، او با این بازی علاوه بر سرگرم 
 شــدن، در حال یافتن معنایــی عمیق تر بــرای ادامه زندگی

 است.
پس شاید بهتر باشد هنگام مواجهه با افرادی که ساعات زیادی 
را پای این بازی می گذرانند، با نگاهی بازتر به قضیه نگاه کنیم؛ 
شــاید کندی کراش برای آنها فقط یک بازی نباشد، بلکه راهی 
 برای مواجهه با واقعیــت و پر کردن جای خالی عزیزان شــان

 باشد.

         آیا به این فکر کرده اید روزی کندی کراش را کنار بگذارید؟
نگاهی عمیق می کند و آرام می گوید: »راستش نه. کندی کراش بخشی از زندگی روزمره 
من است. شاید کمتر بازی کنم، اما کنار گذاشتنش برایم مثل خداحافظی با یک دوست 

قدیمی است.«

در دنیای بازی های موبایلی، کمتر عنوانی به محبوبیت و دوام »کندی کراش« می رســد؛ بازی ای که در سال 
۲۰۱۲ توسط شرکت King ساخته شد و به سرعت دل میلیون ها کاربر در سراسر جهان را ربود. مکانیزم ساده 
اما اعتیادآور بازی باعث شد تا افراد مختلف از گروه های سنی گوناگون به آن علاقه مند شوند. کنار هم قرار 
دادن آبنبات های رنگی و انفجارهای شیرین، فقط سرگرمی نیست، به نوعی یک تمرین ذهنی برای آرامش و 

تمرکز نیز محسوب می شود.
مصاحبه با خانم ملک؛ ملکه ای 

با تاج کندی کراش

علی ایمانی  
             دانشیار سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه

کته
ن
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فاطمه شیخ علیزاده| نوروز امسال برای 
خانواده یگانــه در نگرانــی و اضطراب گم 
شدن او سپری شد.شب سال نو در حالی که 
قرار بود روز بعد یگانه و مادرش برای خرید 
عید از خانه بیــرون برونــد ناگهان دختر 
نوجوان غیبش زد و ذوق رســیدن لحظه 
تحویل سال با خبر مفقودی دخترک برای 
خانواده اش به لحظه های دلهره و اضطراب 
تبدیــل شــد. هــر روز کــه در بی خبری 
از یگانه گذشــت دلهره بــرای خانواده اش 
طعم کشــنده تری به خود گرفــت و تمام 
نوروز امســال برای این خانواده در دوری و 

دلتنگی تبدیل به تلخ ترین خاطره شد.

   گفت وگو با مادر یگانه
مادر یگانه در گفت وگو بــا خبرنگار هفت 
صبح ماجرای گم شدن دخترش را اینطور 
روایت می کند:»من و دخترم ساکن یکی از 
شهرستان های اراک هســتیم و پسرانم به 
همراه پدرشان در یکی از شهرهای لرستان 

زندگی می کنند.«
مادر یگانه در ادامه می گوید:»28 اســفند 
ماه بود که موقع خواب بالای ســر دخترم 
رفتم و به او گفتم حالا که بــرای تو خرید 
عید را انجــام دادیــم،  فردا بــرای من به 
خرید برویــم و او هم قبــول کرد.ما به هم 

شــب به خیر گفتیم و من چــراغ اتاقش را 
خاموش کــردم و خــودم هــم خوابیدم.

صبــح روز بعد وقتی بیدار شــدم دیدم که 
در اتــاق یگانه باز اســت امــا وقتی بالای 
 رختخوابــش رفتم دیدم کــه او در جایش 

نیست.«

انگار یگانه آب شده بود و در زمین فرو رفته 
بود.مادر یگانه خیلی ســریع موضوع را به 
برادران او و پدرش اطلاع داد و با گزارشــی 
که خانواده یگانه در اختیار ماموران پلیس 
اراک قرار دادند رســیدگی به موضوع آغاز 

شد.
مادر یگانه در ادامــه می گوید:»همان اول 
صبح یک بار به گوشــی یگانه زنگ زدم و 
بــوق آزاد خورد امــا جــواب نداد.برای او 
پیامی هم فرســتادم که تیک خــورد اما 
پاســخی دریافــت نکردم.بعد مــا خیلی 
ســریع به آگاهی اراک مراجعــه کردیم و 
از ما خواســتند کارتن گوشــی یگانه را به 
دست آنها برسانیم.این رفت و آمدها برای 
فراهم کردن همه آن چیــزی که ماموران 
پلیــس از مــا خواســته بودند تا ســاعت 
7 شــب طول کشــید و بالاخره به ردزنی 
گوشی دخترم انجام شــد.ماموران پلیس 
آگاهی اراک می گفتند آخرین بار گوشــی 
 دخترم در ترمینال جنوب تهران روشــن 

بوده است.«

   دومین رد از یگانه
ردزنی گوشــی یگانه تنها ســرنخی نبود 
که از او به دســت آمد.مادر یگانه در مورد 
دومین ردی که از دخترش به دســت آمد 
می گویــد:»روز بعد از گم شــدن دخترم 
بود که بــا کارت بانکی او خرید شــد و در 
تحقیقات پلیســی مشخص شــد که این 
خرید از یــک ســوپرمارکت در فرون آباد 
پاکدشــت توسط فردی ناشــناس صورت 
گرفته اســت اما باز هم خبــری از دخترم 
نشد.« مادر یگانه مســتاصل و نگران است. 
او و خانواده اش همه نــوروز را در پایتخت 
به امید یافتن ردی از دلبندشــان ســپری 

کرده اند.
مادر یگانــه می گوید:»همه مردم می دانند 
که چقدر ســخت است ســال نو در شهر 
غریب و در بی خبری از عزیزی آغاز شــود. 
من به همه هموطنان التماس می کنم اگر 
خبر و نشــانی از دخترم دارند ما را بی خبر 

نگذارند.«

یگانه نوروز   را  کجا بود؟
پلیس پایتخت رد دختر نوجوان را در حوالی پاکدشت زده است

دختر 16 ساله اراکی شب سال نو ناگهان ناپدید شد نوروز 1404 با حوادث
در کنار سبزی و طراوت و شیرینی، هر سال نوروز از گزند حوادث تلخ 
در امان نیست.نوروز امســال نیز در سراسر کشور با حوادثی همراه بود 
که در این گزارش به برخی از جنجالی ترین اخبار حوادثی می پردازیم.

ربوده شدن پدر آیسان اسلامی
ششم فروردین امسال بلاگر ایرانی معروف ساکن آمریکا به نام آیسان 
اسلامی خبر از ربوده شدن پدر خود داد. این بلاگر مازندرانی چند روز 
بعد اعلام کرد که پدرش در شهر نوشهر توســط چند آدم ربا با انگیزه 

مالی ربوده شده بوده اما با تلاش پلیس گروگان میانسال آزاد شد.
فرمانده انتظامی استان مازندران با تائید این خبر گفت: گروگانگیران 
در اســتان تهران، شناســایی و در عملیاتِ ضربتی و غافلگیرانه زوجِ 

متهم دستگیر و پدر بلاگر معروف آزاد شد.
سردار مفخمی شهرستانی از پایان گروگان گیری پدر آیسان اسلامی 

با اجرای عملیات موفق پلیس خبر داد.
ســردار مفخمی گفــت: با وقــوع گروگان گیــری و ربایــش فردی 
به هویت غدیر اســلامی در عصــر چهارشــنبه 6 فروردین 1404 در 
 شهرستان نوشــهر، موضوع در دســتور کارِ کارآگاهان پلیس آگاهی

 قرار گرفت. 
پس از ۵ روز تحقیقات فنی و پلیسی سرانجام گروگانگیران در استان 
تهران شناسایی و در عملیاتِ ضربتی و غافلگیرانه زوجِ متهم دستگیر 

و گروگان آزاد شد.
ســردار مفخمی شهرســتانی افزود: انگیزه متهمان مالــی بوده که از 
خانواده این فرد درخواســت صد میلیارد تومان )در قالب رمز ارز تِتِر( 
داشــتند که پس از تشــکیل پرونده تحویل مرجع قضائی و گروگان 

رهاشده صحیح و سالم به آغوش خانواده بازگشت.
سپس آیسان اسلامی در لایو اینســتاگرام مدعی شد یکی از متهمان 
متواری اســت و همچنین گفت گروگانگیران به او بــرای آزاد کردن 

پدرش دو سه روز وقت داده بودند تا صد میلیارد پول تامین کند.
این بلاگر جوان همچنین مدعی شــد که متهمان چند سال قبل نیز 

سابقه ربودن فردی دیگر را داشته اند.

14 کشته در اتوبوس محور کرمان - راور
حوالی ساعت ۵ بعدازظهر روز 10فروردین، در محور چترود به سمت 
راور و در گردنه خراســانی، یک دستگاه اتوبوس اســکانیا که از مبدا 
کرمان به سمت مشهد مقدس در حرکت بود، به علت بی احتیاطی در 

امر رانندگی دچار حادثه شد.
در اثر ایــن حادثه رانندگــی، 14 نفر جــان خود را از دســت دادند. 
همچنین بیش از ۳0 نفر دیگر به مراکز درمانی مرکز اســتان کرمان 

منتقل شدند. 
 اســتاندار کرمان محمد علی طالبی، در حســاب شــخصی خود در 
فضای مجازی با تســلیت به داغدیــدگان ســانحه واژگونی اتوبوس 
کرمان_مشهد و آرزوی شــفای عاجل برای مصدومان نوشت: گرچه 
استان کرمان کاســتی هایی در زیرســاخت جاده ای دارد که مستمرا 
مورد پیگیری اســت، اما در این حادثه خطای انسانی و تخلف شرکت 
مســافربری محرز بوده که نیازمند پیگیری جدی نهادهای نظارتی و 

قضائی است.

  خرده حادثه 

آبــان ماه ســال 1400 رســیدگی به 
قتل مــرد جوانی به نام امیــد در یکی 
از محله های پاکدشــت در دستور کار 

ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
به ایــن ترتیــب تیــم جنایــی برای 
رســیدگی به موضــوع در محل وقوع 
جنایت حاضر شده و تحقیقات ابتدایی 
کلید خورد. همســایه های امید اولین 
افرادی بودند که هــدف تحقیقات قرار 
گرفتند.تعــدادی از آنها شــاهد وقوع 
جنایت بودنــد و در اظهــارات خود به 
مامــوران پلیس گفتند:»شــب حادثه 
امید بــه همراه یکــی از اهالی محل به 
نام شــاهین در حال قدم زدن بودند.به 
نظر می رسید همه چیز بین آنها عادی 
و طبیعی اســت.هیچ درگیری و نزاعی 
بین آنها دیده نمی شــد اما حرف های 
آنها به گوش نمی رسید و نمی دانیم چه 
شد که ناگهان شــاهین با چاقو به جان 

امید افتاد و پا به فرار گذاشت.«
با اطلاعاتــی که از شــاهدان عینی به 
دســت ماموران جنایی رســید خیلی 
سریع شاهین شناسایی و دستگیر شد.

متهــم در همــان برخــورد ابتدایی با 
ماموران به ارتکاب جنایت اعتراف کرد 
اما در تمام مراحل تحقیقات انگیزه ای 

برای این اقدام مجرمانه عنوان نکرد.
بــا طــی روال قانونــی پرونــده برای 
رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری 
یک اســتان تهران ارجاع شــد و متهم 

پای میز محاکمه از خود دفاع کرد.

   در دادگاه 
در ابتدای جلســه رســیدگی اولیای 
دم تقاضــای قصاص متهــم را کردند.
سپس متهم در دفاع از خود گفت:»روز 
حادثــه داشــتم از پنجره آشــپزخانه 
خانه مان، کوچــه را نــگاه می کردم که 
یکدفعه چشــمم به امید افتاد که روی 
پله جلوی خانه شان نشسته بود.بدون 
هیچ دلیل خاصی چاقوی آشپزخانه را 
برداشــتم و داخل کوچه رفتم.به امید 
گفتم با هم قدم بزنیــم و او قبول کرد.
خیلی عادی داشــتیم حرف می زدیم 
کــه نمی دانم چه شــد بــا چاقو چند 
ضربه به شکمش زدم.« قاضی از متهم 

پرســید:»مگر می شــود بی دلیل جان 
کســی را گرفت؟ چــرا از گفتن انگیزه 

اصلی خود امتناع می کنی؟«
متهــم پاســخ داد:»من هیــچ دلیلی 
نداشــتم.حالا هم مگر بالاتر از طناب 
دار چیــزی هســت؟من را دار بزنید و 
تمامش کنید اما این قدر از من ســوال 
نپرسید.« محتویات موجود در پرونده 
حکایت از این داشــت کــه متهم چند 
سال قبل بی دلیل همسر خود را طلاق 
داده. بعد از آن با فــرد دیگری ازدواج 
کرده و صاحب فرزند شــده اســت اما 

هرگز شغلی نداشته است.
وکیل متهم با اشــاره بــه این وضعیت 
زندگی متهم ادعا کــرد او دچار جنون 
است اما نظریه پزشــکی قانونی نشان 
مــی داد کــه متهم هــر چنــد دارای 
اختــلالات روانی اســت امــا در زمان 
ارتــکاب جرم اختیــار کامل داشــته 
و میــزان اختلال او رافع مســئولیتش 

نیست.
به این ترتیب قضات بــرای صدور رای 

وارد شور شدند.

بیش از دو ماه از گم شــدن شــیلان 
شــهبازیان دختــر 26 ســاله کُرد 
می گذشت که بالاخره در دومین روز 
سال نو، با پیدا شدن جسد او در کنار 
رودخانــه ای واقع در شــهر ویندزور 
اســتان انتاریو کانادا پایان این قصه 
دلهره آور به تلخی رقم خورد. شیلان 
شهبازیان نام دختر 26 ساله ای اهل 
شهرستان قروه سنندج است که حدود 
یک سال و نیم قبل با ویزای توریستی 
به کانادا سفر کرد. او با استفاده از قانون 
وورک پرمیت که از چندی قبل دولت 
کانادا برای توریست های ایرانی وضع 
کرده بود توانسته بود ویزای توریستی 
خود را بــه ویــزای کاری تغییر داده 
و به این ترتیب با مشــغول شدن به 
کار در این کشــور ماندگار شده بود. 
همــه چیز برای شــیلان بــه خوبی 
پیش می رفت و او هــر روز با خانواده 
خود در تماس بود تا اینکه ناگهان از 
حدود دو ماه و نیــم قبل تماس های 
روزانه شیلان با خانواده اش قطع شد. 
نگرانی های خانواده شــیلان که از او 

بی خبر شــده بودند و تماس هایشان 
با او بی جواب می ماند هر روز بیشــتر 
می شد و رسیدگی به موضوع گم شدن 
این دختر جوان در دستور کار پلیس 

کانادا قرار گرفت.

   کشف جسد شیلان
بعد از گم شدن شــیلان همکاران و 
دوستانش در تجمعی با روشن کردن 
شمع خواستار پیگیری موضوع مفقود 
شدن شیلان شدند.همچنین پلیس از 
مردم درخواست کرده بود در صورت 
یافتن ردی از شــیلان فــورا موضوع 
را اطــلاع رســانی کنند. ســرانجام 
روز دوم فروردیــن ماه ســال 1404 
در حالی که 77 روز از ناپدید شــدن 
شیلان می گذشت جســد او در کنار 
یک رودخانه در شــهر ویندزور پیدا 

شده بود. 
این در حالی اســت که پیش از پیدا 
شدن جسد شیلان گوشی تلفن همراه 
او در همان حوالی رودخانه توســط 
فردی کشــف شــده و تحویل پلیس 

داده شده بود. شــیلان آخرین بار با 
یک بلوز مشکی آســتین بلند و کت 
قهوه ای،  شلوار تیره و کتانی سفید در 
خیابان هیروان دیده شده بود و بعد از 
اینکه جسد او کشف شد پلیس اعلام 
کرد که آثار خشونت در بدن بی جان 
او مشاهده نشده است. علت مرگ این 
دختر کُرد هنوز مبهم اســت و پلیس 
هرگونه نتیجه گیری را در مورد علت 
مرگ او در حد حدس و گمان می داند 
و اعلام کرده تا اعلام نتیجه معاینات 
پزشکی قانونی نمی توان با قطعیت در 

مورد علت مرگ شیلان صحبت کرد.

   شیلان شهبازیان که بود؟
شیلان 26 ساله در قروه در یک سالن 
زیبایی کار می کرد. او کراتین کار بود 
و بعد از مهاجرت بــه کانادا در همان 
زمان کوتاه توانســته بود برای خود 
زندگی خوبی مهیــا کند. او در تلاش 
برای زبان آموزی بود و مرگ مرموز او 
 احساسات ایرانیان به ویژه اقوام کُرد را 

برانگیخته است.

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- ظرف های روغن- حسرت- مشایعت

2- نوعی سبزی وحشی- لاله کوهي
3- کشتی- فعلی که به زبان حال یا آینده 

دلالت کند- نگهبانی
4- سرگشــته- گل ته حوض- پایتخت 

اندونزی
5- کشف رازی - ابریشــم خام- مجلس 

اعیان
6- علامت مصدرجعلی- بسیار عاطفی- 

مرکز برنامه ریزی
7- کشــوری آفریقایی- ناراستی- حرف 

ندا- پخش و پلا
8- میکروفرم فارسی - مروج فرهنگ

9- شــیر بیشــه-  اشــاره به دور- نوعی 
رستنی نهانزا که ساقه و برگ دارد اما گل 

و ریشه ندارد- میدان بوکس
10- دنباله- بزرگترین جزیره دنیا- کلمه 

تصغیر
11- تقویت امــواج رادیویــی- خار روی 

دیوار- پوچ و خالی
12- ارث- ناسزا- میهن

13- دســت  مالیدن- ناگــواری اوضاع- 
شیک

14- جستجو کردن- مکتب اصالت انسان
15- یک نوشیدنی مخلوط شده- زدنی به 

بستنی- بیابان هموار

عمودي
 1- هر چه از آن رسد، نیکوست- یکدل و 

یکزبان- فرشته
2- صفت و عنوان شــهر بلخ- ســراینده 
انگلیسی با نام کوچک آلفرد- کندر رومی

3- اســتانی در شمال اســپانیا- آخرین 
پادشاه ساسانی

4- دست نخورده- زیلوباف- حرف تنبیه-  
شمای بیگانه

5- نوعی  ماهی کوچک- حرف انتخاب- 
مورخ یونان باستان 

6- ضمیر غایب- از وسایل بازی کودکان 
در پارکها- آبگوشت ساده

7- نوعی معادلــه در ریاضی- مقداری از 
فضا- پایتخت لتونی

8- جود و بخشــش- ســخت و شدید- 
جهش- ثروت و دارایی

9- بخش ها- لایه سوراخ شده جو زمین- 
حکم مرجع تقلید

10- دانشمند بنام هندی- هالو-  از فلزات
11- انعکاس یافته- تیر پیکاندار- صبحانه 

نخورده
12- مقابل زیر- خو گرفتن- پوشش - ذات

13- حکومت شاهنشاهی- روزانه
14- علــم ستاره شناســی- خانه محقر- 

جادو
15- قانون مغولی-  دو نژاد- نصفه 

زج

گ

جا

ش

ش

طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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 پایتخت 
رومانى

 نقاب و 
روبند

 بى تأمل
برنامه ویژه  و فوراً

ماه رمضان 
شبکه 4  حرارت و جارختى

گرمى
 زیاده گو و 

پرحرف

دلسرد شدن

محل ورود
وسیله اى در 

آشپزخانه
زبان کهن 

دنیا
 مرض 
 نبرد و پیکارریوى

 پارچه 
جمع نوهگیاهى

پسوند 
حاصل مصدر
درس دادن

یارى کننده
میوه ریز و 

 نوعى شیرین
اسلحه 
کمرى غذاى سنتى 

فرانسوى

آویخته

 یار شلوار
مخترع ماشین 

چمن زنى
 نظر کردن 

به چیزى
سرماى اسب آذرى

شدید
صفت روباه!تمام کننده

رودى در 
فرانسه

ستاره کوچکى 
دردب اکبر

 خوراك 
گیاه مردابکفش!  پیشرو و 

طلایه دار

جرأت و 
توان داشتن

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
 اسپر
 دورو
 زاوه

 شمشه
 نقاش
 واپس
 هائد

 یموت

5 حرفي : 
آتش زا

 پستچی
 پیشکش

 پیشوا
 تیماج

 جاجیم
 دراپه

 رمادی
 شکرخا

 گوارش
 لاجرم
 ماسال
 واگرا

 ویوین
6 حرفي : 

 آرایشی
 آمد و شد
گوی تپه
 ولگردی

7 حرفي : 
جگرخراش

 گیراندن

8 حرفي : 
 زنده بودن

 سولفات مس
 شهر موشها
گنج گمشده

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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مرگ امید در کوچه ای خلوت؛ انگیزه  قاتل همچنان ناشناخته است

قتل مرموز، قاتل بی دلیل
دختر گمشده کُرد در کانادا که پس از ۷۷ روز جسدش پیدا شد

مرگ معمایی شیلان
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   آینه آینده

پایتخت رکورد تماشــای تلویزیون را 
جابه جا کرد. هفت قسمت ابتدایی 15 
میلیون بازدید داشــت. براساس آمار 
تماشا در تلوبیون و اطلاعات درج شده 
در این سایت، این سریال رکورد تازه ای 
برای سیما ثبت کرد. 330 میلیون دقیقه 
تماشا و تنها بازدید بیش از سه میلیون و 
100 هزاربار معادل 95 میلیون دقیقه برای 
قسمت نخست پایتخت ثبت شده است.

رکورد مصــرف برق رأس ســاعت 
10 شــب زده شــد. همزمان با شروع 
ســریال پایتخت، 2700MV  برق در 
کل کشور مصرف می شــود. این عدد 
معادل تولید برق توســط 6 نیروگاه 
سیکل ترکیبی اســت. این رکورد در 
شــرایطی بود که یکی از ناترازی های 
پردردســر در سال گذشــته تولید، 
مصرف و ناتوانی نیروگاه های کشور بود.

رکورد دلار شکسته شــد! در قسمت 
هفتم ســریال قیمتی که برای خرید 
شهاب ســنگ پیشــنهاد می شود 10 
هزار دلار است، رقم معادل به ریال 600 
میلیون تومان محاسبه می شود. دلار در 
زمان ساخت فصل هفتم 60 هزارتومان 
بود و در زمــان پخش آن بــا افزایش 
30درصــد به 104 تومان تبدیل شــد.

پایتخت مظنه تبلیغات در تلویزیون را تغییر 
داد. 49 میلیارد تومان پس از پخش هر قسمت 
سریال نصیب سیما می شود. 28 میلیارد تبلیغ 
پیش از پخش، 16 میلیارد تبلیغ میان برنامه، 
5 میلیارد تبلیغ زیرنویس. پخش آگهی هشت 
دقیقه ای در میانه سریال هم رکورد دیگری برای 
سریال بود که مجموع درآمدزایی از تبلیغات 
هر قســمت پایتخت را معادل یک مســابقه 
پرمخاطب فوتبال را نصیــب تلویزیون کرد.

دستمزدهای ســیما رکورد سینما 
را زد. دســتمزد بازیگران پایتخت 
برای فصــل هفتم بــه ترتیب رقم؛ 
محســن تنابنــده 20 میلیــارد 
تومان، احمد مهرانفــر 12 میلیارد، 
ریمــا رامین فر 8 میلیــارد، بهرام 
افشــاری 8 میلیارد، هومن حاجی 
عبداللهی 6 میلیارد، نسرین نصرتی 
5 میلیارد تومان اعلام شــده است.

فردی ریاکار، خودنما و حســود تبدیل شد. 
سقوط شــخصیت نقی دیگر شخصیت های 
داستان، ارســطو، رحمت، و بهبود بازگشته 
از گور را نیز به قهقرا برد. ارسطو، که در ابتدا 
با ســادگی و صداقت خود به عنوان مکملی 
طنزآمیز برای نقی معمولــی عمل می کرد 
در فصل های بعدی به شخصیتی کلیشه ای 
و عاشق پیشــه تقلیل یافت که فقط درگیر 

روابط عاطفی بی معناســت. هما زمانی زنی 
قوی و فعال در عرصــه اجتماعی بود. عضو 
شــورای شــهر، مجری تلویزیون، مدیریت 
آشپزخانه را عهده دار بود اما به حاشیه رانده 
شد. بهتاش با شخصیتی فاقد عمق و کارکرد 
مشخص به داستان اضافه شد. شخصیت ها 
دیگر دغدغه امروز مردم را نداشتند. نمایی از 
افرادی که بیش از یک دهه پیش قابل درک 
و همذات پنداری بودند و تناسبی با تحولات 
کنونی جامعه ندارند. زنان این سریال با تحول 

کنونی زنان امروز هم خوان نیســتند. نسل 
دوم خانواده نقی، با وجود اشــارات سطحی 
با نسل جوان جامعه متفاوت اند. آن ها هنوز 
فرزندان دهه نود هستند نه جوانان 1404. 
در نگاه کلــی شــخصیت ها از جامعه عقب 
مانده اند. از منظر روانشناسی اجتماعی این 
اتفاق نشان دهنده از دســت رفتن اصالت و 
یکپارچگی شخصیت و سلب اعتماد مخاطب 
به سریال است. ضعف در شخصیت پردازی، 
نتیجه فقــدان تفکر خلاقانــه و ناتوانی در 

توسعه هویت کاراکترهاست.

   انسجام داستان مغلوب تکرار شد
روایت »پایتخت« نیز از مســیر اولیه خود 
منحرف شــده اســت. فصل های نخست 
با تمرکز بــر موضوعاتی ملمــوس مانند 
مهاجرت به شهر یا مشکلات خانوادگی، 
ارتباط عمیقی بــا مخاطب برقرار 
می کردند. برای مثــال، فصل دوم 
با ســفر جاده ای برای نصب گنبد 
و گلدســته در جنوب ایران، نه تنها 
طنزی صمیمی ارائه داد، بلکه با بار 
معنوی و فرهنگی خود انسجامی 
قابل توجه داشت. اما از فصل پنجم، 
با ورود به ماجراهایی غیرواقعی مانند 
درگیری با داعش در سوریه، و در فصل 
هفتم با ســفر بــه تاجیکســتان و تکرار 
الگوهای نخ نما، نظیر ســوراخ شدن دوباره 
ســقف خانه نقی، اتهامات مواد مخدر برای 
نقی در فصل ششــم و هفتــم، ازدواج های 
بی فایده ارسطو با همسرانی موقت )همسر 
چینی و همسر مریخی(، خواستگاری های 
تکراری از دختران نقی و خواستگاری دوباره 
رحمت از فهیمه، سریال از انسجام و جذابیت 
اولیــه فاصله گرفــت و به تکرار افتــاد. این 
وضعیت که در مقایســه با انسجام فرهنگی 
فصل اول و سوم آشــکارتر می شود، طنز را 
تضعیف و روایت را به مجموعه ای از حوادث 

بی ربط و تکراری تبدیل کرده است.

از منظر جامعه شناختی، این وضعیت به مثابه 
از دســت دادن فرصتی بزرگ بــرای بازتاب 
مسائل واقعی استان های شمالی ایران، مانند 
تخریب محیط زیست، انباشت زباله، آلودگی 
دریا و چالش های گردشگری بی ضابطه، تلقی 
می شود. در حالی که این سریال می توانست 
به ابزاری برای آگاهی بخشی و نقد اجتماعی 
تبدیل شــود، در دام تکرار و سطحی نگری 

گرفتار آمد.

   آفت سریال سازی در ایران
برای درک بهتــر ضعف هــای »پایتخت«، 
می تــوان آن را با ســریال موفــق »فرندز« 
مقایسه کرد. »فرندز«، محصول شبکه ان.بی.
ســی آمریکا، طی ده فصل با حفظ انسجام 
شخصیت ها و توســعه تدریجی روابط میان 
آن ها، توانســت مخاطبان را تا پایان همراه 
خود نگه دارد. این سریال با بهره گیری از اتاق 
فکری قوی و نویسندگانی خلاق، هر فصل را 
به شکلی طراحی کرد که هم طنز باقی بماند 
و هم به موضوعات اجتماعی و عاطفی عمیق 
بپردازد. بــرای مثال مونیکا از شــخصیتی 

وسواسی به مادری مسئولیت پذیر تبدیل 
شد، در حالی که ارسطو در »پایتخت« 
از یک شــخصیت طنزآمیز و بامزه به 
عاشقی کلیشــه ای و بی هدف تنزل 
یافت. »پایتخت« در حلقه بســته 
نویســندگان خود گرفتار شده. از 
ضعف در سوژه پردازی، فقدان تفکر 
راهبردی و ناتوانی در بهره برداری 
از ظرفیت های موجود رنج می برد. 
چنان کــه فقدان خشــایار الوند به 
وضوح به چشم مخاطبان دوست دار 

»پایتخت« آمد.

   پشت پرده هایی که بر کسی 
پوشیده نیست

محســن تنابنده روزی گفته بــود دیگر با 
تلویزیون کار نمی کند. می توان امروز از او 

پرسید که چرا دوباره با تلویزیون همکاری 
می کند، می تــوان گفت او با برگشــت از 
حرفــش و همکاری مجــدد بخش بزرگی 
از مخاطبان از دســت رفتــه تلویزیون را 
بازگردانده اســت. گرچه نگاه دوم بســیار 
مثبت است، چرا که دیگر بر کسی پوشیده 
نیست تولید یک ســریال در تلویزیون چه 
منافع مالی ای قابل توجهی برای تیم تولید 

کننده خواهد داشت. 
این مثبت نگری جایی انگ ســاده انگاری 
به خــود می گیرد که تبلیغــات بی محابا و 
گل درشت که از ســه فصل پیش به بخش 
جدانشدنی ســریال تبدیل شده اند در این 
آخرین فصل از اصل سریال پیشی گرفته اند. 
حالا دیگر مخاطب در طول ســریال در هر 
ســکانس با یک تبلیغ بزرگ، بی معنا و گاه 

خنده دار مواجه است. همین می شود که در 
مثبت نگری و دغدغه مندی برای مخاطب 
می توان تردید کرد. در کنــار درآمدزایی 
بزرگی که هیچ کس از آن بی ثمر نمی ماند، 

ســایه تفکر فعلــی حاکم ســیما بر 
سر این سریال بســیار سنگینی 

می کند. 
با پذیرش ایــن اصل که تولیدات 
تلویزیونی تنها با هم راســتایی 

بــا سیاســت های صــدا و 
ســیما تولید می شوند، 
زیبایی شناسی تلویزیونی 
در سکانس های پایتخت 
هم رسوخ کرده است! 

سیاست های بصری ســیما که با تبلیغات 
باســمه ای معنایی و طراحــی دکورهای 
برنامه هــا ســاخته و پرداخته می شــوند، 
دور از چشــم مخاطب نمانده است. روزی 
تبلیغات تنها در آگهی ها بروز می کرد، 
بعد در میان گفته هــای مجریان و 
گزارشــگران تلویزیونی آمد، بعدتر 
در دکورها نمایان شــد و حالا تا 
زبان بازیگــران پایتخت هم 
نشــت پیدا کرده اســت. 
گویی همگی یک دسته 

تبلیغاتچی هستند.

 سریالی محبوب که دیگر شخصیت های 
دوست داشتنی ندارد

نقی معمولی در آینه زمان، چهره ای که دیگر آشنا نیست

   پایتخت، نه تلویزیون
پایتخت در تمام فصل های خود فاکتور آشتی 
مخاطب با تلویزیون را همراه داشــته اســت. 
مهم تریــن فاکتور کــه در ســال های اخیر با 
وجود سیاست های کلان ســیما و تلاش برای 
ســاخت برنامه های نمایشــی مختلف هر روز 
ناموفق تــر بوده اســت. این ســریال در فصل 
هفتــم باز هم توانســت مخاطب را به ســوی 
تلویزیون فرا بخواند؛ حتی آنان کسانی که در 
چند سال گذشته از تماشــای هر برنامه ای در 
ســیما پرهیز می کردند. این اتفاق را می توان 
مرهون چند عامل دانست. حافظه جمعی مثبت 
نسبت به ســریال؛ مخاطب خاطره خوشی از 
پایتخت های پیشین دارد و هنوز برای تماشای 
یک اثر ســرگرم کننده مشــتاق است. سریال 
خانوادگی؛ این سریال را می شود بدون دغدغه 
از مضامین طرح شــده اش در جمــع خانواده 
دید. شــخصیت های محبــوب؛ کاراکترهای 
پایتخت، 13 سال بخشی از شوخی های جمعی، 
موقعیت های طنز و ارجــاع مکالمات بوده اند، 
پس مخاطب هنوز کنجکاو طنزهای تازه و قابل 
استفاده از شــخصیت های محبوب آن است. 
همذات پنداری با انتقاد؛ در پایتخت با آرامش 
و نرم نقدهایی به وضع جامعــه از مدیریت تا 
رفتارهای مد شده فردی پیدا می شود و مخاطب 
آینه ای از زندگی خود را در آن می بیند. داستان 
در مسیر مسائل روز اجتماعی؛ حساسیت های 
اجتماعــی نقش ســوژه اصلی داســتان پر از 
پیرنگ ســریال یا موقعیت های گذرای موثر را 

داشته است، پس مخاطب ســریال را به دور از 
دغدغه مندی روز جامعه نمی بیند. نقاط قوتی 
که یک سریال را فراتر از محبوبیت بازیگرانش، 
یا تلویزیون به عنوان بســتر نمایــش آن قرار 

می دهد.  

   شخصیت ها ساختگی یا واقعی؟
با وجود نقاط قوت ســریال با نگاهی جزئی تر، 
مسیر فرود پایتخت را می توان در هفت فصل 
دنبال و نظاره کرد. شخصیت محوری سریال 
پایتخت، نقی معمولی، در فصل های ابتدایی 
فردی فداکار، خانواده دوســت و ســاده دل 
معرفی شــد. او در فصل اول برای حمایت از 
تحصیل همســرش، هما، و در فصل چهارم 
برای کمک بــه شــوهر خواهــر بیمارش، 
بهبود فریبا، و حضور در مســابقات کشــتی 
از خودگذشــتگی نشــان داد. در فصل سوم 
نقی با سختکوشی جهت حضور در مسابقات 
کشــتی پیشکســوتان و همراهی ســریال با 
شــخصیت بهبود فریبا بــه موضوعاتی چون 
فداکاری محیط بانان و حفاظت از پلنگ ایرانیِ 
در آســتانه انقراض، به مفاهیمی چون هویت 
ملی و زیســت محیطی نیز توجه داشت. این 
ویژگی ها نقی و دیگر شــخصیت های سریال 
را دوست داشــتنی کرده بود و مخاطب با آنان 
همذات پنداری می کرد. اما در فصل های بعدی، 
به ویژه در فصل پنجم و خاصه فصل ششــم، 
این شخصیت دســتخوش تحولی منفی شد. 
حالا نقی معمولــی دیگر معمولــی نبود و به 

عسل آذرپور  
           دبیر گروه فرهنگ و هنر

»پایتخت« از زمان پخش اولین فصل خود در نوروز 1390، در قامت یکی از آثار 
خوب تلویزیونی ایران شناخته شد. این مجموعه با ارائه تصویری صمیمی از زندگی 
خانواده ای مازندرانی و بهره گیری از طنزی ساده و ملموس، توانست جایگاه ویژه ای 
میان مخاطبان ایرانی پیدا کند. با این حال، پس از هفت فصل شاهد افتی آشکار در 

کیفیت روایت و عمق شخصیت پردازی است. آنچه زمانی اثری نوآورانه و جذاب بود، 
اکنون به مجموعه ای تکراری و فاقد انسجام تبدیل شده است.

موج کوتاه

   روز جهانی موسیقی زنان چگونه 
شکل گرفت؟ 

»روز جهانــی موســیقی زنــان« در ســال ۲00۸ 
پایه گذاری و در ســال ۲0۲0 به طور رسمی از سوی 
اتحادیه  پخش برنامه های اروپایی )EBU( به رسمیت 
شناخته شد. اما چرا چنین روزی شکل گرفت و چه 
ضرورت هایی باعث شــد که توجه جهانی به حضور 

زنان در موسیقی جلب شود؟
در واقع تبیین چنیــن روزی در تاریخِ  موســیقی، 
با هــدف افزایــش آگاهــی دربــاره   نابرابری ها و 
برجسته ســازی دســتاوردهای زنان موسیقیدان، 
حمایــت از زنان فعــال در این صنعت، شناســایی 
موانع پیش روی آن هــا و ایجــاد فرصت های برابر 
در عرصه های مختلف موســیقی انجام شده است. 
همچنین ایــن روز، به معنای تأکید بــر لزوم تغییر 
سیاســت های فرهنگی، اقتصادی و صنعتی اســت 
که همچنان زنان را از پیشــرفت کامل در این حوزه 

بازمی دارد.
از زمان شکل گیری این روز، شــاهد افزایش توجه 
به نقــش زنان در موســیقی بوده ایــم و تعدادی از 
سازمان های موسیقی، سیاســت هایی برای کاهش 
تبعیض جنســیتی اتخاذ کرده اند و آگاهی عمومی 
درباره  ســهم زنان در این هنر گسترش یافته است. 
با این حال، هنوز راه درازی در پیش اســت و نیاز به 
حرکتی مداوم برای به رسمیت شناختن، حمایت و 
گسترش فرصت های برابر در صنعت موسیقی دیده 
می شود؛ چرا که هنوز در بسیاری از جشنواره ها، زنان 
کماکان در اقلیت  هستند؛ در ارکسترها، رهبری زنان 
همچنان پدیده ای نادر است و در صنعت موسیقی، 
ســهم آنان از مدیریت، ضبط و توزیع آثار، به مراتب 
کمتر از مردان است. در یک کلام تبعیض جنسیتی، 
کلیشه ها و موانع ساختاری همچنان بر سر راه زنان 

موسیقیدان قرار دارد.

   از غرب تا شرق، از دوران باروک تا مدرنیسم 
اگرچه موســیقی به عنوان هنری جهانی شــناخته 
می شــود، اما برای زنــان همواره عرصــه ای نابرابر 
بوده اســت. از قرون گذشــته تا به امــروز، زنان در 
صنعت موسیقی با موانع بســیاری مواجه بوده اند: 
از محدودیت هــای اجتماعی و فرهنگــی گرفته تا 
تبعیض های سیســتماتیک در فرصت های کاری، 

تولید و اجرا. 
قرن ها موســیقی به عنوان قلمرویــی مردانه تلقی 
می شــد و در تاریخ موسیقی کلاســیک )از دوران 
باروک تا مدرنیســم(، زنان آهنگســاز یا آثارشان را 
تحت نام مردان منتشر می کردند یا به کلی از صحنه 
کنار گذاشته می شدند. »کلارا شومان«، نابغه  پیانو، 

که به او لقب »باخِ زنانه« داده اند، عمده  زندگی خود 
را در سایه  شهرت همسرش، روبرت شومان، گذراند. 
با وجود استعداد درخشان او در آهنگسازی، جامعه  
موسیقی آن دوران، او را بیشتر به عنوان یک همسر 
و مفسر آثار شــومان می شــناخت تا یک آهنگساز 

مستقل.   
»فانی مندلسون«، خواهر آهنگساز مشهور فلیکس 
مندلسون، یکی دیگر از قربانیان تبعیض جنسیتی 
در موسیقی بود. استعداد درخشان او در آهنگسازی، 
از دیدگاه خانواده اش تهدیدی برای شهرت برادرش 
محسوب می شد. به همین خاطر بسیاری از آثارش 
با نام فلیکس منتشر شــد و تنها در دهه های اخیر، 
موسیقی شناســان به ارزش حقیقی کارهای او پی 

برده اند.   
در این میان »باربارا استروتزی«، آهنگساز ایتالیایی 
دوره باروک، یکی از معدود زنانی بود که توانست با 
نام خود به شهرت برســد. با این حال، او نیز به دلیل 
زن بودن، با تهمت هایی مواجه شد که موسیقی اش 
را به جای هنر، ابــزاری برای جلــب توجه قلمداد 

می کردند.   
»لوئیز فارانک«، آهنگســاز و پیانیســت برجسته 
فرانسوی در قرن نوزدهم، به عنوان استاد کنسرواتوار 
پاریس پذیرفته شد، اما برای سال ها، حقوقی کمتر 
از همکاران مرد خود دریافت می کرد. او تنها پس از 
تلاش های بسیار توانست حقوق برابر با مردان را برای 

خود به دست آورد.   
»امی بیچ«، نخستین زن آمریکایی که یک سمفونی 
کامل نوشت و به  رغم استعداد کم نظیرش، با این باور 
محدودکننده مواجه شد که زنان نباید آهنگسازی را 

به عنوان حرفه دنبال کنند. 
در مشــرق زمین، اما قصه تلخ تر است. موسیقی زن، 
سال ها در پرده  حرم سراها محصور ماند و آواز زنان، 
نه نغمه ای هنری، که نوایی هوس انگیز تلقی شد که 
باید از گوش همگان پنهان بماند. بســیاری از زنان، 
همچون قمرالملوک وزیری، با خطر و جســارت به 
صحنه آمدند، اما در نهایت، تاریخ با آنان بی رحم بود؛ 
یا به خاموشی واداشته شدند، یا نام شــان را از تبارِ 

موسیقی زدودند. 
در هنــد، »گاوری دیوی« و »آنپورنــا دوی«، زنان 
برجسته  موسیقی کلاسیک، برای به رسمیت شناخته 
شدن در برابر سیطره  موسیقیدانان مرد جنگیدند و 
در بســیاری از موارد، مجبور بودنــد هنر خود را در 

محافل خصوصی اجرا کنند.   
در دنیای عرب، »اسمهان«، خواننده و موسیقیدان 
برجسته  ســوری-مصری، یکی از معدود زنانی بود 
که توانست موسیقی عربی را از سلطه  مردان خارج 
کند، اما مرگ زودهنگامش در یک تصادف مشکوک 

بسیاری را به این باور رساند که او قربانی سیاست های 
آن دوران شد.   

در موسیقی معاصر نیز، اگرچه حضور زنان در حال 
افزایش است اما همچنان سهم آنان از موقعیت های 
کلیدی مانند رهبری ارکســتر، مدیریت موسیقی 

و تهیه کنندگی آثار به مراتب کمتر از مردان است.

   هیچ سکوتی ابدی نیست 
اما این ســکوت، هرگز ابدی نشــد. در قرن بیستم 
و بیســت ویکم، زنان موســیقیدان دیگــر به اندازه  
گذشته زیرِ ســایه  مردان نبوده و خود، پیش برنده  
جریان ها شــدند و به عنوان رهبر ارکستر، آهنگساز 
و اجراکنندگانی قدرت مند در خط مقدم موســیقی 

جهان ایستاده اند.
از بیلی هالیدی و نینا سیمون که موسیقی را به سلاح 
مبارزه بدل کردند، تا خوانندگان و آهنگسازان معاصر 
که به رغم فشــارهای فرهنگی و اجتماعی، صدای 
خویش را به گوش جهان رساندند. این زنان، موسیقی 
را نه فقط به عنوان هنری برای ســرگرمی، بلکه به 
عنوان ابزاری بــرای اعتراض، روایت گــری و تغییر 
اجتماعی به کار گرفتند. در این میان البته وضعیتِ 

خوانندگانِ پاپ همواره وضعیتی بهتر بوده اســت؛ 
اما این مســئله را نیز می توان چنین توضیح داد که 
خوانندگانِ زنِ موسیقی پاپ، بیشتر وسیله ای برای 

چرخشِ مالی صنعت موسیقی و سرگرمی بوده اند. 

   مصائبِ موسیقی زنان در ایران 
موسیقی در ایران، همواره مســیری پرچالش برای 
زنان بوده اســت و ایــن روزها نیز باوجــود برخی 
پیشــرفت ها، هنوز محدودیت های متعددی برای 

زنان موسیقیدان وجود دارد. 
یکی از بزرگ تریــنِ این موانع، ممنوعیت رســمی 
تک خوانی زنان در اماکن عمومی اســت که در طی 
تقریبا نیــم  قرنِ اخیر، ادامه داشــته اســت و زنانِ 
خواننده عمدتا در قالب هم خوانی با یک خواننده  مرد 

یا در گروه های کر اجازه  فعالیت دارند.
حتی هنــگامِ هم خوانی با مردان نیــز قوانین مبهم 
و تفســیرهای ســلیقه ای، سبب شــده اند که این 
فعالیت با چالش های متعددی همراه شود. البته در 
سال های اخیر،  پلتفرم های دیجیتال مانند یوتیوب 
و اینســتاگرام، فرصتی برای خوانندگان زن فراهم 
کرده اند تا آثار خود را منتشــر کنند، اما نظارت های 

پایتخت 
سقوط کرد 

اما   سیما  را نجات داد

زنان سازشان را 
کوک می کنند

از تحسین تا تردید 
هنر و هنرمند  در برابر موج جدید هوش مصنوعیوقتی نت ها زنانه نواخته می شوند اما نامی از نوازنده نیست

سهم زنان از رهبری ارکستر و مدیریت موسیقی 
در ایران همچنان پایین است

سما بابایی  
           روزنامه نگار

اواخر نوروزی که گذشت )بیست و هشتم مارس(، »روز جهانی زنان در موسیقی« 
در سکوت و رخوت تعطیلات، آرام آمد و رفت. روزی برای یادبودِ زنانی که 

صدایشان در هیاهوی تاریخ، به زمزمه ای خاموش بدل شد و موسیقی، همواره 
زبانی سرکوب شده برایشان بود. زنانی از شرق تا غربِ جهان که هنرشان در 

زنجیرِ سنت، تعصب و سیاست گرفتار بوده و قصه  غم بار آن که همچنان گرفتار 
است.  بیست و هشتم مارس، روزی به یادِ تمام زنانِ موسیقیدانی است که از 
دربارهای قرون وسطی تا سالن های کنسرت مدرن، بارها مجبور شدند برای 

اثبات خود، چندین برابر بیشتر از همتایان مردِ خود تلاش کنند. این روز، 
شهادتی بر زخم های دیرینه ای است که زنان موسیقیدان بر تن دارند. آنان که در 

طول قرون، در خلوت نواختند، در تاریکی خواندند و در سایه ها ماندند تا مبادا 
هویت شان با موسیقی یکی شود و مستوجبِ طرد و انکار شوند. اما تاریخ نشان 
داده که هیچ سرکوبی نتوانسته نغمه های زنان را برای همیشه به سکوت وادارد.

انتشــار نســخه  جدید ابزار هوش مصنوعی OpenAI و 
توانایی  شگفت انگیز آن در تولید تصاویری با سبک بصری 
استودیوهای بزرگ انیمیشن ســازی مانندGhibli ، موج 
تازه ای در فضای مجازی به راه انداخته اســت. کاربران در 
سراسر جهان، از هنرمندان حرفه ای تا علاقه مندان معمولی، 
به تولید پرتره های انیمه ای از خود، دوســتان یا چهره های 
مشــهور پرداخته اند. این ترند چشمگیر نه  تنها به سوژه ای 
داغ در شــبکه های اجتماعی تبدیل شــده، بلکه بار دیگر 
پرسش هایی جدی درباره جایگاه هوش مصنوعی در عرصه 

هنر را به سطح گفت وگوهای عمومی کشانده است.
آیا هوش مصنوعی ابزاری الهام بخش در دست هنرمند است 
یا تهدیدی جدی برای اصالت، احســاس و هویت انســانی 
در هنر؟ مقاله پیــش رو با نگاهی بــه دیدگاه های متفاوت 
هنرمندان و اندیشــمندان معاصر، تــلاش می کند به این 
پرسش پاسخ دهد و ابعاد گوناگون ورود هوش مصنوعی به 

جهان هنر را بررسی کند.
ورود هوش مصنوعی به دنیــای هنر، موجی از واکنش ها را 
میان هنرمندان، فلاسفه و چهره های فرهنگی به راه انداخته 
است. برخی آن را فرصتی نو برای خلاقیت می دانند و بعضی 
دیگر، آن را تهدیدی برای احساس، اصالت و هویت انسانی 

تلقی می کنند.
برخی هنرمندان، هــوش مصنوعی را ابــزاری الهام بخش 
می دانند. »برایان اینو«، موسیقیدان و نظریه پرداز معروف 

از جمله این افراد است. به عقیده او هنر الگوریتمی، زمانی 
معنا دارد که با انتخاب و نیت انســانی همراه باشد. »هوش 
مصنوعی به تنهایی در هنر دچار میان مایگی می شود، مگر 
اینکه انسان آن را هدایت کند.« از نگاه او، احساس انسانی 

برای خلق هنری واقعی همچنان ضروری است.
»رفیق آنــادول«، هنرمنــد مطرح حوزه هنــر دیجیتال، 
می گویــد: »داده هــا رنگ دانه های من هســتند و هوش 
مصنوعی قلم موی فکرم«. او بــاور دارد که هوش مصنوعی 
می توانــد حافظه جمعی را بــه آثار هنــری تبدیل کند و 
احســاس را از دل داده ها بیرون بکشــد، به شرطی که در 

خدمت خلاقیت انسانی باشد.
در مقابل، هنرمندانی مانند »گیرمــو دل تورو« با تردید به 
حضور AI در هنر نگاه می کنند. او صراحتا می گوید: »هنر، 
بیان روح اســت. من هیچ علاقه ای به تصویــری ندارم که 
ماشین آن را ساخته است«. از نظر دل تورو، خلق هنری باید 
از دل تجربه و رنج انســان بیرون بیاید، نه از تحلیل آماری 
داده ها. او باور دارد که هــوش مصنوعی می تواند ظاهر یک 
تصویر را تقلید کند، اما هرگز قادر به درک احســاس پشت 

آن نیست.
»هایائو میازاکی«، انیماتور برجسته ژاپنی، نیز پس از دیدن 
یک انیمیشن تولیدشده با AI واکنشی تند نشان داد: »این 
توهین به خودِ زندگی اســت. این تکنولوژی هیچ درکی از 

درد یا انسانیت ندارد.«
بحث  درباره تأثیر هوش مصنوعی در ایران هم آغاز شــده 
اســت. برخی از هنرمندان معاصــر با اســتفاده از هوش 
مصنوعی، عناصر تصویری تاریخ ایران را بازآفرینی کرده اند و 

در تلاش اند تا مفاهیم سنتی را در بستر تکنولوژی بازتعریف 
کنند. در مقابل نگرانی هایی نیز درباره تقلید، تکرار و از بین 

رفتن اصالت فرهنگی مطرح است.
اندیشمندان این حوزه مانند »جارون لنی یر« معتقدند که 
بدون نیت، احساس و تجربه، هنر تنها یک الگوریتم است. 
پرسش اصلی اینجاســت: اگر اثری بدون احساس ساخته 

شود، آیا می تواند ما را واقعا تحت تأثیر قرار دهد؟
با نگاهی به تاریخ درمی یابیم که با ورود هر فناوری نویی به 
عرصه  زندگی بشر، تردید، ترس و حتی مخالفت نخستین 
واکنش ها نسبت به آن بوده است. زمانی عکاسی تهدیدی 
برای نقاشی تلقی می شــد. سال ها بعد به ســینما با دیده 
شک  و تردید نگریسته  می شــد. در قرن بیستم، موسیقی 
الکترونیک و استفاده از صداهای مصنوعی با مقاومت مواجه 
شــد و برخی آن را بی روح و فاقد احساس انسانی دانستند. 
اما این بار موضوع فقط ظهور یک ابزار تازه نیست. ما با نوعی 
هوش مستقل روبه رویم که در بسیاری از حوزه ها نشانه هایی 
از درک، تحلیــل و حتی خلاقیت از خود نشــان می دهد. 

توانایی هایی که تا پیش از این خاص انسان تلقی می شد.
شــاید پرســش اصلی این نباشــد که آیا هوش مصنوعی 
می تواند اثر هنری خلق کند یا نه، بلکه این اســت که آیا ما 
آماده ایم با موجودی مواجه شویم که در برخی زمینه ها از ما 

باهوش تر به نظر می رسد؟
پاسخ هنوز روشن نیست، اما آنچه مسلم است: جهان هنر، 
مانند بسیاری از حوزه های دیگر، در آستانه  تحولی بنیادین 
قرار دارد. تحولی که ما را ناگزیر می ســازد تــا بار دیگر به 

معنای واقعی هنر، خلاقیت و انسان بودن بیندیشیم.

شاهرخ فتوره چی  
              کارشناس ارشد دیجیتال مارکتینگ

سخت گیرانه همچنان ادامه دارد.  این مشکلات 
فقط به خوانندگی زنان برنمی گردد. آهنگسازانِ 
زن نیز اگرچــه با محدودیــت قانونی صریحی 
روبه رو نیســتند اما فضای مردســالار صنعت 
موسیقی باعث شده تا آنان کمتر دیده شوند و   
رهبری ارکستر نیز همچنان یکی از مردانه ترین 
عرصه های موسیقی در ایران محسوب می شود 
و زنان در این حوزه، نه تنها با کمبود فرصت های 
اجرایی، بلکه بــا مقاومت ســاختاری روبه رو 
هستند.   نزهت امیری، پانیذ فریوسفی، سوسن 
اصلانی و شکیبا حســینی از معدود زنان رهبر 
ارکستر در نیم قرنِ اخیر هســتند که با وجود 
تمام موانع، توانســته اند به این جایگاه دســت 
یابد، با این حال، این حضور همچنان اســتثنا 
بوده و زنان دیگری که قصد ورود به این حوزه را 
دارند، همچنان با مسیرهای دشوار و پر از موانع 

مواجه اند.   
بسیاری از ارکسترهای مطرح ایران، همچنان 
تحت هدایت رهبران مرد اداره می شــوند و به 
زنان، تنها در نقش نوازنده یا آهنگســاز فرصت 
فعالیت داده می شــود. نبود آموزش رســمی 

کافی برای زنان در رشته  رهبری ارکستر، نبود 
حمایت های مالی و فقدان فرصت های شغلی، از 
جمله موانعی هستند که باعث شده اند زنان رهبر 
ارکستر در ایران به تعداد انگشت شماری محدود 
شوند.   حمایت و فرصت های برابری با همتایان 
مرد خود نداشته  باشند. یکی از مشکلات عمده 
برای زنان آهنگساز، دشــواری در دستیابی به 
ارکســترهای بزرگ برای اجرای آثارشان است 
و به همین دلیل، مجبور به اجراهای مستقل و 

ضبط های استودیویی شده اند. 

   جنسیت، کلیشه ها و فشارهای اجتماعی   
عــلاوه بر موانــع قانونــی و ســاختاری، زنان 
موســیقیدان در ایران بــا موانــع فرهنگی و 

اجتماعی متعددی نیز مواجه  بوده اند. 
موسیقی به ویژه در سبک های غیرسنتی، همواره 
با مقاومت هایی از سوی بخش های محافظه کار 
جامعه روبه رو بوده است و علاوه بر این، صنعت 
موســیقی ایران، همچنان به شدت مردسالار 

است. 
به نظر می رسد باوجود استعدادهای درخشانی 
که در بین زنان موسیقیدان ایرانی وجود دارد، 
نبود حمایت های دولتی، کمبود تهیه کنندگان 
مستقل برای حمایت از پروژه های زنان و عدم 
وجود سازمان های حمایتی برای رشد حرفه ای 
آن ها، باعث شده که مسیر پیشرفت برای زنان 

موسیقیدان در ایران، راهی دشوار باشد. 

   آینده در راه است 
با وجود تمام این موانع، زنان موسیقیدان ایرانی 
همچنان به فعالیت خود ادامــه می دهند و در 
تلاش  هستند تا صدای خود را به گوش جهان 
برسانند. در ســال های اخیر، برخی هنرمندان 
زن توانسته اند با انتشــار آثار مستقل یا حضور 
در عرصه های بین المللــی، محدودیت ها را دور 
بزنند.   علاوه بر این، فضای دیجیتال و رسانه های 
جدید، فرصتی را برای زنان فراهم کرده تا بدون 
نیاز به مجوزهای رســمی، آثار خود را منتشر 

کنند. 
بااین حال، تا زمانی که قوانین و سیاســت های 
حاکم بــر موســیقی در ایــران تغییــر نکند 
چالش هــای زنــان موســیقیدان همچنــان 
پابرجا خواهــد بود. به همین خاطر اســت که 
بیست وهشــتم مارس، روزی برای ســتایش 
نیست، روزی برای تأمل است. تأمل بر تاریخی 
که زنان را از صحنه ها بیرون راند، نام شان را محو   

و هنرشان را به گناهی بی بخشش تعبیر کرد.

این مشکلات فقط 
به خوانندگی زنان 
برنمی گردد. آهنگسازانِ 
زن نیز اگرچه با 
محدودیت قانونی صریحی 
روبه رو نیستند اما فضای 
مردسالار صنعت موسیقی 
باعث شده تا آنان کمتر 
دیده شوند و   رهبری 
ارکستر نیز همچنان یکی 
از مردانه ترین عرصه های 
موسیقی در ایران محسوب 
می شود

پاشنه آشیل پایتخت
با قاطعیت می توان گفت سریال »پایتخت« اثری ماندگار 

و تأثیرگذار در تلویزیون ایران بود. با کمی اغماض می توان 
گفت که تلویزیون در خلأ بزرگ سریال سازی و برنامه سازی، 

با بازگشت از حکم دوری از چهره ها و رجوع به هنرمندان 
مورد وفاق، توانسته بار دیگر بخشی از مخاطب گریزان را به 
خود جلب کند؛ و پایتخت را به جایگاه ماندگار خود برگرداند. 
تیم تولید »پایتخت« با تکیه به سابقه درخشان خود هنوز مورد 
توجه هستند، اما نمی توان اطمینان داشت که با این پشتوانه 
آینده درخشانی در میان مخاطبان داشته باشند. هم داستانی 
با سیما در بزرگترین دوران فاصله مخاطب با تلویزیون، ممکن 

است پاشنه آشیل پایتختی ها شود. مهم تر اینکه ضعف در اتاق 
فکر و ناتوانی در سوژه پردازی، این سریال را به ورطه  تکرارکشدار 
و عدم انسجام روایت کلی داستان کشانده که محبوبیت آن را 

با پرسش مواجه کرده است. این مثلث سه ضلع )مخاطب، تیم 
تولید، سیما( در ادامه مسیر، نیاز به هم خوانی بیشتر دارند 

وگرنه بعید است »پایتخت ۸« دیگر توجه مخاطب را حتی در 
بی برنامه ترین تعطیلات سال جلب کند و رکورد تماشا در 

تلویزیون و تلوبیون را بشکند.
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    نکته

شما که غریبه نیســتید! ما دهه شصتی ها 
به هزار و یک روش ناجوانمردانه از دســت 
مبارک مدیر و ناظم و معلم مدرســه کتک 
خوردیم! رسما در مدارس آن زمان اسباب و 
وسایل شکنجه داشتیم. از ترکه و خط کش و 
کابل گرفته تا چک های موشکی و لگدهایی 
که بچه های بدبخت را یــک متر روی هوا 
می بــرد. بعد هم کــه به خانــواده عارض 
می شدیم چرا باید چپ و راست تنبیه شویم 
این ضرب المثل ورد زبانشان بود که: چوب 

معلم گله هر کی نخوره خله!
خوشبختانه در سال های اخیر ورق برگشته 
و دانش آموزان کمتر کیسه بوکس معلمان 
می شــوند. گه گاهی هم که معلم و ناظمی 
دســت از پا خطا می کند اخطــار می گیرد 

و جریمه می شــود و اگر هم کار به فضای 
مجازی بکشد که حسابش با کرام الکاتبین 
است. نشــان به آن نشــان که روز گذشته 
قائم مقام وزیرآموزش و پرورش گفته که با 
مدارسِ پرخاشگر برخورد می شود و آموزش 
و پرورش و شخص وزیر نســبت به حذف 
برخورد فیزیکی با دانش آموز اهتمام دارند.

علی فلاحتکار در پاســخ به این سوال که 
منشــور حقــوق دانش آمــوزان چقدر در 
مدارس کشور رعایت می شود؟ گفته: یکی 
از نکاتی که باید در آمــوزش و پرورش به 
عنوان محور قرار بگیرد، ولی نعمت قرار دادن 
دانش آموز است، باید همه ابزارها اعم از کادر 
نیروی انسانی، مدرسه، تجهیزات و اعتبارات 

در اختیار رشد نوجوان و دانش آموز باشد.

او در پاسخ به این سوال که این نگاه چگونه با 
مواردی مانند تنبیه بدنی -که در مدارس با 
آن مواجهیم- قابل جمع است، گفته: به نظرم 
با این مسئله دو نوع مواجهه می توان داشت؛ 
یک گونه، مواجهــه ایجابی با این مســئله 
است که اساساً نهادی به نام مدرسه رسالت 
مواجهه تربیتی را حتی با یک معضل و آسیب 
اجتماعــی دارد. قائم مقــام وزیرآموزش و 
پرورش تأکید کرده: نوع دیگر، مواجهه سلبی 
اســت؛ یعنی ما باید چگونه با مدرسه ای که 
پرخاشگرانه با نوجوان و دانش آموز برخورد 
می کند مواجه شــویم؟ البته معتقدم واقعا 
تعداد این شــکل مدارس اینقــدر هم زیاد 
نیست؛ تعداد محدودی است که البته همان 

تعداد هم برازنده نیست.

چوب معلم گُل نیست!
در باب تنبیه های آنچنانی دهه شصتی ها و تمهیدات وزارت آموزش و پرورش 

برای  مقابله با برخورد فیزیکی با دانش آموزان

شعبده بازان املاک
ترفندهای عجیب برای فروش ملک؛ مشاوران املاک 

چگونه یک خانه معمولی را لاکچری نشان می دهند؟

مشاوران املاک از ترفندهای روان شناسی برای  مجاب کردن 
مشتریان استفاده می کنند

مرضیه خوشفکر | بازار مسکن این روزها حال و هوایی عجیب تر از همیشه 
دارد؛ بازاری که به گفته خریداران، فروشندگان و مشاوران املاک ماه هاست 
در رکود به ســر می برد و در عین حال روز به روز با افزایش قیمت های قابل 
توجه روبه روســت. افزایش قیمت روزانه مصالح و مواد اولیه یکی از دلایل 
بر هم خوردن قانون عرضه و تقاضا در این بازار راکد اســت. نگاهی گذرا به 
قیمت ملک و به خصوص آپارتمان در تهران باعث شده تا به سراغ خریداران 
بازار مسکن برویم و شنونده درد و دل های آن ها و خاطراتشان از ناکامی در 
این بازار برویم؛ موقعیتی که باعث خلق ایده های عجیب و غریب از ســوی 
فروشندگان و گاهی مشاوران املاک شده که می خواهند در این بازار راکد 
اما گران، به هر قیمتی که شده معامله را جوش دهند و گاهی برای رسیدن به 

این هدف دست به کارهای محیرالعقولی می زنند.

قوانین مسکن از سرعت رخدادها
در پلتفرم ها جا مانده اند 

گپی با کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران 
رئیس اتحادیه صنف مشــاوران املاک 
تهران یکی از دلایل اصلی بروز تخلفات 
قانونی توسط مشاوران املاک را وجود 
ضعف هــای قانونــی و همچنین عدم 
فرهنگ سازی در این زمینه می داند. او 
درباره تخلف برخی مشاوران املاک به 
هفت صبح می گوید: »بیشتر تخلفات و 
شکایت ها مربوط به واحدهای صنفی ای 
است که پروانه کســب در این حوزه را 
ندارند. همچنین میزان شــکایت های 
مطرح شــده در زمینه تخلفات فروش 
ملک و مسکن بیشتر مربوط به افرادی 

است که در فضای مجازی فعالیت می کنند.«
 با این حال »کیانوش گودرزی« استفاده از ظرفیت های فضای مجازی و ساده 
شدن برخی فرایندها توســط پلتفرم ها و سایت های فروش مسکن را اتفاقی 
خوب و اجتناب ناپذیر تلقی می کند. او می گوید: »معمولا تکنولوژی و فناوری 
چند قدم جلوتر از قانون و آیین نامه ها هستند و نمی توان انتظار داشت با وجود 
این فضاها، مردم از آن استفاده نکنند. اما آنچه ما به آن تاکید داریم و از مردم 
می خواهیم هنگام خرید و فروش یا اجاره ملک به آن توجه کنند، داشتن مجوز 
کسب وکار واحدهای صنفی است. اغلب افراد دارای مجوز، از قوانین و تعرفه ها 
اطلاع درست و دقیقی دارند و حاضر نیســتند به خاطر دریافت حق الزحمه 

بیشتر، اعتبار خود را از دست بدهند.«
 او درباره روند پیگیری شــکایت از واحدهای صنفی متخلف می گوید: »در 
صورت بروز هرگونه تخلف، مردم هم می توانند به اتحادیه صنفی مراجعه کنند، 
هم از طریق مراجع ذی ربط قضایی و هم از طریــق تعزیرات امکان پیگیری 

شکایت و مطالبه حقوق خود را دارند.«
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران به جای خالی قوانین و آیین نامه ها 
در معاملات ملک و مسکن در کشور اشاره می کند که باعث شده تا افراد زیادی 
از جمله دارندگان مسکن، انبوه سازان و حتی مشاوران املاک با مشکل مواجه 
شوند: »وقتی خلأهای قانونی زیادی در مسیر وجود دارد نمی توان توپ را در 
زمین یک صنف انداخت و آن ها را به گران فروشی، ایجاد حباب تورمی و … 
متهم کرد. آن هم در شرایطی که حتی خود اصناف هم به دنبال برطرف کردن 

این خلأهای قانونی هستند.«
به گفته گودرزی، مدیریت بازار مسکن در کشور و به خصوص در کلان شهرها 
نیازمند داشتن یک دید کلان به مسئله مسکن در کشور است؛ اتفاقی که تا 
امروز خبری از آن در وزارت مسکن نبوده: »ما برای داشتن یک نقشه راه درست 
که بتواند با نگاه به آینده ساخت و ساز را در کشور مدیریت کند، به اطلاعات 
و آماری درست و دقیق از وضعیت مسکن در کشور نیازمندیم. اما تا امروز این 
اطلاعات و آمار در جایی ثبت نشده است و حتی در سامانه اسکان وزارت خانه 
هم نمی توان آن را یافت. البته با همین اطلاعات نیم بند هم می توان فهمید 
که مسیر ساخت و ساز مسکن در دهه  گذشته در کشور مسیر درستی نبوده. 
برای مثال امروز می بینیم که اجرای پروژه مســکن هر تنها در 1۵ کلانشهر 
کشــور طرحی کاربردی بود اما دولت این طرح را در تمام شــهرهای کشور 

گسترش داد.«
او عدم وجود اطلاعات یکپارچه مســکن در کشور را نیز به دلیل قهری بودن 
قانون اظهار مسکن می داند که بدون درنظر گرفتن منافع مالکان و مستاجران، 
هر نوع خطایی را با وضع جریمه های سنگین جبران می کند: »ما برای اینکه 
بتوانیم در زمینه مسکن در کشور اقداماتی ســازنده و ساماندهی شده انجام 
دهیم، به مشارکت مردم و بنگاه های اقتصادی نیاز داریم. بنابراین بهتر است 
به جای وضع جریمه های سنگین و یا اعلام کســر مالیات و … از خانه های 
خالی، برنامه ریزی را طوری انجام دهیم که مردم خودشــان داوطلبانه برای 
حل معضلات مسکن در کشور اقدام کنند. با این کار به جای تشکیل بازارهای 
غیررسمی و دریافت تعرفه های گران قیمت و گرانی مسکن، شاهد ثبات در 

بازار مسکن خواهیم بود.«

    کافه هفت صبح

وام ضروری بازنشستگان ۵۰ میلیون تومان شد
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشــوری اعلام کرد   ثبت  نام اینترنتی وام 
ضروری بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری از 17 فروردین ماه به مدت 

یک ماه آغاز می شود.
حجت الله میرزایی با اشاره به سیاســت های حمایتی صندوق بازنشستگی 
کشوری، افزایش مبلغ وام ضروری به ۵0 میلیون تومان را یکی از اقدامات 
مهم در جهت ارتقای معیشت بازنشســتگان این صندوق با همکاری بانک 
صادرات عنوان کرد و افزود: این افزایش در جهت کاهش فشارهای اقتصادی 

و حمایت از بازنشستگان انجام شده است.
وی تأکید کرد: ثبت نام وام ضروری به صورت اینترنتی از روز یکشنبه )17 
فروردین ماه( از طریــق درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشســتگی 
کشوری به »مدت یک ماه«  آغاز خواهد شد و جزئیات بیشتر درباره نحوه 
ثبت نام، شرایط دریافت و زمان واریز وام از طریق همین درگاه اعلام می شود.

به گفته مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، وام ضروری بازنشستگان 
عزیز کشوری به مبلغ ۵0 میلیون تومان، کارمزد 4 درصد و اقساط 60 ماهه 

در سال 1404 اجرایی می شود.

    خبر خوش

بازار مسکن از آن بازارهایی است که هرچه بیشتر در 
آن غور کنید و عمیق تر شــوید، پیچیدگی هایش هم 
عمیق تر می شود؛ این ادعایی است که اغلب خریداران 
بالقوه مســکن این روزهــا بر آن صحــه می گذارند. 
 »محسن حاتم زاده« یکی از افرادی است که بیش از 
4ماه است کفش آهنین بر پا کرده و به دنبال آپارتمانی 
نقلی در محله های مرکزی یا شرقی تهران می گردد. 
او معتقد اســت هرچه در بازار مسکن بیشتر بجویی، 
کمتر پیــدا می کنی: »رکــود در بازار باعث شــده تا 
گزینه های اندکی بــرای خریداران باقــی بماند که 
اغلب دارای ایرادهای مهمی هســتند. اولین چیزی 
که در ایام بازدیــد از آپارتمان ها توجه مرا جلب کرد، 
قناسی خانه هایی با سن حدود 10 سال بود. از خودم 
می پرسیدم که چطور یک مهندس نقشه کش توانسته 
چنین فضای بی تناسبی را خلق کند و اصلا چرا چنین 

طراحی هایی مجوز ساخت گرفته اند؟«
شــاهد مثالش، آپارتمانی در پیروزی است که ابعاد 
سرویس بهداشتی و حمام آن از اتاق خواب و آشپزخانه 
بزرگ تر بود یا واحدهایی کم عرض و باریک که خانه را 
به خوابگاهی خالی از آسایش و زیبایی برای ساکنانش 
تبدیل می کــرد. او می گوید: »ما جســت و جو را از 
آگهی های دیوار شروع کردیم. برخلاف انتظارمان تمام 
آگهی هایی که ما به آن مراجعه کردیم، توسط مشاوران 
املاک درج شــده و حتی این بازار آنلاین که می توان 
فرصتی برای رویارویی مســتقیم خریدار و فروشنده 
باشد هم، روی انگشت مشاوران املاک می گشت. شاید 
این موضوع به خودی خود چندان مهم نباشد، اما باید 
اعتراف کنم که حضور مشاوران املاک به عنوان معرفی 
کننده واحدهای فروشــی، باعث پیدایش ترفندهای 

عجیب و غریبی برای جلب مشتری شده است.«

   هزار و یک ترفند برای جلب مشتری
»عکس تزئینی« گزینه ای اســت که تکلیف بسیاری 
از مشتریان بازار مسکن در دیوار را مشخص می کند. 
با این حال کم نیســت تعداد آگهی هایی که خالی از 
این عبارت، مشــتریان را به قصد جلب رضایت به هر 

قیمتی که شده، به بازدید از خانه می کشانند. »کامبیز 
رضایی« یکی از افرادی است که در ماه های گذشته، 
آگهی های فروش خانــه در دیوار را زیــر و رو کرده 
و تهران را محلــه به محله برای پیــدا کردن خانه ای 
مناسب زیر پا گذاشته است. او می گوید: »بارها پیش 
آمده که مشاور املاک عکس غیرواقعی از خانه را در 
آگهی گذاشته اما هیچ اشاره ای به فیک بودن عکس ها 
نکرده اســت تا به هر قیمتی که شــده مشتری را به 
بازدید از خانه بکشــاند و شــانس خود را برای راضی 
کردن مشــتری به خرید امتحان کند. اغلب این افراد 
هم جمله های مشابهی برای توجیه این اقدام خود در 
آستین دارند: خانه در اختیار مستاجری بوده که اجازه 
عکاسی نداده، یا صاحب خانه راضی نبوده که عکسی 
از خانه اش در فضای مجازی منتشر شود! توجیه هایی 
که هر عقل سلیمی را مجاب می کند که قرار بوده کلاغ 

رنگ شده را به جای قناری بخرد.«
اما این همه ماجرا نیســت و کارشناســان فروش و 
مشــاوران مثل شــعبده بازان قهار، هر بــار برای او 
ترفندهای تازه ای از آســتین خود بیرون کشیده اند. 
رضایی می گوید: »کارشناســان مشــاوره املاک در 
این چند ماه ما را حسابی شــگفت زده کرده اند. آن ها 
ترفندهای روان شناســانه زیادی به کار می گیرند تا 
مشتری را در این بازار راکد به خرید راضی کنند. مثلا 
یکی از همین افراد به ما اعتراف کرد که برخی مشاوران 
اغلب یک خانه غیر مطلوب را نشان مشتری می دهند 
تا او را ناامید کنند. بعد خانه ای با شــرایط نسبتا بهتر 
را رو می کنند و دســت آخر خانه ای معمولی. این کار 
باعث می شود که مشتری خسته و ناامید که خانه اول 
را دیده، با دیدن خانه ســوم مجاب به خرید شود. در 
حالی که اگر همان ابتدا خانه سوم را به مشتری نشان 
می دادند، احتمال کمتری برای موافقت مشتری وجود 

داشت.«
او برای ناگفته هایی کــه در آگهی های خرید و فروش 
خانه ذکــر نمی شــوند اهمیت زیادی قائل اســت و 
تجربه به او یاد داده که اگر می خواهد در دام تبلیغات 
فروشندگان نیفتد، باید بفهمد که آن ها چه حقایقی 

را درباره خانه پنهان می کنند: »اگر دیدید قیمت یک 
آپارتمان با عرف رایج در آن محله تفاوت دارد، حتما 
درباره آن تحقیقات بیشتری کنید و پیرامون این محله 
را با دقت بیشتری بررسی کنید.« از خانه هایی در محله 
هروی تهران یاد می کند که قیمت آن ها بسیار پایین تر 
از عرف محله اســت و وقتی به بازدید از این خانه ها 
می رفته متوجه قرار داشتن آن در راسته مکانیکی ها و 

صاف کاری ها شده است.

   تنها، در میان معرکه
اگر پای درد و دل افرادی کــه این روزها دنبال خرید 
خانه هســتند بنشــینید، حتما از ملال و خستگی 
خریداران می شــنوید که تمام پس انداز خود را یک 
کاسه کرده اند و به دنبال خانه ای که همیشه رویایش 

را داشتند، می گردند اما هرچه بیشتر می گردند، کمتر 
پیدا می کنند. »مریم زمانــی« یکی دیگر از این افراد 
است که از تجربه های خود می گوید: »در آگهی یکی 
از خانه ها نوشته شده بود که نزدیک بازار تره بار محلی 
و همچنین بوستان و ورزشــگاه قرار دارد. وقتی برای 
بازدید رفتیم با خانه ای در انتهای یک بن بست باریک 
مواجه شدیم. وقتی جویای این ادعا در آگهی شدیم 
مشاور املاک و فروشــنده زمین های اطراف را نشان 
دادند و گفتند قرار اســت در آینده ای )که تاریخش 
مشخص نیســت( در این زمین ها پارک و ورزشگاه و 
بازار تره بار ساخته شــود و بعد هم کوچه از بن بست 
خارج شود و چه و چه! یا خانه ای را دیدیم که پارکینگ 

داشت اما تیر چراغ برقی درســت در مقابل در خانه 
بود و امکان تردد ماشــین به پارکینگ وجود نداشت. 
همه این ها و موارد بســیار زیاد دیگر باعث ناامیدی و 

فرسودگی ما در فرایند خرید خانه می شد.«
به گفته او خریــد خانه آن هم در شــرایط اقتصادی 
امروز اتفاقی است که شاید بســیاری از افراد شانس 
تجربــه آن را نداشــته باشــند و ناآشــنایی آن ها با 
ترفندهای فروشــندگان، باعث ناامیــدی و ناکامی 
خریداران می شود. او می گوید: »مگر هر فردی چند 
بار در زندگی خود خانه می خرد و می فروشد که همه 
این پیچیدگی ها و ترفندها را بلد باشــد؟ بســیاری 
از خریداران تــازه پای معامله که می رســند متوجه 
می شوند که فروشــنده قیمت پارکینگ را جداگانه با 
آن ها حساب می کند و باید 400 تا 600 میلیون تومان 
بیشتر بپردازند. یا مثلا این خانه علاوه بر قیمت توافق 
شده، چند صد میلیون تومان هم وام دارد، یا پارکینگ 
مزاحم دارد و چه و چه. واقعیت این است که خریدار در 
این معامله بسیار پر هزینه و سخت، تنهاست و حتی 
نمی داند با وجود همه دوز و کلک هایی که از فروشنده 
و مشــاور املاک دیده و شــنیده چطور باید به آن ها 

اعتماد کند.«
رشد روزافزون قیمت ها را بلای جان افرادی می داند 
که می خواهند اندک سرمایه خود را برای خرید خانه 
به خطر بیندازند: »دو ماه پیــش خانه ای در پردیس 
خریدیم و مبلغ کامل پول را به بنگاه سپردیم تا بعد از 
معامله آن را به فروشنده بپردازد. آن زمان هنوز قیمت 
طلا حدودا گرمی 6 میلیون تومان بــود. خانه بدون 
ســند و به صورت قولنامه معامله شــد و به پیشنهاد 
مشاور املاک حق فسخ ۵0 میلیون تومانی برای خانه 
گذاشــتیم. حالا با وجود پیگیری های هر روزه من و 
فروشنده، مشاور املاک نیمی از پول خانه را هنوز به 
فروشــنده پرداخت نکرده است. فروشنده می خواهد 
حق فسخ را بدهد و معامله را بر هم بزند و کسی که در 
این میان ضرر می کند، من هستم که باید علاوه بر همه 
این ضرر و زیان ها هزینه وکیل و شکایت از املاکی را 

نیز بپردازم.«

سیزده به در خانم انصاری در برازیلیا!
شینا انصاری ، معاون رئیس جمهوری و 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
ســیزده را در برازیلیا بــه در کرد! بله 
درســت خواندید؛ آن طرف کره زمین 
و در برزیــل. خانم انصــاری که برای 
شرکت در نشست وزرای محیط زیست 
کشورهای عضو بریکس به برزیل رفته، 
نه تنها سیزده به در را در حیاط سفارت 
ایران گذراند، بلکه درخت هم کاشت. 
در این مراســم، غیر از رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیســت ایران، سفیر 
ایــران در برزیل و کارکنان ســفارت، 

درخت کاشــتند. هدف این مراسم هم بزرگداشــت فرهنگ غنی ایرانی و 
باستانی و آموزه های سنتی، مذهبی و اسلامی ایران در جهت حفظ طبیعت 
بوده است. انصاری در این مراسم با اشاره به اهمیت طبیعت و فرهنگ دیرینه 
ایران در حفاظت از محیط زیست، کاشت درخت را نمادی از تعهد انسان به 
حفظ طبیعت دانست. وی تاکید کرد: کاشت درخت نه تنها یک سنت دیرینه 
ایرانی است بلکه آموزه ای دینی و ارزشمند برای پاسداری از منابع طبیعی و 

ایجاد محیطی پایدار برای نسل های آینده به شمار می رود.

    عکس نوشت

   »عکس تزئینی« گزینه ای است که 
تکلیف بسیاری از مشتریان بازار مسکن 

در دیوار را مشخص می کند. با این حال 
کم نیست تعداد آگهی هایی که خالی از 

این عبارت، مشتریان را به قصد جلب 
رضایت به هر قیمتی که شده، به بازدید از 

خانه می کشانند.

کته
ن
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راضیه زرگری|  836 کشــته و بیش از 19 
هزار زخمی؛ تنهــا در 18 روز. این ارقامی که 
با شــنیدنش مغز آدم ســوت می کشد، آمار 
تصادفات جاده ای در تعطیلات نوروز امسال 
اســت. از 25 اســفند 1403 تا 14 فروردین 
1404؛ تعطیلات هنوز تمام نشــده و ســیل 
بازگشت ها به خانه ادامه دارد. این یعنی تلفات 
در هر ساعت بیشــتر می شود. اما به طور کلی 
این وضعیتی اســت که در روزهــای پایانی 
نوروز با آن مواجه هســتیم و به بیان ساده ما 
در جاده های ایران مشــغول جنگ با خود و 
دیگرانیم. جاده هایی کــه به اندازه یک جنگ 
خونین و مرگبار جان های عزیز را می گیرد و 

ده ها هزار نفر را مجروح و معلول می کند.

   جنگی در خط مقدم جاده های ایران
آمار کلی می گوید سالانه به طور میانگین 800 
هزار تصادف رانندگی در ایران رخ می دهد و 
روزانه 40 نفر در تصادفات کشــته می شوند؛ 
یعنی مرگ یک نفر در هر 36 دقیقه. حوادث 
رانندگی در ایران پس از آلودگی هوا بیشترین 
قربانــی را دارد.  از ســال 1384 تا 1401 در 
مجموع 351 هزار و 996 نفر بر اثر تصادفات و 
حوادث رانندگی در کشور جان خود را از دست 
داده اند و با احتســاب حدود 27 هزار مرگ و 
میر در ســال های 83-82 می توان گفت در 
دو دهه گذشته یعنی از سال 1382 تا 1401 
جمعا 405 هزار نفر در حوادث رانندگی کشور 
جان باخته اند؛ عددی کــه تقریبا دوبرابر کل 
شهدای هشت سال جنگ تحمیلی )213 هزار 

و 255 نفر( است! 
هر چه بیشــتر کلیدواژه های مرتبط را گوگل 
کنیم و آمار ریزتر را به دست بیاوریم، واضح تر 
به این نتیجه می رسیم که ما در حالت صلح و 

امنیت هســتیم ولی با خودمان جنگ داریم؛ 
جنگ هایی با ســلاح خودروهای فرســوده و 
ناایمن، در میدان نبرد جاده های غیر استاندارد 

و به دست رانندگان بی احتیاط.

   زنگ هشدار با صعودی شدن 
دوباره تلفات جاده ای

طی یک دهه اخیر مرگ ومیر ناشی از تصادفات 
رانندگی در ایــران، با تلاش های گســترده 
نظارتــی و فرهنگی مجموعــه پلیس و دیگر 
دستگاه های متولی روند کاهشــی را تجربه 
کرده بود، اما شــوربختانه طی سه سال اخیر 
روند صعودی به خود گرفته به طوری که آمار 
بالای تلفات جاده ای بعد از پشت سر گذاشتن 
سال های همه گیری کرونا، زنگ هشدار را به 

صدا در آورد. 

   کمپین نه به تصادف با حدود
800 کشته در تصادفات جاده ای

از سال گذشــته وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی پویش »نه بــه تصادف« را 
راه انــدازی کــرد. کمپینی که بســیاری از 
دســتگاه های اجرایی، برنامه های تلویزیونی، 
پلتفرم های اینترنتی و فضای مجازی در کنار 
چهره های محبــوب هنری و ورزشــی برای 
آگاه سازی و اطلاع رســانی به رانندگان به آن 
پیوستند و از هر طریقی نکات ایمنی در جاده 
را گوشــزد کردند. در حالی که پویش »نه به 
تصادف« با هــدف کاهش ســوانح رانندگی 
و ارتقــای فرهنگ ایمنی، توســط نهادهای 
مختلف و چهره های شناخته شده مورد توجه 
قرار گرفت، آمار تلفات جاده ای در همین دو 
هفته و اندی نشــان دهنده عمق فاجعه است 
و این کمپین در حد همــان »کمپین« باقی 

ماند. البته نباید از این واقعیت چشم پوشــی 
کنیم که راننده، یکی از  سه رکن اصلی سفر 
جاده ای اســت که هدف اصلــی این پویش 
هم فرهنگ ســازی رانندگی ایمن است. اما 
ســوال مهم دیگر این اســت که رانندگی با 
کدام خودروی بــا کیفیت و در کــدام جاده 
استاندارد؟ کیفیت جاده ها و ایمن سازی راه ها 
و کیفیت فنی و استاندارد خودروها دو عامل 

اصلی تصادفات جاده ای هستند که بهسازی و 
توسعه این زیرساخت ها به مسئولین محترم 
مرتبط می شــود. به علاوه دربــاره اینکه چرا 
فرهنگ ســازی رانندگی ایمن، کمپین ها و 
فراخوان های مختلف نتوانسته آنطور که باید 
رانندگان را آگاه و جان های عزیز را حفظ کند، 
هم از جنبــه های متفاوت جامعه شناســی، 
روانشناسی و ارتباطی قابل بررسی است. اما 
این گزارش با هدف یک بررســی مقایسه ای 
وضعیت ایران در میان کشــورهای جهان، در 
موضوع تلفات جاده ای تنظیم شــده است تا 
بدانیم کشــورمان با ایــن وضعیت جنگی در 

جاده ها در کجای دنیا قرار دارد.

  تصادفات جــاده ای علت اصلی مرگ 
افراد 5 تا 29 ساله در دنیا است

 Global Road بر اســاس داده های پایگاه
Safety، هر ساله 1.19 میلیون نفر در جاده ها 
در سراسر جهان کشته می شــوند.تصادفات 
جاده ای علت اصلی مرگ افراد 5 تا 29 ســاله 
در دنیا است. بر همین اساس برآورد می شود 
که از سال 2015 تا 2030، خسارات تصادفات 
مرگبار و غیرمرگبار حدود 1.8 تریلیون دلار 

برای اقتصاد جهان هزینه داشته باشد.

  رتبه 65 ایران در میان 183 کشور دنیا 
در مرگ و میر جاده ای 

اگر بخواهیم یک شمایل کلی از وضعیت ایران 
در مقایسه با دیگر کشورهای جهان در موضوع 
مخاطرات جاده ای داشته باشیم، به روزترین 
 آمــار جهانی بــر اســاس داده هــای پایگاه 
 WORLDHEALTHRANKINGS
می گوید در نــرخ تلفات جــاده ای، ایران در 
میان 183 کشــور دنیا، با ثبت 22.15 درصد 
مرگ و میر در هر 100 هــزار نفر، رتبه 65 را 
داراست. جمهوری دومنیکن با 67.23 درصد، 
بیشــترین تلفات جاده ای را دارد و زیمباوه و 
مالاوی به ترتیب بــا 63.47 و 57.15 درصد، 
رتبه دوم و ســوم تلفات جاده ای در دنیا را به 

نام خود ثبت کرده انــد. کمترین میزان مرگ 
و میر جاده ای را ســنگاپور بــا 1.69 درصد و 
ســوئیس با 1.71 درصد در هر 100 هزار نفر 
دارند. در این جدول مقایســه ای سهم آلمان، 
هلند، انگلیس، ژاپن و مالدیو هم زیر 3 درصد 
است. قطر، اوکراین، لهستان، کوبا، لیتوانی در 
کنار آذربایجان و ترکیه کشورهایی هستند که 
تلفات جاده ای شان کمتر از 10 درصد در هر 
100 هزار نفر است. از کشورهایی که وضعیت 
وخیم تری نســبت به ایران دارند می توان به 
عربستان صعودی با ثبت 36.13 درصد مرگ 
و میر جاده ای اشاره کرد که رتبه 34 را در این 
جدول مقایســه ای دارد و عراق نیز با 34.41 
درصد در هر 100 هزار نفــر رتبه 37 را از آن 

خود کرده است.  
ســال گذشــته میلادی،  20 هــزار نفر در 
تصادفات جاده ای کشــورهای اتحادیه اروپا 
جان باختند. در حالی که ایــن آمار روند 10 
درصدی کاهش را در مقایســه با سال 2019 
نشــان می دهد. به گزارش پایگاه کمیسیون 
اتحادیه اروپا، لهستان از کاهش 35 درصدی 
تعداد تلفات بین ســال های 2019 تا 2023 
خبــر داد در حالی کــه ایرلنــد افزایش 31 
درصدی را گزارش کرد. با این حال، نرخ کلی 
تلفات جاده ای در لهســتان بالاتر از میانگین 
اتحادیــه اروپــا اســت در حالی کــه ایرلند 

پایین ترین آمار را داراست. 

   از سوئد تا ســنگاپور؛ مقایسه تلفات 
یک ساله کشورهای دنیا با تلفات نوروزی 

جاده های ایران
به طور کلی رتبه بنــدی کلی نرخ مرگ و میر 
کشورها در سال های اخیر تغییر قابل توجهی 
نداشته است؛ ایمن ترین جاده ها را سوئد دارد 
با ثبــت 22 مرگ در هر یــک میلیون نفر در 
سال 2023. تعداد دقیق تلفات جاده ای این 
کشور اروپایی در سال گذشته میلادی، 236 

نفر بوده است. 
در همیــن ســال در دانمــارک 162 نفر در 
تصادفات جاده ای کشته شــدند و آلمان در 
یک سال، 2 هزار و 839 مرگ بر اثر تصادفات 
جاده ای را ثبــت کرده اســت. در جاده های 
اســپانیا هزار و 806 نفر در طول 2023 جان 
خود را از دست داده اند. یونان 276 و اتریش 
402 مرگ و میر جاده ای را در ســال 2023 
ثبت کردند. مجارســتان 472 و اسلوانی هم 
تنها 82 مرگ بر اثر تصادفــات جاده ای را در 

سال گذشته ثبت کرده است.
در قاره آســیا، ژاپن در سال 2023، دو هزار و 
610 مرگ بر اثر تصادفات جاده ای ثبت کرده 
است. در سنگاپور که کمترین میزان تصادفات 
جاده ای را در میان کشــورهای دنیا دارد، در 
ســال 2023  تعداد تصادفات رانندگی منجر 
به فوت 131 مورد بوده اســت کــه  136 نفر 
کشته داشته است.در شبکه راه های ترکیه در 
سال 2023،  235 هزار و 71 تصادف با فوت یا 
جراحت رخ داده است که 6 هزار و 548 نفر را 

به کام مرگ کشانده است.   
در ســال 2023، میزان مرگ و میر ناشی از 
تصادفات جاده ای در چین به 16.6 مرگ در هر 
صد هزار نفر رسید. داده ها نشان دهنده کاهش 
مداوم نرخ مرگ و میر ســال به سال از سال 
2013 تا 2023 در این کشور است. این روند 
نشان دهنده اقدامات موفقیت آمیز در بهبود 

ایمنی جاده ها است.  

هفتصبحازثبت836کشتهدرتصادفاتنوروزیگزارشمیدهد

کمپین»نهبهتصادف«فقطشعاربود؛مرگبهراهخودادامهداد

امان از تو پراید!جاده های جنگی
توقیف سه ماهه گواهینامه از رگ گردن به شما نزدیک تر است

خب! همین حالا پایتان را از روی پدال گاز بردارید تا کار دست خودتان 
نداده اید! اگر تا دیروز با یک قبض جریمه سر و ته تخلف رانندگی تان را 
هم می آوردید، حالا توقیف سه ماهه گواهینامه رانندگی از رگ گردن 
به شما نزدیک تر است. چطور؟ به شما می گوییم. به تازگی رئیس پلیس 
راهور کشور یک خط و نشان حسابی برای راننده های متخلف کشیده 
و گفته: از 13 فروردین هر راننده ای که مرتکب یک تخلف حادثه ســاز 
شود، علاوه بر جریمه و ثبت نمره منفی، گواهینامه اش به مدت سه ماه 

توقیف خواهد شد.
سردار ســید تیمور حســینی، یک آمار جالب هم داده تا از راننده های 
متخلف زهر چشــم بگیرد: در اجرای این طرح تاکنــون 3166 راننده 
متخلف شناســایی شــده و گواهینامه های آنها توقیف و در ســوابق 
رانندگی شان ثبت شــده اســت. این افراد علاوه بر توقیف گواهینامه، 

مشمول جریمه نیز شده اند.
نگاهی به آمار ســوانح رانندگی در ایام نوروز هم دود از ســرتان بلند 
می کند؛ در بازه 25 اسفند 1403 تا 14 فروردین 1404 ؛ در مجموع 97 
هزار و 144 فقره تصادف در جاده های کشور به ثبت رسیده است. 698 
فقره تصادف فوتی که در مجموع 838 نفر از هموطنان جان خود را از 
دست داده اند، 15 هزار و 176 فقره تصادف جرحی که منجر به 19  هزار و 
166 مجروح شده   و 81 هزار و 571 فقره تصادف خسارتی که تنها منجر 

به خسارت مالی شده است، طی این مدت روی داده است.
بررسی علل وقوع تصادفات فوتی نشــان می دهد 44 درصد تصادفات 
به دلیل بی توجهی به جلو، 15 درصد به دلیل ناتوانی در کنترل وسیله 

نقلیه و 14 درصد ناشی از تغییر مسیر ناگهانی رانندگان بوده است.
اوج تصادفات فوتی هم در بازه زمانــی 16 تا 20 رخ داده که 27 درصد 
از کل تصادفات را شامل می شود. این آمار نشان می دهد که در ساعات 
پایانی روز، رانندگان باید دقت بیشــتری در رانندگی داشته باشند و از 

رانندگی هنگام خستگی و خواب آلودگی پرهیز کنند.
رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه با اشاره به استان هایی که بیشترین 
تعداد تصادفات فوتی را داشــته اند، اظهار کرد: استان کرمان با 76 نفر 
فوتی، فارس با 72 نفر فوتی، خراسان رضوی با 53 نفر فوتی و خوزستان 
با 51 نفر فوتی، رتبه هــای اول تا چهارم را در بین اســتان های دارای 

بیشترین تعداد جان باختگان به خود اختصاص داده اند.
نکته تاســف بار اینکه یکی از اســتان های جنوبی کشــور که راه های 
حادثه خیزش زبانزد عام و خاص است،  در صدر استان هایی با بیشترین 
آمار جانباخته قرار دارد. حالا درباره چه استانی حرف می زنیم؛ کرمان. 
این استان با 76 فوتی در صدر اســت و فارس با 72 نفر فوتی، خراسان 
رضوی با 53 نفر فوتی و خوزســتان با 51 نفر فوتــی، رتبه های اول تا 
چهارم را در بین استان های دارای بیشترین تعداد جان باختگان به خود 

اختصاص داده اند.
جالب اینکه بر اساس اعلام ستاد رسانه ای پویش ملی »نه به تصادف!« 
خودروهای داخلی، به ویــژه مدل هایی مانند پراید و پژو 405، ســهم 
قابل توجهی در حوادث مرگبار دارند و طبق آمار، این خودروها همچنان   

صدرنشین آمار تصادفات فوتی هستند.
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در حالی که در 19 روز تعطیلات نوروزی836 نفر در تصادفات رانندگی کشته شده اند 
آمار تصادفات رانندگی سال گذشته میلادی حاکی از اختلاف فاحش کشته ها در ایران و 

برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی است

 گزارش

از فروردین 1390 که قانون جدید رســیدگی به 
تخلفات رانندگــی مبنای عمل پلیــس بوده و به 
استناد تبصره 1 ماده 20 آن که صدور گواهینامه 
رانندگی موتورســیکلت را فقط برای مردان مجاز 
دانسته است، هیچ گواهینامه رانندگی برای بانوان 
صادر نشــده اما این ممنوعیت قانونی در همه این 
سال ها مانع از آن نشــده که زنانی که علاقه مند به 
موتورسواری هستند، از این کار چشم پوشی کنند.

شــاهد مثالی آن بانوان ورزشــکاری هستند که 
در رشــته موتورسواری خبره شــده اند و حتی در 
مســابقات جهانی شــرکت می کنند و یا حتی در 
سال های اخیر کمابیش زنانی را دیده ایم که موتور 
می رانند؛ حتی در برخی آثار نمایشی شخصیت زن 
داستان با موتور در شــهر تردد می کند و بر همین 
اساس شــرکت های موتورســازی نیز موتورهای 
رنگارنگ تولید می کننــد از موتورهای صورتی و 
زرد و نارنجی گرفته تا سبز و آبی که پشت ویترین 

مغازه ها چشم نوازی می کند.
اما با وجود همه این علاقه هــا، قانون می گوید که 
پلیس نمی تواند گواهینامه موتورسواری برای زنان 
صادر کند؛ بر همین اساس وقتی شهریور ماه 1402 
لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 
با کسب نظر نهادهای مرتبط از جمله پلیس تدوین 
و در دولت تصویب و با امضای رئیس جمهور وقت 
راهی مجلس شد، آنچه از دید بسیاری از رسانه ها 
مخفی ماند، ماده 13 لایحه بود که در آن مقرر شده 
بود »تبصره ماده )21( حذف می شــود« یعنی در 
لایحه دولت این ممنوعیت قانونی حذف شده بود.

هرچند این لایحه مجال بررسی در کمیسیون ها و 
صحن مجلس را نیافت و 17 مهر ماه 1403 دولت 
در نامه ای به مجلس درخواســت استرداد برخی 
لوایح ارسالی دولت پیشین را مطرح کرد که لایحه 

مذکور نیز در بین این لوایح قرار داشت.

خطر رانندگی بدون گواهینامه
در مدت یک ســال و نیم گذشته، رسانه ها بیش از 
مسئولان پیگیر رفع ممنوعیت موتور سواری بانوان 
بوده اند و موضوع را از معاون رئیس جمهور در امور 
زنان و خانواده چه در دولت ســابق و چه در دولت 
فعلی جویا شده اند؛ پاسخ آنها هم این بوده که چون 
ممنوعیت به دلیل قانون اســت، رفــع آن نیاز به 

اصلاح قانون دارد.
حتی سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا 
در این رابطه گفتــه بود: با توجه بــه اینکه بانوان 
نمی توانند گواهینامه موتورسیکلت دریافت کنند 
باید تکلیف قانونی اخذ گواهینامه موتورســیکلت 
برای زنان حل شــود زیــرا زمانی کــه یک خانم 
موتورســوار وارد خیابان می شــود، به این معنی 
است که فاقد گواهینامه است و در این صورت، در 
کنترل ها باید به تمام موارد برابر مقررات برخورد 

صورت گیرد.
در این رابطه مهرماه امســال مدیرعامل صندوق 
تامین در نامه ای به معــاون رئیس جمهور در امور 
زنان و خانواده از وی خواســته بود که با توجه به 
اینکه این روزها با گســترش موتورســیکلت های 
کلاس اسکوتر، شاهد افزایش چشــمگیر بانوانی 

هستیم که از موتورسیکلت استفاده می کنند، این 
موضوع تبعاتی را در مورد بیمه شخص ثالث برای 
آنها به وجود آورده است، این مشکل هرچه سریعتر 

رفع و ابهامات و موانع قانونی برداشته شود.
نکته اینجاســت که صدور گواهینامــه رانندگی 
عادی و حتی پایه یک که ویژه رانندگی خودروهای 
ســنگین مثال اتوبوس و کامیون اســت، از سوی 
پلیس صادر می شود و مشــکلی از این بابت وجود 
ندارد اما این ممنوعیت فقط شامل موتورسیکلت 
است و بســیاری از بانوان موتورســوار به استناد 
گواهینامــه رانندگی پایه دو، موتورســیکلت هم 

می رانند.
امــا در زمانی کــه حادثــه ای رخ دهــد و راکب 
موتورسیکلت خانم باشــد، پلیس به دلیل فقدان 
گواهینامه او را مقصر حادثه می داند؛ در این صورت 
بر اساس ماده 21 قانون بیمه شخص ثالث پرونده 
برای پرداخت خسارت به صندوق تامین خسارت 
بدنی ارجاع می شــود تــا مبلغ به زیــان دیدگان 

پرداخت و از مقصر حادثه بازیافت شود.

شناسایی ۷8 بانوی موتورسوار مقصر
مهــدی قمصریــان، مدیرعامل صنــدوق تامین 
خسارت های بدنی با بیان اینکه از سال 95 تاکنون 
بیش از 78 موتورسوار زن مقصر در حوادث رانندگی 
شناسایی شده اند، گفت: این صندوق تاکنون بالغ بر 
69 میلیارد و917میلیون ریال بابت خسارات وارده 

پرداخت کرده است.
وی در گفت وگو با ایرنا درباره پرداخت خســارت 

بانوان موتورســوار اظهار داشت: چون خانم هایی 
که موتور سواری می کنند، فاقد گواهینامه هستند، 
نمی توانند بیمه نامه تهیه کنند، به همین دلیل اگر 
اتفاقی برای آنها رخ دهد طبق قانون باید صندوق 
تامین خسارت های بدنی به حادثه دیده پرداخت 
خســارت کند به همین دلیل آمار موتورسواران 

خانم مقصر وجود دارد.
وی ادامه داد: بر همین اساس از سال 95 تاکنون 
78 مقصر موتورســوار خانم شناسایی شده اند که 
از صندوق تامین خســارت های بدنی تاکنون 69 
میلیارد و 917میلیون و 559 هــزار و 220 ریال 

بابت خسارات وارده پرداخت کرده است.
قمصریان با بیان اینکه این صندوق چندی پیش به 
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره 
فراهم سازی زمینه دریافت گواهینامه موتور برای 
بانوان نامه نگاشته است، تصریح کرد: در این نامه از 
دولت مطالبه شد که این مشکل را باز کند و مسیر 
صدور گواهینامه برای بانوان تسهیل شود. براساس 
اطلاعاتی که دارم این موضوع در دست اقدام و در 
حال گردش کار در دولت اســت تا میان مجموعه 

های مرتبط هماهنگی ایجاد شود.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی با بیان 
اینکه خانم ها از موتورهای کم حجم تری استفاده 
می کنند، ادامــه داد: خانم ها با ایمنی بیشــتری 
رانندگی کرده و حتــی از کلاه ایمنی اســتفاده 

می کنند.
وی تاکید کــرد: باید حاکمیت ایــن موضوع را 
براســاس اصل حکمرانی خــوب اصلاح کند و 

صندوق تامین خســارت های بدنی در این زمینه 
مطالبه کننده است.

قمصریــان با بیــان اینکــه ارایــه گواهینامه به 
موتورســواران اقتضاء جامعه اســت و باید صورت 
گیرد، تصریح کرد: صندوق تامین خسارت بدنی به 
مقصران هیچ خسارتی پرداخت نمی کند و وقتی 
زنان نمی توانند گواهینامه دریافت کنند، بنابراین 
در حوادث مقصر شناخته شــده و صندوق تامین 

نمی تواند خسارت مقصران را بپردازد.
وی تاکید کرد بــه همین دلیل صنــدوق تامین 

خسارت های بدنی در مقام مطالبه برای 
ارایه گواهینامه به بانوان است.

بر این اســاس، زهرا بهروز آذر معاون 
رئیــس جمهــور در امــور زنان و 

خانواده در واپســین روزهای 
اســفند 1403 گفت: در 

حــال حاضر شــاهد 
هســتیم که بانوان 
از موتورســیکلت 
استفاده می کنند 
و دولــت موافق 

صــدور گواهینامه موتورســیکلت بــرای بانوان 
اســت؛ بانوان توانایی خلبانی هواپیمــا را دارند، 

موتورسیکلت چه اشکالی می تواند ایجاد کند؟

وقتی زنان موتورسوار از دریافت گواهینامه محرومند

مقصران همیشگی!

  در حالی که پویش »نه به تصادف« با هدف کاهش سوانح رانندگی و ارتقای 
فرهنگ ایمنی، توسط نهادهای مختلف و چهره های شناخته شده مورد توجه 

قرار گرفت، آمار تلفات جاده ای در همین دو هفته و اندی نشان دهنده عمق 
فاجعه است و این کمپین در حد همان »کمپین« باقی ماند. البته نباید از این 

واقعیت چشم پوشی کنیم که راننده، یکی از  سه رکن اصلی سفر جاده ای است 
که هدف اصلی این پویش هم فرهنگ سازی رانندگی ایمن است. اما سوال مهم 

دیگر این است که رانندگی با کدام خودروی با کیفیت و در کدام جاده استاندارد؟
کته

ن
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     عکس روز 

این سلبریتی های پولدار...
نگاهی به فهرست سلبریتی های میلیاردر فوربز در سال ۲۰۲۵

رامتین لطیفی| عرصه ســرگرمی آمریکا اعم از 
هنری و ورزشــی، حالا نه فقط مهــد رویاها، بلکه 
باشــگاه میلیاردرهاســت. فهرست ســال ۲0۲۵ 
مجله فوربز از ثروتمندترین ســلبریتی ها، نه تنها 
بازتابی از قدرت شــهرت  که آینه ای از هوش مالی، 
سرمایه گذاری های هوشمندانه و تسلط ستارگان 
بر جهان برندهاست. در صدر این فهرست، استیون 
اسپیلبرگ ایستاده است؛ کارگردانی که بیش از پنج 
دهه است بر پرده   نقره ای حکومت می کند. با ثروتی 
معادل ۵.۳ میلیارد دلار، او حالا از رفیق قدیمی اش 
جورج لوکاس پیشی گرفته اســت. لوکاس، خالق 
دنیای جنگ ستارگان، با ۵.1 میلیارد دلار در جایگاه 
دوم قرار دارد. اسپیلبرگ که زمانی گفته بود »من 
یک قماربازم، 10 سال است حقوق نگرفته ام«، حالا 
از هر بلیت فروخته شــده در پارک های یونیورسال 

و از مجموعه ایندیانا جونز همچنان سهم می برد.
اما آنچه فهرســت امســال را متفاوت کرده، ورود 
چهــار چهره جدید به باشــگاه میلیاردرهاســت؛ 
چهره هایی از حوزه های گوناگــون که راه ثروت را 
از مسیرهای نامعمول طی کرده اند. جری ساینفلد، 
کمدین محبــوب آمریکایی، بــا 1.1 میلیارد دلار 
به فهرست پیوســته اســت. با وجود آنکه سریال 
ســاینفلد )Seinfeld( در ســال 1۹۹۸ به پایان 
رسید، درآمدهای ناشی از پخش مجدد، قراردادهای 
انحصاری با نتفلیکــس و تورهای اســتندآپ، او 
را به این نقطه رســانده اند. آرنولد شــوارتزنگر نیز 

با همین رقــم وارد لیســت شــده؛ بازیگری که 
سرمایه گذاری های موفق در املاک تجاری و سهام 
گوگل او را از ترمیناتور تا باشــگاه ســلبریتی های 
ثروتمند همراهی کرده است. بروس اسپرینگستین، 
اســطوره موســیقی آمریکا یک از نمادهای ایالت 
نیوجرسی، با 1.۲ میلیارد دلار ســومین تازه وارد 
فهرست است. فروش کاتالوگ آثار اسپرینگستین 
به شرکت سونی به ارزش ۵00 میلیون دلار و دهه ها 
فروش آلبوم و اجــرای زنده، جایــگاه او را در این 
فهرســت تثبیت کرده اند. اما شاید پرصداترین نام 
جدید، وینس مک ماهون باشد؛ بنیانگذار امپراتوری 
کشتی کج آمریکا که با ادغام کمپانی دبلیو.دبلیوای 
)WWE( با یو.اف.سی )UFC( و تأسیس شرکت 
تی کی او گــروپ )TKO Group(، حالا با ثروتی 
معادل ۳ میلیــارد دلار، نه از مســیر ســرگرمی  
 کــه از دل تجارت ورزشــی به جمــع میلیاردرها 

پیوسته است.
پس از خیر مقدم به تازه واردان، بیایید به بازخوانی 
ادامه فهرســت برگردیم. در رتبه ســوم فهرست 
امســال، مایکل جردن قرار دارد؛ چهره افسانه ای 
دنیای بسکتبال که امروز ثروتی بالغ بر ۳.۵ میلیارد 
 Nike( دلار دارد. ســهم او از برند نایکــی جردن
Jordan( و فروش ســهام باشگاه شارلوت هورنتز 
مهم ترین منابع درآمد او در سال های اخیر بوده اند. 
اپرا وینفری، بانوی رســانه ای آمریکا، با ۳ میلیارد 
دلار و جی زی، ســلطان هیپ هاپ با ۲.۵ میلیارد 

دلار در رتبه هــای بعدی اند. جــی زی همچنان از 
 Armand( برندهای نوشیدنی آرمان دو بریگناک
de Brignac(، دوســه )D’Ussé( و ســهام اوبر 
)Uber( درآمد هنگفتی کسب می کند. البته باید 
بگوییم اینطور که پیداســت هم اپرا و هم جی زی 
ممکن است در خلال رســیدگی به پرونده قضایی 
شان دیدی به دردسر بیفتند و ثروت شان نیز تحت 
تاثیر این امر قرار بگیرد. در فهرست 1۸ نفره امسال، 
چهره های آشنای دیگری نیز به چشم می خورند: 
ریانا با 1.4 میلیارد دلار که موفقیت برندهای فنتی 
بیوتی )Fenty Beauty( و ســاویج ایکس فنتی 
)Savage X Fenty( را در کارنامــه دارد، پیتــر 
 The Lord of( جکسون کارگردان ارباب حلقه ها
the Rings( با 1.۵ میلیــارد  و تایلر پری با همین 
مقدار ثروت، از جمله ستارگانی اند که دنیای تصویر 

را با دنیای سرمایه گذاری درهم آمیخته اند.
کیم کارداشیان نیز امسال با قدرت ظاهر شده و با 
ثروتی معادل 1.7 میلیارد دلار، تیلور ســوئیفت را 
 ،)Skims( پشت سر گذاشته اســت. برند اسکیمز
خط مراقبــت پوســتی اس کی کی ان بــای کیم 
)SKKN By Kim( و سیاســت تجاری دقیق او، 
جایگاهش را تثبیت کرده اند. ســوئیفت اما با 1.6 
 ،)Eras( میلیارد دلار، به لطف تور رکوردشکن اراس
همچنان یکــی از ســتاره های بی رقیــب دنیای 
موسیقی اســت. در رده های پایین تر، ورزشکارانی 
چون تایگر وودز با 1.۳ میلیارد دلار، لبرون جیمز 
و مجیک جانســون با 1.۲ میلیارد حضور دارند که 
در عرصه تجارت نیز درخشیده اند. نکته قابل توجه 
اینکه ارزش کل دارایی این 1۸ سلبریتی میلیاردر، 
از ۳1 میلیارد دلار در ســال گذشته به ۳۹ میلیارد 
دلار در سال ۲0۲۵ رسیده؛ رشدی که نه تنها ناشی 
از تورهای موفق و فروش کاتالوگ های موســیقی 
است، بلکه نشــان می دهد در جهان امروز، شهرت 
زمانی به ثروت می انجامد که با نگاه اســتراتژیک 
اقتصادی همراه باشــد. عرصه ســرگرمی آمریکا 
دیگر فقط ســرزمین رؤیاها نیست؛ حالا سرزمین 

میلیاردرهاست.

قانون اساسی ایالات متحده به طور صریح می گوید 
هیچ فــردی بیــش از دو بــار نمی تواند بــه مقام 
ریاســت جمهوری انتخاب شــود  اما دونالد ترامپ، 
همچنان به ایده  بازگشت برای بار سوم فکر می کند. او 
می گوید »راه هایی« برای این کار وجود دارد. ترامپ 
حتی پیش از آنکه بار دوم به کاخ سفید برسد، گهگاه 
از ایده  ماندن در قدرت پس از دو دوره صحبت کرده 
بود. حالا نشــانه هایی وجود دارد که می گوید او این 
موضوع را جدی تر از همیشــه دنبال می کند. ترامپ 
در روزهای اخیر در جمع خبرنگاران در کاخ ســفید 
گفت: »مردم از من می خواهند که دوباره نامزد شوم.« 
و وقتی از او پرسیدند که آیا خودش هم علاقه دارد، 
پاســخ داد: »نمی دانم، هیچ  وقت دنبالش نرفتم… 
ولی می گویند راه هایی برای این موضوع وجود دارد.« 
در یک تماس تلفنی با شبکه خبری ان بی سی، ترامپ 
حتی احتمال نامزدی در دوره  سوم را رد نکرد و گفت: 
»من کار کردن رو دوست دارم و دوست دارم سر این 

کار بمانم.«
   یک بند روشن در قانون اساسی

مانع اصلی، البته خود قانون اساســی آمریکاســت. 
متمم بیست ودوم آن به روشنی می گوید: »هیچ کس 
نباید بیش از دو بار به عنــوان رئیس جمهور ایالات 
متحده انتخاب شــود.« این اصل، ریشــه در سنتی 
دارد که به جورج واشــنگتن بازمی گردد؛ نخستین 
رئیس جمهور آمریکا کــه داوطلبانه پس از دو دوره، 
از قدرت کناره گیری کرد. در حدود 1۵0 سال پس 
از آن، همه  جانشینانش این سنت نانوشته را رعایت 
کردند. تنها استثنا، فرانکلین روزولت بود که در طول 
جنگ جهانی دوم برای ســومین و چهارمین بار نیز 
انتخاب شــد. او در ســال 1۹4۵، تنها چند ماه پس 
از آغاز چهارمین دوره  چهارم ریاســت جمهوری اش 
درگذشت  اما حتی پیش از آن، کنگره تصمیم گرفته 
بود که تجربه   طولانی روزولت نباید تکرار شــود. در 
سال 1۹47، متمم بیســت ودوم را تصویب کرد که 
سقف ریاست جمهوری را به دو دوره محدود می کرد. 
تا ســال 1۹۵1، تعداد لازم از ایالت هــا این متمم را 

تصویب کردند و آن به قانون تبدیل شد.

   دور زدن قانون؛ از متمــم جدید تا بازی با 
معاونت ریاست جمهوری

ترامپ حالا در حال بررسی راه هایی برای عبور از این 
مانع قانونی است. یکی از این راه ها می تواند تصویب 
یک متمم تازه در قانون اساســی باشد. اندی اوگلز، 
نماینده جمهوری خواه، در ژانویه گذشته طرحی را 
پیشــنهاد داده که به رئیس جمهورانی که دوره های 
غیرپیوســته داشــته اند، اجازه می دهد بار سوم نیز 
نامزد شــوند. این متمم در واقع برای ترامپ نوشته 
شده؛ کســی که دو دوره اش با ریاست جمهوری جو 
بایدن از هم جدا شده اند. با این حال، احتمال تصویب 
چنین طرحی بســیار ضعیف اســت. برای تصویب، 
لازم است دو ســوم اعضای هر دو مجلس کنگره به 
آن رأی بدهند؛ در حالــی که جمهوری خواهان تنها 
اکثریتی شــکننده دارند و به احتمــال زیاد حمایت 
هیچ دموکراتی را به دنبال نخواهند داشت. از سوی 
دیگر، دست کم ســه چهارم یا به عبارتی ۳4 ایالت از 
ایالت هــای آمریکا نیز بایــد آن را تصویب کنند، در 
حالی که تنها ۲7 ایالت در اختیار جمهوری خواهان 
اســت. برخی حقوقدانان به خلأهــای احتمالی در 
قانون اساسی اشاره کرده اند. آن ها می گویند متمم 
بیســت ودوم تنها مانع از »انتخاب شدن« فرد برای 
بیش از دو دوره می شود  اما درباره  »خدمت کردن« 
به عنوان رئیس جمهور پــس از راه های دیگر چیزی 
نگفته اســت. از همین رو، برخی گمانه زنی کرده اند 
که شاید شخصی مانند معاون رئیس جمهور ترامپ، 
جی دی ونــس، در انتخابــات نامزد شــود و پس از 

پیروزی، کناره گیری کند تا راه برای ریاست جمهوری 
ترامپ باز شــود. اما متمم دوازدهم قانون اساســی 
کــه در ســال 1۸04 تصویــب شــده، به صراحت 
می گویــد: »هیچ کس که به طــور قانونی صلاحیت 
ریاست جمهوری نداشته باشــد، نمی تواند به عنوان 
معاون رئیس جمهور منصوب شــود.« بنابراین این 

راه حل هم با مانع جدی مواجه است.
   روش هــای دیگــر و رازهایــی که فاش 

نمی شوند
با این حال، ترامپ در گفت وگوی تلفنی با ان بی سی، 
این ســناریو را رد نکرد. او گفت: »تعویض نامزدها 
یک روش است… ولی راه های دیگری هم هست.« 
او توضیح بیشــتری درباره  این »روش های دیگر« 
نداد اما لحن او نشــان می داد که این فکرها جدی تر 
از همیشه در ذهنش شکل گرفته اند. در گفت وگوی 
دیگری در کاخ سفید، او خطاب به خبرنگاران گفت: 
»در حال حاضر ما چهار ســال در پیش داریم. زمان 
دارد می گــذرد، ولی هنوز تقریبا چهار ســال پیش 
روی خودمان داریم و الان از طرف خیلی ها تشویق 
می شویم که این چهار ســال تمدید شود، چون کار 
100 روز اول مان عالی بوده است.« اگر ترامپ تصمیم 
بگیرد در سال ۲0۲۸ بار دیگر برای ریاست جمهوری 
رقابت کند، در آن زمان ۸۲ ســال خواهد داشت. اما 
با توجه به ســابقه   او در بی اعتنایی به عرف ها و حتی 
قواعد رسمی، این بار هم شاید باید جدی تر از همیشه 
پرسید: آیا او به دنبال بازتعریف مرزهای قانون اساسی 

آمریکاست؟

   ینگه دنیا

تاجگذاری سوم در کاخ سفید؟
ترامپ به دنبال راه هایی است که او را تا سال ۲۰۳۲ در کاخ سفید نگه دارد

     
  کیوسک

نیویورک پست در تیتر اصلی خود 
نوشت »آدامز دموکرات ها را کنار 
زد«؛ شهردار نیویورک اعلام کرد در 
انتخابات آینده به صورت مستقل و 
خارج از خط حزب دموکرات نامزد 
خواهد شد.

دیلی تلگراف در تیتر اصلی خود نوشت 
»بریتانیای پسابرگزیت باید از سنگاپور 

الگوبرداری کند«؛ جرمی هانت پیشنهاد 
داده تا با استفاده از آزادی های تجاری 
جدید، اقتصاد بریتانیا بازطراحی شود.

روز
ره 

چه
 

   

تنها یک ســال پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، 
نخست وزیر این کشور از فاجعه ای خاموش و ماندگار 
پرده برداشــت: مســاحت ۲۵0 هزار کیلومتر مربع از 
خاک اوکراین به میدانی مملــو از مین و مواد منفجره 
تبدیل شده اســت. دنیس شــمیهال در گفت وگو با 
خبرگزاری یونهاپ کره جنوبــی اعلام کرد  این مین ها 
نه فقط جــان مردم عــادی را تهدیــد می کنند، بلکه 
کشــاورزی، یکی از مهم ترین بخش هــای اقتصادی 
کشــور را نیز فلج کرده اند. اوکراین اکنــون با فاصله، 
بزرگ ترین میدان مین فعال در جهان است؛ منطقه ای 
به بزرگی مجموع مســاحت بریتانیــا و پرتغال  که هر 
وجبــش می تواند انفجــاری مرگبار در خــود پنهان 
کرده باشد. تجربه   کشورهایی چون ویتنام، کامبوج و 
لائوس نشان می دهد مین روبی یک پروژه کوتاه مدت 
نیســت؛ در این کشورها، با گذشــت بیش از نیم قرن 
از جنگ، عملیات پاکســازی هنوز ادامــه دارد. پرین 
بنویست، مدیر بخش کاهش خشــونت مسلحانه در 
ســازمان »معلولیــت بین المللی«، هشــدار داده که 
پاکسازی کامل خاک اوکراین ممکن است بیش از ۵0 

سال زمان ببرد. اســتیو گوس، مدیر بخش تسلیحات 
دیده بان حقوق بشر نیز تصریح می کند که »معلولیت 
و مــرگ، حتی پس از خاموشــی آتش جنــگ ادامه 
خواهد داشــت.« برآوردها نشــان می دهد حدود ۳0 
درصد از مناطق جنگ زده اوکراین به طور بالفعل آلوده 
به مین هســتند، به ویژه در مناطق شــمالی، شرق و 
جنوب، جایی که ارتش روســیه پیش از عقب نشینی، 
حجم وســیعی از مین های ضد نفــر و ضدتانک کار 

گذاشته است.

   میلیون ها مین، میلیاردها دلار خســارت، 
دهه ها وحشت

بر اساس گزارش موسســه »مین و مهمات خوشه ای« 
که در نوامبر ۲0۲۲ منتشر شــد، روسیه از دست کم 
هفت نوع مین مختلف در اوکراین استفاده کرده است؛ 
از مین های کلاسیک ترکشی گرفته تا انواع مین های 
انفجاری پیشــرفته. این مین ها همگی ساخت روسیه 
یا اتحاد جماهیر شوروی پیشــین اند و شش نوع آنها 
به گونه ای طراحی شــده اند که هنگام انفجار، قطعات 

مرگبار فلزی را به اطراف پرتاب می کنند. روســیه در 
حال حاضر با در اختیار داشــتن حدود ۲6.۵ میلیون 
مین، بزرگ ترین ذخیره مین هــای ضدنفر در جهان 
را دارد. بســیاری از این مین ها، پــس از خروج ارتش 
روسیه از برخی مناطق مســکونی در شمال اوکراین، 
در خانه ها، حیاط ها، جاده ها و مــزارع باقی مانده اند. 
دولت های غربی در حــال کمک به عملیات مین روبی 
هســتند. ایالات متحده در ماه اوت ۲0۲۳ وعده داد 
که ۸۹ میلیون دلار برای پاکســازی مین ها اختصاص 
خواهــد داد. بریتانیا نیز در دســامبر اعلام کرد بیش 
از هــزار فلزیــاب و 100 کیت خنثی ســازی مین را 
به اوکراین ارســال کرده اســت. ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهــور اوکرایــن، در 14 دســامبر خطاب به 
جامعه جهانی گفت: »آرامش واقعــی برای کودکانی 
که ممکن است با مین های پنهان روسیه کشته شوند، 
وجود نــدارد.« او همچنین هشــدار داد که مین های 
شــناور در دریای ســیاه و دریای آزوف، اکوسیستم 
این مناطق را نیز ویران کرده انــد و »جان صدها هزار 

موجود زنده« را گرفته اند.

   حاصل کارزار مین گذاری؛ بحران انســانی و 
محیط زیستی

ســازمان ملل متحد اعلام کرده   از زمان آغاز جنگ، 
دســت کم ۲۵00 غیرنظامــی در اثر انفجــار مین یا 
مــواد منفجره باقی مانــده از جنگ کشــته یا زخمی 
شده اند. این آمار شــامل کودکانی اســت که هنگام 
بازی در حیاط خانه یا مزرعه به مین برخورد کرده اند. 
ســازمان جهانی غذا نیز هشــدار داده کــه مین ها تا 
حد زیادی دسترســی بــه زمین های کشــاورزی را 
غیرممکن کرده اند و بحران امنیــت غذایی در داخل 
اوکراین را تشدید کرده اند. از سوی دیگر، کارشناسان 
محیط زیست از تأثیرات بلندمدت این مین ها بر منابع 
آب، خاک  و حیات وحش خبر می دهند؛ آســیب هایی 
که ممکن است بازسازی کامل زیست محیطی مناطق 

آلوده را ناممکن کند. )یورونیوز(

سرزمینی زیر پاهای مرگ...
اوکراین به بزرگ ترین میدان مین جهان تبدیل شده است

لئوناردو دی کاپریو سه شنبه شب در کنار تیانا تیلور و رجینا هال روی صحنه سینماکان ظاهر شد و از فیلم تازه اش »نبردی از پس نبردی دیگر« 
)One Battle After Another( گفت؛ اثری سیاسی و فرهنگی به کارگردانی »پل توماس اندرسون« که به گفته دی کاپریو »روان مخاطب را لبریز 

می کند«. او تأکید کرد 20 سال منتظر این همکاری بوده و آرزو داشته تا فرصتی دست دهد و با پل توماس اندرسون همکاری کند. چندی پیش 
اندرسون فاش کرد که 2۵ سال پیش دی کاپریو پیشنهاد بازی در یکی از فیلم های او را رد کرده تا در فیلم تایتانیک حضور پیدا کند.

خدمتکاران در خانه ای عجیب با حضور سوئینی و سایفرد
 The( »در مراسم شب گذشته سینماکان، اولین تصاویر از فیلم »خدمتکار

Housemaid( به نمایش درآمد؛ فیلمی به کارگردانی پل فیگ که واکنش های 
متفاوت و پرشوری را در سالن برانگیخت. این اثر نه در قالب یک کمدی مرسوم 
جا می گیرد و نه تریلری کلاسیک است؛ بلکه ترکیبی از تعلیق روانی، طنز تلخ 

و به قول سیدنی سوئینی، بازیگر نقش اصلی آن شخصیت هایی »شلخته و به فنا 
رفته« است. سوئینی که نقش »میلی«، زن جوانی که به عنوان خدمتکار وارد 
خانه  زوجی ثروتمند می شود  را بازی می کند، درباره تجربه اش گفت: »وقتی 

کتاب رو خوندم، نتونستم زمینش بذارم… من عاشق پیچش ها و غافلگیری هام. 
عاشق شخصیت هایی  هستم که کاملا از هم پاشیده  اند و میلی دقیقا همینه.« 
آماندا سایفرد، دیگر بازیگر اصلی فیلم  نیز گفت تجربه حضور در این فیلم او 
را شگفت زده کرده است. فیلم »خدمتکار« اقتباسی  از رمان پرفروش فریدا 

مک فدن و با بازی سیدنی سوئینی، آماندا سایفرد، میکله مورونه و برندن 
اسکلنر، قرار است در دسامبر 202۵ اکران شود؛ فیلمی که شاید خانه ای آرام را 

به صحنه ای از رازهای تاریک بدل کند.

ون
و ز

یل

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

شکست تیم حیدرآباد در مسابقات کریکت و نگاهی به وضعیت لیگ آی پی ال پاکستان 

مسابقه فوتبال بین تیم های چلسی و تاتنهام

مسابقه فوتبال بین تیم های چلسی و تاتنهام

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های پالمیراس و اسپورتینگ کریستال

مسابقه بسکتبال بین تیم های لس آنجلس لیکرز و گلدن استیت واري یرز
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   برنامه بازی های روز دوم هفته بیست و پنجم

زی
ه با

کت
   ن

اولین فینال لیگ برتر؛ یک دیدار هیجان انگیز و پرستاره
فردا )یکشنبه( با یک بازی حساس فینال رقابت های لیگ برتر والیبال ایران بین 
دو تیم فولاد سیرجان و شهداب یزد برگزار می شود. این چهارمین دیدار پیاپی 

دو تیم طی یک سال اخیر در رقابت های والیبال ایران است.
روز یکشنبه و از ساعت 16 در سالن فدراســیون والیبال، اولین بازی از دور 
فینال این رقابت ها در حالی برگزار می شود که در چهار بازی که در این فصل 
دو تیم باهم دیدار داشته اند این تیم فولاد سیرجان بود که در سه مسابقه به 
برتری رســید. حالا هم در بازی فینال هر تیمی که بتواند در دو بازی از سه 

مسابقه به برتری برسد، می تواند مقام قهرمانی را به دست بیاورد.
هدایــت دو تیم برعهده دو ســرمربی مطرح والیبال ایران اســت. بهروز عطائی ســرمربی ســابق تیــم ملی با 
فولاد ســیرجان و محمدرضا مهدوی بازیکن ســابق تیم ملی نیز هدایت تیم شــهداب یزد را بــه عهده دارند. 
بازیکنــان مطرحی چون ســید محمد موســوی و مجتبــی میرزاجانپور از ســتاره های ملی پــوش تیم فولاد 
ســیرجان و امیر غفور نیز یکــی از ســتاره های تیم شــهداب یزد اســت.در حالی کــه دور رفــت فینال روز 
 یکشــنبه و ســاعت 16 در تهران برگزار می شــود، دور دوم فینال نیز روز سه شــنبه 1۹ فروردین انجام خواهد 

شد. 

بازی مهم ستاره تیم ملی ایران در روستوف آره نا
ستاره بوشهری تیم ملی ایران بعد از درخشش در بازی های تیم ملی در مقدماتی 
جام جهانی ۲0۲6 که به صعود مستقیم تیم ملی به دور نهایی رقابت ها همراه بود، 
در بازگشت به لیگ روســیه نیز عملکرد درخشانی داشــت. او در هفته بیست و 
دوم رقابت های لیگ روسیه و در بازی برابر آکرون برای تیمش گلزنی کرده و در 

پیروزی ۳ بر ۲ روستوف نقش اساسی ایفا کرد.
محبی اما فردا در یک بازی حســاس به همراه روستوف باید به مصاف اسپارتاک 
مسکو برود. این بازی که ســاعت 16:۳0 به وقت روســیه و در ورزشگاه خانگی 
روستوف برگزار می شــود  می تواند یک بازی حســاس و پرهیجان باشد هرچند 
اسپارتاک شرایط بهتری دارد و با 44 امتیاز در رده سوم است. روستوف اما با ۳۳ 

امتیاز در رده هفتم لیگ برتر روسیه قرار دارد. آخرین بازی رسمی دو تیم روستوف و اسپارتاک در پاییز سال گذشته 
برگزار شد که روستوف ۲ بر یک به پیروزی رسید. این تیم در بازی رفت جام حذفی هم توانست اسپارتاک مسکو را با 

با تک گل محمد محبی که از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید، شکست داد.
محبی که در حال حاضر یک ستاره مهم و تاثیرگذار برای روستوف و تیم ملی ایران است، فردا نیز امید زیادی دارد تا 

بتواند این عملکرد درخشان را برابر تیم باسابقه شهر مسکو تکرار کند. 

316 روز بعد؛ شبی که سرخ ها از شادی گریستند
هفتهبیستوپنجمدرحالیبهپایانمیرسدکهدوبازیپرسپولیس-استقلالخوزستانوآلومینیوماراک-سپاهانمیتواند

درسرنوشتقهرمانفصلتعیینکنندهباشد

گروه ورزش | پرسپولیس در لیگ سال قبل در چنین زمانی با یک امتیاز کمتر نسبت به استقلال در رده دوم قرار داشت. آنها اما در شش هفته پایانی 
یک مساوی و ۵ برد به دست آورده و در نهایت با آن گل بحث برانگیز به مقام قهرمانی رسیدند. آیا تاریخ برای سرخ ها بار دیگر تکرار می شود؟! هرچند 
آن ها امسال نه یک رقیب که دو رقیب جدی و سرسخت دارند. آ نقدر رقابت این فصل دشوار است که شاید حتی افراطی ترین هواداران این تیم با تردید 

رویای قهرمانی را درسر می پرورانند. آنها امروز و در غیاب هواداران مرد خودشان باید از پس این بازی حساس برآیند.

جاه طلبی جدید کارلوس کی روش
 حضور در جام جهانی ۲۰۲6 

سرمربی سابق تیم ملی ایران عاقبت به ابهامات پاسخ داده و موضع نهایی خود را 
برای حضور در مصر اعلام کرد.

کارلوس کی روش سرمربی پرتغالی که حدود 10 سال هدایت تیم ملی ایران را در 
سه دوره جام جهانی به عهده داشت این روزها بار دیگر تبدیل به یک چهره مطرح 

در بازار نقل و انتقالات شده است.
کی روش که صحبت هایی درباره حضورش روی نیمکت تیم ملی عراق هم شنیده 
می شــد، در روزهای اخیر بار دیگر نامش به عنوان گزینه هدایت الاهلی یکی از 
مهم ترین باشگاه های فوتبال مصر مطرح شده است. کی روش که به واسطه حضور 
پرحرف و حدیثش در تیم ملی مصر به شدت مورد توجه رسانه های آفریقایی قرار 
دارد و از همین رو طی روزهای گذشته گمانه هایی درباره حضور او روی نیمکت 
الاهلی به گوش می رسد. مرد پرتغالی اما سرانجام موضع خود را در قبال هدایت 

این تیم که باید در جام باشگاه های جهان حضور پیدا کند، مشخص کرد.
براســاس آخرین گزارش ها کارلوس کی روش اعلام کرده اســت که قصد ندارد 
هدایت فنی تیم الاهلی را به عنوان جانشــین مارســل کوهلر سوئیسی به عهده 
بگیرد. او تایید کرده که حتی اگر مارسل کوهلر توسط مدیران الاهلی برکنار شود 
نیز تغییری در تصمیم او به وجود نخواهد آمد. کی روش گفته اســت که درحال 
حاضر ترجیح می دهد در تیم های ملی فعالیت داشــته باشــد و قصد حضور در 

تیم های باشگاهی را ندارد.
او همچنیــن از جاه طلبی هایش بــرای هدایت یک تیم ملی جهــت حضور در 
جام جهانی ۲0۲6  که در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می شود، گفته 
است. این اظهارات کارلوس کی روش را می توان پایانی بر تمام حرف و حدیث هایی 
دانست که طی روزهای گذشــته درباره حضور مجدد او در فوتبال مصر به گوش 

می رسید. 
کی روش در جام ملت های آفریقا ۲0۲1 و جام کشــورهای عربی ۲0۲1 هدایت 
تیم ملی مصر را به عهده داشت و توانست فراعنه را به مقام نایب قهرمانی آفریقا 
برساند. هرچند مصر با هدایت او بعد از شکســت برابر سنگال در فینال از حضور 

در جام جهانی بازماند.

ایران در سید ۲ قرعه کشی کاپ آسیا
سیدبندی مراسم قرعه کشــی رقابت های بسکتبال کاپ آســیا ۲0۲۵ در کشور 

عربستان اعلام شد.بسکتبال ایران در سید ۲ قرعه کشی کاپ آسیا جای گرفت.
سیدبندی مراسم قرعه کشی این رقابت ها به شرح زیر است:

سید 1......................................................................... عربستان- استرالیا- ژاپن - نیوزیلند 
سید ۲................................................................................... ایران- لبنان- چین - فیلیپین 
سید ۳................................................................. اردن - کره جنوبی- سوریه - چین تایپه
سید 4............................................................................................هند - قطر- گوام- عراق

قرعه کشی رقابت های کاپ آسیا ۲0۲۵ روز سه شنبه 1۹ فروردین 1404 در جده 
انجام می شــود و این رقابت ها از 14 تا ۲6 مرداد ســال 1404 در عربستان برگزار 

خواهد شد.

پیشنهاد عجیب به مورینیو؛ پس از جنجال جدید 
آقای خاص

پس از شکست ســنگین و 4 بر یک برزیل برابر آرژانتین  که منجر به اخراج 
دوریوال جونیور سرمربی سلسائو شد، فدراسیون فوتبال برزیل چند گزینه 
را برای جانشــینی او در نظر گرفته و یکی از جالب ترین اســامی در میان 

نامزدهای سرمربیگری تیم ملی برزیل، ژوزه مورینیو است.
با شکســت برزیــل برابــر آرژانتیــن در مقدماتــی جام جهانــی ۲0۲6 
آمریکای جنوبــی، این تیم اکنون بــا 10 امتیاز کمتــر از آرژانتین در رده 
چهارم قرار دارد. فدراســیون فوتبال این کشــور در واکنــش به عملکرد 
ناامید کننده تیــم ملی این کشــور، تصمیم گرفت راه خــود را با دوریوال 
جونیور جدا کرده و حالا گفته می شود ژوزه مورینیو یکی از مدعیان اصلی 

سرمربیگری برزیل است.
به گفته برخی از رســانه های برزیلی، لیســت اولیه نامزدهــای احتمالی 
سر مربیگری برزیل شــامل نام هایی چون خورخه ژسوس سرمربی الهلال، 
آبل فریرا ســرمربی پالمیــراس و کارلو آنچلوتی ســرمربی رئــال مادرید 

می شود.
با این حال نام مورینیو توجه زیادی را در بین هواداران و تحلیلگران فوتبال 
برزیل برانگیخته است. تجربه و شهرت او در فوتبال بین المللی برخی را به 
این باور رسانده که آقای خاص می تواند گزینه مناسبی برای هدایت برزیل 

باشد.
کارنامه مورینیو به ویژه در تیم های بزرگ او را تبدیل به مناسب ترین گزینه 

هدایت تیم ملی برزیل کرده است.

چالش های مورینیو و فنرباغچه
یکی از موانع احتمالــی برای حضور روی نیمکت تیم ملــی برزیل قرارداد 

فعلی او با باشگاه فنرباغچه است که تا سال ۲0۲6 اعتبار دارد.
مورینیو از زمانی که هدایت فنرباغچه را به عهده گرفته، در 47 مسابقه ۲۹ 
برد و 11 مساوی و 7 شکست را به دست آورده است. فنرباغچه با هدایت او 
در لیگ اروپا به مرحله یک هشــتم نهایی و در جام حذفی ترکیه به مرحله 
یک چهارم نهایی رســید. در ســوپرلیگ ترکیه، این تیم در حال حاضر با 

شش امتیاز کمتر از گالاتاسرای صدرنشین در رده دوم قرار دارد.

    گوشه و کنار مستطیل سبز

شش مسابقه پایانی هفته بیست و پنجم لیگ برتر به همان اندازه که انتظار می رفت حساس و تاثیرگذار هستند. پرسپولیس و استقلال خوزستان که احتمالا پرمخاطب ترین بازی 
این روز است یا مس رفسنجان و نساجی که فینالی برای فرار از سقوط به شمار می رود، تنها دو جدال حساس روز دوم هفته ۲۵ هستند چرا که در میان بازی ها یک دیدار در مسیر 
قهرمانی ) آلومینیوم اراک- سپاهان( یک بازی حیثیتی برای تثبیت میانه نشینی، )خیبر- شمس آذر( و یک دیدار حساس میان شانس اول سقوط و یک مدعی بالانشینی )هوادار- 

ملوان(  نیز دیده می شود.

هوادار...................................................................................ملوان
خیبرر........................................................................... شمس آذر
مس رفسنجانر................................................................. نساجی
آلومینیوم اراک............................................................... سپاهان
پرسپولیس.................................................. استقلال خوزستان

سرخیو راموس ستاره سابق تیم ملی اسپانیا و رئال مادرید در حال آماده سازی 
یک آهنگ جدید بــا همکاری کارن لئون، یکی از نام های مطرح موســیقی 

مکزیک و برنده جایزه گرمی است.
کارن لئون این ستاره موسیقی در گفت وگویی که با یک برنامه رادیویی داشت 
این همکاری را فاش کرده و گفت:» سرجیو دوست من است. ما در یک آهنگ 

که هنوز منتشر نشده است با هم خواهیم خواند.«
لئون فاش کرد که سرخیو راموس شــعر آخرین آهنگ خود را نوشته که به 
زودی منتشر خواهد شد. او همچنین تایید کرد که ستاره اسپانیایی علاوه بر 

استعداد خود به عنوان یک بازیکن فوتبال، استعداد هنری زیادی هم دارد.
لئون افزود: »ســرجیو فردی منحصر به فرد و الهام بخش اســت، او نه تنها 
در زمین مسابقه شــخصیت رهبری دارد، که در زندگی نیز یک رهبر واقعی 

است.«
راموس که به تازگــی پیراهن مونتری مکزیک را بر تن کرده اســت، دوران 
باشکوهی  را با رئال مادرید و تیم ملی اســپانیا به پایان رساند و در سال های 
 ۲00۸ و ۲01۲ قهرمــان جــام ملت های اروپــا و همچنین جــام جهانی

 ۲010 شد.

در فاصله ۲4 ســاعت قبل از بازی حســاس برابر استقلال خوزســتان، حمله ســویه 
جدید کرونا! به اردوی پرســپولیس، آنطور که رســانه ها گفته انــد چند مهره کلیدی 
را از لیســت خارج کرده اســت. در حالی که امید عالیشــاه کاپیتــان و بازیکن موثر 
تیم بازی را بــه دلیل مصدومیــت از دســت داده، ایــوب العملود نیــز دیگر غایب 
این بازی خواهد بود. خبرهایی درباره ســرماخوردگی ســردار دورســون، فرشــاد 
احمدزاده و مرتضــی پورعلی گنجی هم ســرماخوردگی دارند و این در حالی اســت 
 که ســروش رفیعی و علی علی پــور نیز گفته می شــود   از هفته قبــل گرفتار ویروس 

شده اند. 
آنها ۳16 روز بعــد از آن بــازی دراماتیک حالا در شــرایطی به مراتب دشــوارتر به 
مصاف استقلال خوزســتان می روند هرچند یک چیز مشــترک از آن روز وجود دارد؛ 
پرســپولیس برای زنده ماندن در کورس قهرمانــی چاره ای جز بردن نــدارد. کاری 
دشوار بعد از آن شکست دردناک هفته گذشته برابر شــمس آذر؛ ستاره های با تجربه 
پرسپولیس بار دیگر در یک آزمون بزرگ قرار گرفته اند و حالا باید از شش هفته پایانی 
حداکثر امتیازات را بگیرند و منتظر لغزش ســپاهان و تراکتور باشــند. طی 10 سال 

گذشته سرخ ها تمام ناممکن های پیش روی شان را ممکن کرده اند. 
پرســپولیس اینک در دور پایانی است و بازی با استقلال خوزســتان باز هم می تواند 

همان مسابقه کلیدی باشد.

پرسپولیسی ها عاشــق این فلش بک خواهند بود. روزی که آ نها خشم و لذت را با تمام 
وجود لمس کردند. شبی که سرخ ها از شــادی اشک ریختند. خیلی ها که علاقه مندند 
ماجرا را کامــلا فنی ببینند آن جمعه را روز کلیدی پرســپولیس در مســیر قهرمانی 
دراماتیک می دانند. روز چهارم خرداد 140۳ پرســپولیس در هفته بیســت و هشتم 
در ورزشگاه آزادی میزبان اســتقلال خوزســتان بود و البته علیرضا بیرانوند، دانیال 
اسماعیلی فر و مهدی ترابی نه ستاره های تراکتور که مهره های موثر پرسپولیس بودند. 
شاید بتوان لقب جذاب ترین بازی فصل گذشــته و حتی یکی از جذاب ترین مسابقات 

پرسپولیس در تاریخ لیگ برتر را به این بازی داد. 
پرسپولیس در این روز و در همان ابتدا مقابل چشم ۵0هزار هوادارش دروازه اش باز شد. 
مسابقه بعد از گل اول بازی مسیر جالب و عجیبی را پیدا کرد و در همان نیمه اول نتیجه 
بازی سه - صفر به نفع آبی های اهواز بود. پرسپولیسی ها که زیر باران خشم هواداران به 
رختکن رفته بودند، در نیمه دوم تا 1۵ دقیقه مانده به پایان بازی نیز در مسیر شکستی 

بزرگ قرار داشتند اما پنالتی کنعانی زادگان در دقیقه 7۵ ورق را برگرداند. 
دانیال و عیسی تا دقیقه ۸6 دو گل دیگر هم زدند تا بازی مساوی شود اما این مساوی 
نه به درد تیم می خورد و نه هوادارانی که قهرمانی می خواستند را راضی می کرد. دقیقه 
6+۹0 عالیشاه، کنعانی زادگان و اورونوف پایان را تغییر دادند. پرسپولیس این بازی را 

4بر۳ برد و در پایان فصل قهرمان شد. 

شغل عجیب راموس؛ آوازخوانی و ترانه سرایی

  حمله ویروسی  کلید قهرمانی
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بازنشر مطالب روزنامه هفت صبح صرفا با 
اجازه کتبی مجاز است، در غیر این صورت 

ممنوع و قابل پیگیری قانونی است

نمایش جذاب جرج کلونی در برادوی
یک تئاتر تاریخی؛ از مک کارتیسم تا امروز

حمیدرضا محمدی، روزنامه  نگار  سلامت روان  قصه آدم ها  

 هفت نو 

تاریخ سازی »خون، عرق و اشک«
بی تی اس یا همان بنگتن بویز یک موزیک ویدئوی موفق 
دیگر را به کلوب بازدیــد میلیاردی یوتیوب اضافه کرده 
است، این گروه با کلیپ 2016 »خون، عرق و اشک« به 

این کلوب پیوسته است.
»خون، عرق و اشک« هشــتمین موزیک ویدئوی این 
گروه اســت که به یک میلیارد بازدید رسیده   و در این 
لیست همچنین »دینامیت«، »کره«، »پسری با عشق« 
و »دی ان ای« وجــود دارد. در موزیک ویدئوی »خون، 
عرق و اشــک«، هفت خواننده - شــامل جین، شوگا، 
جی-هوپ، آراِم، جیمین، وی و جونگ کوک- هستند. 
دو موزیک ویدئو برای این آهنگ ساخته شد؛ یک نسخه   
کره ای و یک نسخه   ژاپنی. موزیک ویدئوی اول توسط 
یونگ سوک چوی کارگردانی شــد و در کانال یوتیوب 
بیگ هیت منتشر شد. این موزیک ویدئو با الهام از رمان 
هرمان هسه، »دمیان« )1۹۹1( ساخته شد و ویدئویی 
بسیار نمادین بود که برنده   جایزه   بهترین موزیک ویدئو 
در مراسم جوایز موسیقی ســئول 201۷ شد. دومین 
موزیک ویدئو، حاوی روان گردان و رنگ های نئون بود 
و در 10 مه 201۷، در کانال یوتیوب یونیورســال ژاپن 

بارگذاری شد.

آیا یانگ دوباره به زندان می رود
یانگ تاگ خواننده   رپ که بــه خاطر رهبری یک باند 
خشن خیابانی در زندان به ســر می برد، چندی پیش 
با حکم آزادی مشــروط از زندان آزاد شد اما خبر تازه 
این اســت که او اخیراً متهم به نقض شــرایط آزادی 
مشروط خود شده   و دادســتان های جورجیا به دنبال 
 لغو آن به دلیــل فعالیت او در رســانه های اجتماعی

 هستند.
دادستان ها درخواستی برای لغو حکم آزادی مشروط 
او ارائه کردند و ادعا کردند که تاگ با پســت هایی در 
رســانه های اجتماعی آن را نقض کرده است. در این 
پرونده آمده اســت که او تصویری از ماریسا ویوریتو، 
بازپرس اداره پلیس آتلانتا که در محاکمه او شــرکت 
داشــت، همراه با عنوان »بزرگ ترین دروغگو در دفتر 
دادســتانی« در توئیتر منتشــر کرد. با انجام این کار، 
دادســتان ها تأکید کردند که او »بی توجهی آشکار به 
قانون، امنیت شهود و یکپارچگی رسیدگی های قضایی 
را نشان داده است.« براســاس این پرونده، ویوریتو در 
حال حاضر در یک جلســه مقدماتی قتل توسط یک 
باند تبهکار شهادت می دهد  که طی آن دادگاه دستور 
داد که او  حین شهادت در تلویزیون نمایش داده نشود. 
دادســتان ها ادعا می کنند که یک بلاگر شناخته شده 
عمداً این دستور را با انتشــار عکس خود با عنوان »او 
نمی خواهد روی صفحه نمایش داده شــود؟ خب، او 
اینجاست« نقض کرده است. این حرکت بیان می کند 
که پست شــبکه اجتماعی تاگ فقط اقدام آن بلاگر را 
تقویت کرد. درنتیجه، نشانی خانه ویوریتو و آدرس خانه 
والدینش به صورت عمومی منتشر شد. این افشا شدن 
پرونده نشان می دهد که یکی از کاربران شبکه   ایکس 
تصویری از خانه مادر شاهد را با این عنوان منتشر کرده 
است: »اگر نفرت واقعاً واقعی است، پس به سمت تخت 

مادرش برو...«
تاگ که نام اصلی او جفری لامار ویلیامز اســت، پس 
از تشکیل پرونده در شــبکه چیزهایی نوشت تا ظاهراً 
از خود دفاع کند. او نوشت: »من   تهدیدی برای مردم 
ایجاد نمی کنم، من آدم خوبی هستم، هرگز از کسی که 
شخصی را تهدید می کند چشم پوشی نمی کنم یا قطعاً 
در تهدید دیگران شــرکت نمی کنم. من تماماً دنبال 

صلح و عشق هستم.«

   نسل زد

این تصویر فقط یک عکس گروهی نیســت؛ اینجا تیمی ایستاده که 
آماده شروعی تازه است! 

خبرنگاران، دبیران، عکاســان، طراحان، مدیران و همه کســانی که 
روزنامه هفت صبح را می ســازند، کنار هم جمع شده اند تا با انرژی و 

اندیشه نو وارد سال جدید شوند.
آمده ایم تا هر روز اخبار رویدادها و حوادث را در گزارش هایی جذاب و 

خواندنی به شما برسانیم که این آغاز فصلی هیجان انگیز در هفت صبح 
است.این تیم، با تجربه ای از گذشته و انگیزه ای برای آینده، آماده است 
تا روایت تازه ای از هفت صبح ارائه کند و هر یک از این چهره ها، سهمی 
در این تحول دارند که هدفشان اطلاع رسانی شفاف و تولید محتوای 

خواندنی است.
ما هستیم… شما هم باشید.

حتماً برای شما هم پیش آمده در یک روز عادی دیرتر از موعد از خواب 
بیدار می شوید؛ همین که به ساعت نگاه می کنید یک باره اضطراب به 
جان تان می افتد، احســاس می کنید چیزی روی سینه تان سنگینی 
می کند، انگار نمی توانید نفس بکشید. فکر می کنید »اگر اتوبوس دیر 
شود، اگر مترو را از دست بدهم، چه می شود؟«، »اگر دیر برسم رئیسم 
چه خواهد گفت؟« و هزار و یک اگر به ســمت شــما هجوم می آورد. 
خیلی ها این اضطراب بی امان را پنهان کرده و به صورت مخفیانه با آن 
مبارزه می کنند و کمتر کسی است که جسارت اعتراف به آن را داشته 
باشد  اما هر چقدر هم که بر اضطراب شان لگام بزنند جایی دوباره به آنها 

هجوم می آورد و کنترل زندگی شان را به دست می گیرد. 
اما راه   هایی هســت که می   توان بر این اختلال غلبه کرد. شــاید این 
چند راه کمی به کســانی که اختــلال اضطرابی دارنــد کمک کند: 
محرک های تان را بشناسد. وقتی احســاس اضطراب می کنید به آن 
توجه کنید. چه ســاعتی از روز بروز می کند؟ چه کار می کنید؟ برای 
ردیابی وقایعی که بر شــما تأثیــر می گذارد و باعث ایجاد احســاس 

اضطراب در شما می شود، یک دفتر خاطرات داشته باشید.
افکار غیرمفید را همانطور که ظاهر می شوند )آنهایی که تأثیر منفی 

روی شما دارند( تشخیص دهید، سپس آگاهانه آنها را کنار بزنید.
زمانی که در تشــویش اضطراب هســتید، فکرتان را منحرف کنید. 
برای انجام این کار، به اطراف اتاق نگاه کنید و به چیزهایی که آشنا یا 

آرامش بخش هستند، توجه کنید تا شما را آرام کند.
اگر دچار حملات پانیک هســتید، از تکنیک حــواس پنجگانه برای 
پرت کردن حواس خود اســتفاده کنید: دســت خود را روی قلب یا 

پشت گردن   تان بگذارید و پنج چیزی را که می بینید، چهار چیزی که 
می توانید لمس کنید، سه چیزی که می توانید بشنوید، دو چیزی که 
می توانید بو کنید و یک چیزی را که می توانید بچشید احساس کنید. و 
آهسته نفس بکشید. اشکالی ندارد که خوب نباشید ـ این زمان عجیبی 

است. آرام پیش برو و با خودت مهربان باش.

جرج کلونی که سال   ها در هالیوود خوش درخشیده 
است، حالا در برادوی با نمایش »شب به   خیر و موفق 
باشید« به روی صحنه رفته؛ نمایشی به کارگردانی 
دیوید کرومر که پنجشــنبه افتتاح شد بسیاری از 
سلبریتی   ها در آن حضور داشتند؛ از جنیفر لوپز و 
اما ترومن گرفته تا سیندی کرافور و گایل کینگ. 

جورج کلونی بازیگر محبوبی است که در سال   های 
حضورش در ســینمای هالیوود کلــی فیلم بازی 
کرده  ، بازیگری که بــرای »یازده یار اوشــن« به 
شــهرتی در خور رســید حالا در اولیــن تجربه     
تئاتری   اش در برادوی نقــش ادوارد آر مورو را در 

تئاتر »شب   بخیر و موفق باشید« بازی می   کند.
 این نمایش بــر اســاس فیلمنامه خــود کلونی 
ساخته شده که ســال   ها قبل آن را همراه گرانت 
هســلو نوشــته بود. جرج کلونی در سال 2005 
فیلمی بــه همین نام ســاخت  که حســابی هم 
خوش درخشــید و در شش رشــته نامزد جایزه 
اسکار شــد  اما در نمایشــی که دیوید کرومر آن 
را کارگردانــی کــرده، کلونی برعکــس فیلمی 
 که خودش ســاخته بــود، نقــش اصلــی را ایفا

 می   کند. 
داستان این نمایش جذاب است و دوران سیاه مک 
کارتیسم را روایت می   کند؛ دورانی که مانند دوران 
شکار جادوگران، دولت به دنبال شکار کمونیست   ها 
بود. پاکســازی دوران ســناتور جوزف مک   کارتی 
دامن بســیاری از هنرمندان را گرفت و مورو یکی 
از بهترین خبرنگاران رادیو و تلویزیون آمریکا بود 

که شروع به افشــاگری و مقابله با مک کارتی کرد.  
نمایش »شب بخیر و موفق باشــید« مثل فیلمی 
که کلونی کارگردانی کرد، بــه خوبی از فیلمنامه 
تبدیل به نمایشــنامه شــده و روی صحنه آمده و 
کلونی بسیار قدرتمند در این نمایش حضور دارد. 
کلونی که دهه   ها از صحنه تئاتــر دور بوده، درک 
قوی از شخصیت مورو را نشان می دهد و مخاطب 

را مجذوب خود می   کند. 
کلونی با رفتاری جــدی که برای مورو مناســب 
اســت، این روزنامه نگار را فردی متفکر، متعهد و 
گاهی شــوخ نشــان می دهد  و حتی کمی گرمی 
به او اضافه می کنــد. دیوید کرومر بــا تأکید زیاد 
بر داســتان اصلــی، فضایــی را فراهــم می   کند 
 کــه مخاطب را بــه دوران تاریک مک   کارتیســم

 می   برد.
در این نمایش مانند فیلم، پویایی اتاق خبر به خوبی 
درآمده است. در این اثر، کارگردان از سبکی شبیه   
»تئاتر واریته« استفاده می کند که بر رئالیسم تأکید 
دارد. او  صحنه را با 21 بازیگر پر می کند که اکثراً 
بازیگران مرد هســتند و فضایی پر جنب و جوش 
ایجاد می کند که در آن درگیــر کارهای مختلفی 
می شــوند؛ در حالی که باهم صحبت  و شــوخی 
می کنند که دقیقاً فضای شــلوغ و پرجنب   وجوش 
اتاق خبر را نمایش    می   دهد. از لحظه ای که کلونی 
به عنوان خبرنگار مشــهور جنگــی روی صحنه 
ظاهر می   شود، نمایش لحنی بسیار جدی به خود 
می   گیرد و اهمیت رویدادهای تاریخی را برجسته 

می   کند. 
این نمایش برای مخاطبانی که پا به سن گذاشته   اند 
بسیار آشناست؛ دورانی که همه مراقب بودند تا در 

فهرست سیاه مک کارتی قرار نگیرند. 

استخاره خونین
محمدعلی شاه: مردم غلط می کنند مرا نخواهند

به اضطراب سلام نکن؛ با آن خداحافظی کن
شناسایی محرک های اضطراب، اولین گام در کنترل آن است

هفت صبح در مسیر تازه!

زینبکاظمخواه  
هفتصبح

    
ششمین سلطان قاجار هیچ 
فکرش را نمی کرد در ٢۵ تیر 
١٢٨٨ یعنی درست یک  سال و 
سه هفته پس از آنکه مجلس اول 
مشروطه را به توپ بست و برخی 
از سرآمدان مشروطه خواهی را 
در باغشاه )میدان حرّ کنونی( 
به دار کشید و ماه عسل جنبش 
آزادی خواهی را پایان داد و 
آغازی بر تداوم استبداد مطلقه 
شد، خود قربانی کینه توزی با 
مشروطه چیان شود 

محمدعلی شاه دل بسته شیوۀ استبدادی دوران 
ولیعهدی اش بود  اما شخصیتی متزلزل و نااستوار 
داشــت که او را در مقابل فشــارهای سیاســی 

آسیب پذیر می کرد.» فریدون آدمیت«
وقتی  حین آن دو سال و هفت  ماه سلطنت خطاب 
به مشروطه خواهان تلگراف زد که: »رعیت را چه 
به سرکشی! رعیت را چه به استنطاق! صاحبقران، 
رعیت را چه به فریاد حق  طلبی! رعیت غلط می  کند 
ما را نخواهد! رعیت گوســفند و ما شبانیم! سایه 
ماست که آرامش می  دهد، نعمت ارزانی می  دارد 
و دفع بلا می  کند! ماییم که آبرو می  دهیم، ماییم 
که مالک ایرانیم!«، هیچ فکرش را نمی کرد در ٢5 
تیر ١٢٨٨ یعنی درست یک  سال و سه هفته پس 
از آنکه مجلس اول مشــروطه را به توپ بســت و 
برخی از سرآمدان مشــروطه خواهی را در باغشاه 
)میدان حــرّ کنونی( به دار کشــید و ماه عســل 
جنبش آزادی خواهــی را پایــان داد و آغازی بر 
تداوم استبداد مطلقه شد، خود قربانی کینه توزی 
با مشروطه چیان شود و از ترس جان اهل و عیالش 
به سفارت روســیه تزاری پناه ببرد و حتی برای 
فروغ الدوله )همسر علی خان ظهیرالدوله( بنویسد: 
»عمه جان مرا سرزنش نکن که به سفارت اجنبی 
پناهنده شــدم. آمدنم از ترس نبــود. دیدم این 
ســلطنت دیگر به دردم نمی خورد.گیرم با این ها 
]مشــروطه خواهان[ صلح کردم یا زورم رسید و 
همه را کشتم. باز رعیت ایران، این نوکرهای نمک 
 به حرام، مرا دوســت نخواهند داشت. تک وتنها با 

یک مملکت دشمن چه کنم؟!« 
ششمین ســلطان قاجار که مادرش، تاج الملوک 
ملقب به امّ الخاقان، فرزنــد امیرکبیر بود، البته به 
استخاره هایش نیز شهرت دارد؛ چنان که پاسخ آنها 
را از میرزا ابوطالب زنجانی می خواست که به شیخ 
فضل الله نوری گرایش داشت و از شمار روحانیون 

مشــروعه خواه بود، ازجمله شــاید در مهم ترین 
ـ  تفأل اش چنین نوشت: »بسم الله الرحمن الرحیم ـ
پروردگارا اگر من امشب توپ به در مجلس بفرستم 
و فردا با قوه جبریه مردم را اِســکات نمایم خوب 
است و صلاح است استخاره خوب بیاید والّا فلا یا 
دلیلَ المتحیرین یاالله.« پاسخی  آم و شیخ چنین 
تفسیر کرد: »از این جهت اعلی حضرت همایونی 
حتماً باید به این کار اقــدام فرمایند. غلبه قطعی 

است اگرچه در اول زحمت داشته باشد.«
او که با ســلب عنوان شــاهی، حــالا محمدعلی 
 میرزا شــده بود، 55 روز پس از پناهندگی یعنی 
در ١٨ شــهریور ١٢٨٨، تحت الحفظ روس ها به 
شهر بندری اودسا )Odesa( در اوکراینِ کنونی 
رفت و یک دهه در کاخی که نیکلای دوم، آخرین 
تزار روسیه در اختیارش گذاشت سکنی گزید اما 
انقلاب اکتبر ١٩١٧ بلای جانش شد و شش سال 
 )Sanremo( آخر عمر را به شهر ساحلی سَن رِمو
در شمال غربی ایتالیا رفت و عاقبت در همان شهر، 
به سبب ابتلا به بیماری دیابت حاد و نارسایی کلیه، 
در روز یکشنبه ١6 فروردین ١٣٠۴ )١١ رمضان 

١٣۴٣( جان باخت.
فرزندش کــه در آن زمان، از بیم جان یا شــاید 
هــم ناتوانــی و بی حوصلگــی در اداره امور، در 
پاریس به ســر می برد و رضاخان ســردار سپه را 
به رئیس الوزرایی منصوب کرده بود، در مراســم 
تشییع پیکر پدر شرکت کرد و ترتیب انتقال جسد 
را به کربــلا داد و تا در کنار مظفرالدین شــاه، در 
حرم امام حســین)ع( به خاک سپرده شود  و این 
پایان عمر 5٣ ساله کسی بود که می توانست نهاد 
مترقــی عدالت خانه و دارالشــوری را قوام و دوام 
بخشد اما کاری کرد که نوزادی ناقص الخلقه متولد 
 شــود و از پر شالش کودتای ســوم اسفند بیرون 

آید. 

گزارش روز

امروز صدمین سالمرگ محمدعلی  شاه قاجار است؛ سلطانی که مشروطه را به 
توپ بست و به روسیه گریخت
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